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قل ار سا ما ی و هی ایا لد 
الدین (1) 


مسجد سنگر دفاع از حریم دین مقدس اسلام است , و در طول تاریخ , 
بذر کاتت همچون پیامبر (ص [ و اصحاب باوفایش , سربازان مدافع آن 33 
اند. و همواره تجلیگاه عشق و عبادت و خضوع و خشوع به درگاه پروردگار 
عالم بوده است . 


دل موّ منین صادق , بهترین سنگر در برابر شرک و بی دینی است که در 


شبانه روز چند نوبت به طرف خدا می ایستد و با حضور در مسجد ان را 
جلوه و نوراند بیت می دهد. 


تاعکید فراوانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم 
السلام بر اقامه نماز جماعت داشته اند, بر نف و امین بودن این 
دفاع , دلالت دارد. 


برای این سنگر مهم , می توان نقش های 


زیادی در طول تاریخ نام برد. که مهمترین نقش آن , نقش عبادی و 
ارتباطی آن است . زیرا در میان اقوام و ملل مختلف , مکانهایی پیدا می 
شود که از قداست و اهمیت ویژه ای برخوردار است ؛ و مردم با حضور در 
انجا به نیایش و عبادت می پردازد. در نزد ما مسلمانان , مقدس ترین و با 
اهمیت ترین مکان مسجد است ؛ که در فرهنگ دین ماء مسجد یاداور 
خشوع و خضوع و عبادت و بندگی به درگاه خداوند است . 


زیرا که در مسجد؛ انسانها به سجده می افتند که اوج وه خداوند است 


چنانچه فرمودند: 
السجود منلهی العباده من بدی آدم (2) 
یی هم | شش فافع ادف اسان اس 


و همچنین روح سجده , تکلم و سخن گفتن و ذکر پروردگار عالم است . که 
بر اهمیت ان تاءکید فراوانی شده است . 


اس کر وا ار و 
ما مان هم مت تفاس انس ای ات .. 
چنانچه فرمود: 

هه کر مکی سا یی هت ۱0۵ 


بو ای رسول ما پرودگار من فرموده در هر عبادت روی به حضرت او 


مسجد در مسیر تاریخ 


در یک بررسی ساده , می توان برخورد کنندگان با مسجد را نب له دلسته 
و 


1- مومنین واقعی 


مستمر ان وارد شده است . موّ منین سعی دارند اوقات عبادت خود را در 
مسجد سیری کرده و واب بیشتری نیز کسب نمایند. زیرا مساجد مایه 


زینت و زیبائی زمین اند؛ همان طور که ستارگان باعث زینت و زیبایی 
اسمان اند. و در مساجد نور خدا بر موّ منین می تابد و انان را بهره مند 
یه اند اه سول ترا ابا صلی اللی علس اه ده مر 
فرمودند: 


الختساخو اهاز ال رماع مار آلفت ات 


ملائکه و زمین مسجد., بر انسانهای مسجد., درود و سلام می فرستند و 
براق نان اشتعفان هی کنند جنایسه آمام صادق (ع ) فرمووید: 


من مشی الی المسجد لم یضع رجلا علی رطب و لا پابس الا سبحت له 
الارزض الی رشن الشانیه (6) 


بنابراین , رسیدن به این ثواب بزرگ و تسبیح ملائکه و زمین و عنایت الهی 
, انگیزه خوبی است تا مو منین رغبت بیشتری از خود نشان دهند. ساخت و 
نگهداری و تعمیر مساجد و کمکهای مالی نیز در همین راستا قرار دارد. 


قرآن مجید, عمارت و تعمیر مساجد الهی را, تنها در صلاحیت اهل ایمان 
قرار داده ؛انجا که فرموده است : 


انما یعمر مساجد الله ش ا خن بالله والیوم الاخره .۳/۸۰۰( 


اورده باشند... 


و امام باقر علیه السلام در مقام پاداش و ثواب الهی به سازندگان مساجد 
می فرماید: 


من بنی مسجدا کمفحص قطاه بنی الله بیتا فی الجنه (8) 


کف که تیب اتدام اسا اما ی ۱ دا در سفنت 
خاته اعیهای اوسا مت کنر 


در 


کنار روایاتی که مسلمانان را تشویق و ترغیب به حضور در مسجد نموده , 
روایاتی در مدمت افرادی که بی تفاوت ۵ زان از مسجحد وارد شده 
ی 


و در برخی زا احادیث , ترک کنندگان مسجد را به سوزاندن خانه های آنان 
تهدید نموده آند. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


ان اناسا کانوا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ابطاوا عن الصلاه 
فی المسجد فقال النبی (ص ) لیوشک قوم یدعون الصلواه فی المسجد ان 
نامر بحطب فتوقد علیهم نار فتخرق علیهم بيوتهم . (10) 

در #هان سول خدا ضلی الله»غليه و آله- نز خی از فردم ادن ها مشحه 
شرکت در نماز کوتاهی می نمودند. رسول خدا صلی الله علیه وله 
فرمدنک نز دی است ونیسور نهیم خانه ای ین فرادی را با انش وس 
دستور دهیم خانه ای چنین افرادی را با اتشن بر سر شان بسوزانند. 

در این زمینه روایات زیادی است , از جمله اینکه آنان را تحریم اجتماعی و 
اقتصادی نموده و از مسلمانان خواسته اند که با انان مشورت نکرده و 
ازدواج نکنند و انها را از بیت المال مسلمین محروم نمایید, تا اينکه به 
جماعت حاضر شوند. 

علت این گونه تهدیدها و فشارها, به خاطر از دست دادن منافع عظیم 
شرکت در مسجد و خطراتی است که فرد و جامعه و خانواده را تهدید می 
کند. 

طبیعی است در صورنی که پدر و مادر خانواده نسبت به مسجد و نماز 
جماعت بی تفاوت و گریزان باشد. این روحیه در فرزندان نیز اثر خواهد 
گذاشت و خانواده و فرزندان از این نعمت الهی محروم خواهند شد. 

- مخالفین مسجد 


کفار و حاکمان ظالم بوده اند که مسجد را در تضاد با منافع خویش می 
دانستند. زیرا حکومت نقش مهمی در تقویت و با تضعیف مسجد دارد. 


و همواره مساجد نقخش تضعیفی نسبت به حکام ظالم به عهده داشته و در 
شوراندن مردم موق ثر بوده اند است . لذا مسجد و مسجدیان مورد تعرض 
این گروه واقع می شدند. 1 از این گروه به عنوان ظالم نامبرده 


و من اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فیهما اسمه و سعی فی خرابها... 
(11 


و کسی ظالمتر است از آنکه مانع ذکر نام خداوند در مساجد شده و در 
جهت خرابی آن تلاش می کند 

در ضمن روایتی از امام صادق علیه السلام رسیبده است که این آیه درباره 
فریتشن. دی ان اهنا لو شد که پیامبر صلی الله علیه وله را از ورود به 
شهر مکه و مسجدالحرام جلوگیری کردند. 


و بعضی گفته اند مراد مسجدهایی است که مسلمانان در مکه داشته اند و 
متنتز کان پشن از قهاجر ات یامبر ضلی الله غلبه:واله آنها را خزاب کردند: 


ممکن است شاءن نزول آیه تمام این موارد باشد وآیه ناظر به تمام این 


حوادت بوده است : 


مه ۱ 


در آیه (112) نیز این سه دسته مورد سخن بودند و اینجا هر آن به بی-عملن 
ستمگرانه ای که هر سه در آن مشترک بودند و زیرا یهود با 
ایجاد وسوسه در مساعله تغییر قبله کوشش می کردند, که بتوانند کاری 


ی ی ای ای ی بر 
مسلمانان داشته باشند و هم با این عمل مسجدالحرام و خانه را از رونق 


بیندازند. 


و شاید آنها به این مسئله توجه داشته اند که بالاخره محمد صلی الله علیه 
وآله بر جزیره العرب مسلط خواهد شد, و چنانچه قبله بیت المقدس باشد, 
خانه (کعبه خود به خود سوی ویرانی می رود و در ان بنای محکم توحید. 
نامی از خدا برده نمی شود. مشرکان مکه نیز با منع پیامبر اسلام صلی 
الله علیه وآله از توجه به مکه و داخل شدن به آن و زیارت خانه خدا و به 
شت هر اس اس شا سالنی کام بر موعداننید: 


مسبیحیان" ثیر با کرفتن بت المفداسن و به وود آوردن وضعی که در بالا از 
ابن عباس نقل شند؛ نیز در تخریب مساجد و بناهای محکم خداوند می 


کوشیدند و در نتیجه نام خدا از ان قطع می شد. 


بنابراین هر سه گروه در تخریب مساجد و بناهای محکم خداوند می 
کوشیدند. قرآن این عمل را ستمی ترا می داند و عاملان آن را 
ستمگرترین افراد تعرفی می کند, و راستی هم که در خرابی پایگاههای 
توحید می کوشند .بزرگترین ستم را مرتکب می شدند؛ 


ترا آنان‌با انعم شیر کرو الخاد و فاد | وه مین هنن (12) 


مجموعه ای که در پیش روی دارید. سرگذشت مسجد در ادوار گذشته 
تاریخ می باشد که بیانگر اوج عبادت / ایثار و از خودگذشتگی یاران حق در 


اعتلای این سنگر مهم است و می توان سرمشق خوبی برای ما ادامه آن 


که کردم , خاق ان ادن میان کت خالین ذیوم لد تمیم تخمع: اور 
ان گرفتم و هوا اکنون تقدیم حضورتان می نمایم .امیدوارم اين اثر ناچیز 
مورد قبول و توجه صاحب مسجد موّ منین و ولی الله الاعظم , حجه 
ان ال مها تیان ارات مت فتاه تفر ار 
بگیرد. والسلام علیکم و رحمه الله . 


اسدآباد -1/2/76 غلامرضا نیشابوری 


1- مسجد پیامبر (ص ) چرا ناگهان خلوت شد؟ 


قحطی و کمبود غذا را فرا گرفته بود. گرسنگی و تهی دستی , فشار 
سختی بر مردم مدینه وارد ساخته بود, در این صورت اگر کاروانی آذوقه و 
غذا به مدیثه می آوردند, روشتن بود که مردم از هر نو هجوم می آوردند تا 
برای خود غذا تهیه کنند, و معمول بود وقتی کاروان تجارتی می امد مردم 
مشتاق , طبل کوبان به استقبال آن می رفتند. دختران از خانه ها بیرون 
امده , صف می کشیدند و طبل ها را به صدا در می اوردند. 


روز جمعه بود. مسلمانان برای نماز جمعه پشت سر پیامبر صلی الله علیه 
واله خفع دید مامیر .صلی الب علبه داله فتعولن ابر اد خطیمهای نما 


جمعه شد. 


خبر آمد که بک قافله تجارتی به مدینه آمده است (یا دحیه 9 از سفر 
تجارتی شام به مدینه امده است )(13)مسلمانان برای تهبه طعام از 
مسنجد یرون آمدند و ها چته نقر (9با 11یا 12یا 40نفر) پیاهتن (ض ) 
ماندند. مسلمانان فکر می کزدند که اهر دیز بستبیده خیکر ان طعام را تمام 
کم اه ها و سا سا سا لها اه وه 


لته که دام که انم ند اعسار آوراست اکر شتا خن تفر هم 


از مسجد می رفتند, و کسی در مسجد نمی ماند آتش (قهر الهی ) سراسر 
بیابان را فرا می گرفت و شما را به کام خود فرو مي کشید و به نقل دیگر 
فرمود: اگر اینها نمی ماندند, از اسضان وی هر سر اقا مارد 


در این وقت بود که آیه 1 سوره جمعه نازل دید 


و اذا راو تجاره اولهوا انفصواليها وترکوک قائماقل ما عندالله خیر من اللهو 
و من التجاره و الله خیر الرازقین . 

بعنلی او چون تجارتی ببینند یا آهنگ (طبلی پشنوند) به سوی آن بشتابند و 
تو را (ای پیامبر) تنها ایستاده بگذارند. بگو آنچه نزد خداست از آن آهنگ و 
از آن تجارت بهنر است و خداوند بهترین روزی دهندگان می بااشد (14 


2- عبادت در مسجد برای سگ سیاه 


1 
نکند, روزی چاره اندیشی کرد و با خود گفت : ر گوشه شهر, مسجدی 
متروک هست که کسی ی 
ات تا بت اسرد بر , تا کسی مرا ندیده خالصانه خدا را عبادت 


کنم . 


در نیمه های شب تاریک , مخفیانه نت ار مسجد رفت ر ان ی با رازن مه 
امد و رعد و برق و بارش , شدت داشت . 


او در آن مسجد مشغول عبادت شد., در وسطهای عبادت , ناگهان صدایی 
شنید, با خود گفت : حتما شخصی وارد مسجد شد, خوشحال گردید ( که 
آن شخص فر دا می رود و به مردم می گوید این آدم جقدر انسان 
خداشناسی وارسته ای است که در نیمه های شب 


به. مشجد متروک آمده و مشغول نماز و عیادت است: ) او بر کیفیت و 
کمیت عبادتش افزود و همچنان با کمال خوشحالی تا صبح به عبادت ادامه 
داد, وقتی که هوا روشن شد, و به آن کسی که وارد مسجد شده بود, زیر 
چشمی نگاه کرد, دید آدم نیست بلکه سگ سیاهی است که : بر اثر رعد و 
برق و بارندگی شدید. نتوانسته در بیرون بماند و به مسجد پناه آورده 


بسیار ناراحت شد. و اظهار پشیمانی کرد و پیش خود شرمنده شد که 
ساعتها برای سگ , عبادت می کرده است , خطاب به خود کرد و گفت : 
ای نفس امن فرار کردم و به مسجد دور افتاده آمدم تا در عبادت خود, 
احدی را شریک قرار ندهم , اینک می بینم (العیاذ باالله ) سگ سیاهی را در 
عبادتم شریک خدا| قرار داده ام ۱ وای بر من , چقدر مایه تأاءعسف است که 
این حالت را پیدا کرده ام !(15) 


3- شیخ انصاری و خرید خانه پایدار يا مسجد ! 


شریف بود که به سال 1281 هجری قمری در نجف اشرف از دنیا رفت و 
مرقد شریفش در همان جاست , و دو کتاب معروف درسی حوزه های 
علمیه به نام مکاسب و رسائل از تاءلیفات اوست . 


روزی یکی از مقلدین او که از تجار محترم و متدین بود, در مسیر راه خود 
به مکه برای انجام حح , به نجف اشرف به حضور شیخ انصاری امد و 
مبلفی تقدیم کرد, و گفت : این مبلغ , از مال خالص (و خمس داده ) من 


ازتنی 


ر آن را بردارید و برای خود خانه ای بخرید و از مستاءجری راحت شوید. 


خوبی در محله خویش صفغیر در نجف اشرف بنا کرد, ۳ اکنون به مسجد 
ترک معروف است , و از زمان تاءسیس تاکنون , همواره محل درس و 
بحث علماء مراجع تقلید بوده و مکانی بسیار پر برکت شده است . 


آن تاجر در مراجعت از مکه , به نجف اشرف آمد و به حضور شیخ انصاری 


خانه خریدید؟. 


شیخ گفت : آری خریدم , سپس آن تاجر را با خود کنار آن مسجد برد و آن 
را به او نشان داد و فرمود: این مسجد را با آن پولی که دادی بودی بنا 


کردم 
تاجر گفت : من اين مسجد را برای خانه داده بودم , نه برای مسجد ! 


شیخ گفت : چه خانه ای بهتر از این مکان مقدس ؟که عبادت خدا| دز ان 
می شود ما به زودی از این دنیا کوچ می کنیم , اگر با آن پول , خانه می 
خریدم بعد از من ورثه منتقل می شد, ولی این خانه (مسجد) باقی و ثابت 
است و به کسی منتقل یا بخشیده نمی شود, و خرید و فروش نمی گردد . 


تاجر, از این عمل نیک انسانی و اجتماعی شیخ , شاد گردید, و علاقه اش 
به شیخ انصاری قدس سره شریف بیشتر شد.(16) 


4 مسلمان بیگانه از مسجد 


ری در ظاهر مسلمان بود, ولی به اصطلاح , مسلمان شناسنامه ای , 


او در امور و احکام اسلام کاملا بی تفاوت بود, مثلا اصلا با مسجد میانه 
نداشت , مسجد رفتن برای او بسیار سخت بود و اگر احیانا از کنار آن رد 
می شد, با کمال بی اعتنایی عبور کرد.روزی با یکی از پسرانش که کودک 
بود, بر سر موضوعی نزاع کرد و بلند شد تا پسرش را کتک بزند. پسر از 
دست او فرار کرد, و او پسرش را دنبال نمود, تا اینکه پسر به طرف 
فشجد امد و اهف, دانست ندرش با مشصنجد -میانه ندارد, رفت داخل مسجد, 
آن ندز تا تزدیی در متتتخد ان ام -ولی داخل: نشف و در هفان:جا فریاد زه 
بیا بیرون , بیا بیرون , من در تمام عمر به مسجد نیامده ام , نگذار اکنون 
وارد مسجد شوم بیا بیرون ! 

آری افرادی هستند که رابطه آنها با مسجد این گونه است , و بعضی تنها 
هنگام مجلس ترحیم بستگانشان به مسجد می روند. گوثی مسجد را برای 
مردگان ساخته اند. 


او از این خر تس ای له غلوه اه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله با یاران اندک به مدینه مهاجرت 
نمودند, در آغاز چون مسلمانان: کم : بودتده پیامبر ضلی الله علیه واله 
هنگام سخنرانی , بر ستون مسجد (که ستونی از نخل خرما بود تکیه می 
داد, و به ارشاد مردم می پرداخت , ولی وقتی که جمعیت مسلمین , بسیار 
شدند, به دستور پیامبر صلی الله علیه وآله برای اولین بازار 1 
منبر بالا رفت . در این هنگام , فریاد ناله از تنه درخت خرما (که ستون 
ی ۱ 


بلند شد, همانند ناله شتری که از بچه خود جدا شده , آه ناله می کرد که 
همه حاضران ان ناله را شنیدند, و اين ناله , به خاطر فراق بود که پیامبر 
۱۳ به آن کته تفین داد. 


بار کف" ِ ( ۳ واه اسحایت 0 
در بایان ها با فرین ب کفهمی موی در انا این شو ال ور رن 
خاخران ات هر اسان صلی المع وله ام وی ای در رف 
, از جبرئیل سه نفرین شنید که دیگران این صدا را نمی شنیدند). 


پیامبر صلی الله علیه وآله شنید که جبرئیل می گوید: خدایا لعنت کن (یعنی 
رحمت را دور کن ) بر عایق والدین (کسی که پدر و مادرش را ناراضی 
می کند) فرمود: آمین , سپس شنید, جبرئیل عرض کرد: خدایا لعنت کن بر 
کسی که ماه مبارک رمضان بر او بگذرد و او را از دخفت :و اهر وشن الهی 
محروم گردد. 


اد از یمرن شتید یرتیل حفت : خدایا لعنت کن کسی را که نام تو (رسول 
خدا را شید مصلوات: هرت اسر ضلی الله طليه وال کفت. آفین 
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6- چرا مسجد کوفه مناره ندارد 


سید نعمت الله جزاثری قدس سره شریف در انوار نعمانیه می نویسد. 
یکی از دوستان مورد اعتماد و عارفم گفت با خود فکر کردم که در حدیت 
وارد شده که هر کی دو رکعت نماز او قبول شود عذاب نمی 


قلب خود و جمیع شراثط بخوانم , وارد. مسجد شده شروع به نماز نمودم , 
مسجد کوفه مناره ندارد, اگر کسی بخواهد مناره ای برای ان بسازد از 


بالاخره به فکرم رسید که از فلان محل بهتر می شود تهیه کرد, کم کم 
تعیین کردم که در چند روز این مناره تمام می شود و سر مناره را چگونه 
می سازند , همین که دو رکعت نماز تمام شد متوجه شدم من هم از 
ساختمان مناره فارغ شده ام , فهمیدم به مسجد کوفه امدم برای ساختن 
مناره (19(.)18) 


تسایر ای الا ای العف ناف خسخه فان را ان ی 


در ماجرای جنگ تبوک (در سال نهم هجرت واقع شد 24 نفر از منافقان در 
جلسه سری خود. نقشه قتل پیامبر صلی الله علیه وآله و علی علیه السلام 
را طرح کردند که به اجرا بگذارند. به اين ترتیب که : چهارده نفر آنها 
همراه سپاه تبوک بودند, هنگام مراجعت پیامبر صلی الله علیه وآله در 
گردنه کوهی در راه , شتر پیامبر صلی الله علیه وآله را رم بدهند تا پیامبر 
از بالا به پایین بیفتد و قطعه قطعه شود, ولی هنگام ورود پیامبر صلی الله 
علیه وآله به آن از بالا به پایین بیفتد و قطعه قطعه شود, ولی هنگام سپاه 
تلد کر وقفيی هاکام ویو امه ان وه بسا جنس ببرانین مودی 
افکنی بود, خراب ب کردند و با شدت از ز کار آنها غبوز می کند: ان 


ول تن انکه لت یه السلام گذرش به آنجا بیفتد محفوظ ماند و بعدا 
توطئه منافقان کشف گردید.(20) 


8- مسجد پاریس در هجرت امام خمینی قدس سره 


امام وقتی وارد نوفل لوشاتو شدند. از اول سو ال کردند که قبله کدام 
طرف است خوب انهائی که مسیحی بودند که نمی دانستند. مسلمان ها 
هم کد. انشا این تبودند ا بدانند و سفن نمی ند مان .وا ند تاعکیور 
بیاندازند, جهت قبله را پیدا کردند و به جهت قبله نماز خواندند. 


عصر بود که امام مرا صدا زدند فرمودند که اين قبله نما را بگیرید ببرید در 
مسجد پاریس مشخص کنید که که این قبله نما قبله مسجد پاریس را 
چگونه نشان می دهد همان جهت قبله را حفظ کنید بیایید در این جا قبله را 
در اینجا پیدا کنید. 


ما قبله نما را گرفتیم و با یکی از برادران که آن جا بود - آقای دکتر مجابی 
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قبله آنچا تطبیق داد و برگشتیم و قبله منزل امام را در نوفل شاتو را 


9 مسجد فامتورک و لتدنظر ی آیه الله پروجردق کدسن سره شریق 


در عصر مرجعیت آیت الله العضمی بروجردی قدس سره شریف قرار شد 
تا رد شهر هامبورک المان , مسجد و مرکزی برای نشر تعالیم اسلام 
ساخته شود. ایت الله بروجردی , , شخصی را به هامبوک برای تهیه زمین 
برای چنان مرکزی فرستاد.آن شخص رفت و زمینی تهیه و خریداری کرد و 
به محضر آقای بروجردی بازگشت , بعضی به آقای بروجردی خبر داده 
بودند که زمین خریداری شده در جای مطلوب و مرغوب نیست آقای 
بروجردی به آن شخص ماعمور خرید زمین , فرمودند: شنیده ام , زمین 
خریداری شده در موقعیت مناسبی قرار ندارد, و این برای جامعه که 
ارزش را در زیبائی 


ظاهری می بیند, صلاح نیست که ما مذهبیشان از ساختمانهای مجلل و زیبا 
برخوردار است , از این رو برای ما صلاح نیست پایین تر از انها جلوه کنیم . 


آن شخص گفت : آقا ایعنی می فرمایید در بالای شهر هامبورک و در کنار 
دریاء؛ زمین تهیه کنیم ؟ آن جا خیلی گران است . 


ایشان فرمودند: بله در جای مناسب تهیه کنید, من هزینه اش را تاءمین می 
کنم , شما تصور می کنید برای من زمین می خرید؟ خیر این مکان به نام 
امام زمان (عجل الله تعالی له الفرج )است , باید در جای ابرومندی باشد 
که باعث تحقیر مسلمین نشود.(22) 


سرانجام مسجد اعظم بندر هامبوک در زمین بسیار خوبی به مساحت 
تقریبا چهار هزار متر مربع در کنار دریاچه الاستر ساخته شد. 


10- او از مخالفین بود, به مسجد امام خمینی تقبین: احگ اقات» 


شیخی است پیر مرد مازندرانی , ایشان بی سبب به خوش بین نبود. چند چا 
ی و کی نی کی ۳۲ 
نروید. 


طبق معمول که امام ساعت ده و ریع می رفت برای درس که من تندی 
می امدم بیرون که مبادا| امام تنها به درس برود, چون بعضی از اوقات 
امام تنها می رفت و من از عقب می دویدم تا به امام برسم . چون به ما 
خبر نمی کرد. 


روزی من تند آمدم بیرون , دیدم دم در بیرونی این پیره مرد شیخ درب را 
می یوسد و بعد هم خم شد عتبه را بوسید. من از روی ناراحتی که از 
ی رم ی 
الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان 


هدانا الله ) گفتم چه شده مگه , گفت درس می روید, آقا مسجد می آید, 


انشان :ند نمی آمده بجه ان را نمی خذاشت: دست: اهاض را نوسشه 
همین را گفت , در باز شد اتفاقا کتاب همراه نیاورده بودم که مجبور شوم 
پای منبر بروم , همان دم در نشستم و این شانس او بود, امد و کنار من 
نشست , گفت تو که می دانی از همنشینی بد به ما اثر کرده بود, از بس 
زیاد از مغعرضین شنیده بودیم که آقا روزنامه خونه 1 آقای فلان این 
مجاهدت را کرد و جلو افتاد و چه شد.پیرمرد اضافه کرد یک شب من 
خواب دیدم در حرم حضرت امیر علیه السلام هستم , دیدم عده ای صف 
کشیده اند و دور هم نشسته اند. یکی یکی حساب کردم دیدم هر کدام 
مطابق سنشان_ قيافه اش نور می بارید. خیلی زیبا بود, همچنین ملکوتی 
بود, و در صف آخر نشسته بود, بعد علمای گذشته یکی یکی آمدند و همه 
از مقبره مقدس اردبیلی بیرون می آمدند, نگاه کردم دیدم آیا کسی از 
ایشان رامی ناسم , یک شخصی از آنها را گفتند شیخ شلال است , یک 
شیخ عرب است خیلی خوشحال شدم , خواستم حرکت کنم , ولی انگار من 
را به زمین بسته اند نمی دانستم تکان بخورم , وقتی علماء هر کدام می 
امدند, این دوازده نفر تعظیم می کردند. بعضی وقتها حضرت امیر علیه 
السلام و یکی دو نفر از دو طرف و بقیه مشغفول صحبت بودند. 


بعضی وقتها هم هفت هشت نفرشان تعظیم 


می کزدند, یک. وقت دیدم آقای خفیتی از گوشه ایوان وازد شید شما هم 
دنبالشان هستی و در کفشداری کفشهایش را کند و شما کفشها را کنار 
گذاشتی و به.تتزعت بم-دتبال اه رفتی ر بی وفت: دید آن:دوازدهمی. تا 
چشمش افتاد بلند شدند, بعد همه نشستند, دوازدهمی تا چشمش به افتاد 
بلند شد, یازدهمی بلند شد. دهمی بلند شد, یک مرتبه دیدم همه بلند 
شدند, بعد همه نشستند؛یازدهمی نفرشان نشستند. دوازدهمی ایستاد 
گفت : روح الله خمینی عبایش را جمع کرد و گفت بله آقا گفت بیا جلوء و 
آقا تند تند جلو رفت ۰ وقتی خدمت امام زمان (عجل الله تعالی له الفرج 
رسید. دیدم قدها مثل هم مساوی است جوری نبود که حضرت مهدی 
(عجل الله تعالی له الفرج )بلند يا اقای خمینی کوتاهتر باشد. طوری ایستاد 
که گوش آقای خمینی دم دهان امام زمان (عجل الله تعالی له الفرج )بود. 


گفت ریع ساعت تندتند حضرت : : چلئیم , , فلان چیز را انجام می دهم انشاء 
الله درست ربع ساعت تندتند حضرت تو گوش روح الله می گفت , , وقتی 
مطلب تمام شد, دو متر و يا یک متری فاصله گرفت و حضرت رفت 
نشنیند: آفای: میتی دنتی تکان داد و آن بازدح تفر تعظیمی کردند.ه اقاق 
خمینی برگشت عقب عقب , نه اینکه پشتش را بکند و به حرم نرفت . 


پیز هون هم حویتا من گفتم چرا آقای خمینی به حرم نرفت گفتند حضرت 
امير علیه السلام اینجا نشسته , کجا برود. سپس رفت دم کفشداری , شما 


کفشتتن زا کذ اشتی-حلو خر کت کرد ند وان دزبت صحن امد 


بیرون , بعد از ان من از خواب بیدار شدم شروع کردم به گریه کردن , 
خانمم بیدار شد دید گریه می 


ساعت را نگاه کردیم دیدم یک ساعت به اذان است ,_گفتم جفا کردم و 
خدابا از سر تقصیرم در کدزد من از حالا به ایشان ایمان اورده ام . 


ی ی ی 
نظر هیچ کس نبود. فقط تو می دانی و من , من باید این عتبه را ببوسم , 
نمی دانم تو از کجا پیدا شدی اد ال را ما 
انتشارش بدهم .خلاصه گفت : این قصه من بود. یک خواهش هم از تو دارم 
, پینی و بین الله اگر می توانی به امام یگوثی که حاج آقا از من بگذرد. 

1 مي توانم , همین الان انجام می دهم : ارتخد که آمدیم بیرون در 
راه به آقا گفتم قصه کذا و کذاست و ایشان از شما خواهش دارند که از 
ایشان بگذری . 


آقا گفت من از ایشان گذشتم , , من بخشیدم , هر چه بود بخشیدم , بعد از 
اينکه اه رفت داخل : دوان دوان آمد گریه می کرد, گفت چی شد, گفتم 
آقا گفتند که من هر چه بود بخشیدم , افتاد به سجده , دیگر شب و روز 
هميشه می آمد آقای خمینی قدس سره شریف هم یک نظر خاصی به 
ایشان پیدا کرد و دنیا و اخرتش خوب شد (23) 


1- از مسجد تا منزل را طناب بست 


پیامبر ضلی الله علیه واله تضمیم گرفت: کسانتی: که (بدون عذر شرعی: ) 
در منزل 


های خود نماز می خواندند و در جماعت مسلمانان شرکت نمی کنند. خانه 
هایشان را انش بزند. 


یک نفر نابینا به حضور پیامبر صلی الله علیه وآله رسید و عرض کرد من 
نابینا (یا شب کور) هستم , صدای اذان جماعت رامی شنوم , ولی کسی 
نیست که دستم را بگیرد و مرا : به جماعت برساند, پیامبر صلی الله علیه 
وآله فرمود: از منزل خود ۳ مسجد؛ طنابی ببند» هنگام نماز جماعت , آن 
طناب را بگیر و با راففانی ان مها متسه ترسان‌نه دی نها حعاعت 
شرکت کن .(24) 


2- بزرگواری مالک اشتر و حضور در مسجد 


مالک اشتر که از امر|ء ارنش اسلام بود و فرمانده سپاه علی علیه السلام 
بود روزی از بازار کوفه عبور می کرد. پیراهن کرباسی در بر و عمامه ای 
بر سر داشت . یک فرد عادی و بی ادب که او را نمی شناخت با مشاهده 
ان لباس کم ارزش , مالک را حقیر و خوار شمرد, واز روی اهانت , پاره ای 
کلوخی را به وی زد. 


مالک اشتر این عمل موهن را نادیده گرفت و بدون خشم و ناراحتی , راه 
خوورا آزامه رات بعضی کاظر خریان بوندبه آن سرد کفته دای بر 
آیا دانستی چه کسی را مورد اهانت قرار دادی ؟جواب داد: نه . 


شنیدن نام مالک به خود لرزید و از کرده خویش سخت پشیمان شد, نمی 


دانست چه 


قدری فکر کرد. سرانجام تصمیم گرفت هر چه زودتر خود را به مالک 
برساند و از وی عذر بخواهد, شاید بدین وسیله عمل ناروای 


خویش را جبران ک کند و از خطر مجازات رهائی یابد. 


در مسیری که مالک رفته بود براه افتاد تا او را در مسجد به حال 
اهامای سب سا و وس و 
را می بوسید.مالک سو ال کرد این چه کار است می کنی ؟ جواب داد 
عمل بدی که کرده ام پوزش می خواهم . 


فقال لا باعس علیک فوالله مادخلت المسجد الا لاستففرون لک .(25) 


نماز 
آنها 
از 


مالک با گشاده روئی و محبت به وی فرمود: خوف و هراسی نداشته باش 
.به خدا قسم به مسجد نیامده ام مگر آنکه از پٍ پیشگاه الهی برای تو طلب 
آمرزش نمایم . 


13- درب ازدها در مسجد کوفه 


جابر از امام باقر علیه السلام نقل می کند: روزی امیر مومنان علی علیه 
السلام در مسجد کوفه مشغول سخنرانی بود, ناگهان مردم دیدند: اژدهائی 
از یکی درهای مسجد. وارد شد مردم خواستند, او را بکشند, علی علیه 
السلام کسی فرستاد که دست نگهدارند. مردم از کشتن اوء خودداری 
کردند, و او سینه کشان , خود را به پای منبر رساند, و برخاست و روی 
دمش ایستاد و به امیر مو منان علیه السلام سلام کرد. حضرت اشاره 


او گفت : من عمر بن عثمان , فرزند خلیفه شما بر طایفه جن هستم , 
پدرم از دنیا رفت و به من وصیت کرد تا به حضور شما بيایم , و راءی شما 
را بدست اورم , تا چه دستور بفرمائید. 


امیر مو منان علیه السلام او را به تقوی و پرهی ز گاری سفارش نمود, و 


ار اه از این پر ی وی ون ام اخافطی کر و روت 
26(۰) 


جالب اینکه از این جریان به بعد, آن دری که آن ۰ اژزدها از آن وارد مسجد 
شند, به غنوان باب العثمان (در ازدها) نامیدهشد که یادآور. این خاطره 
عجیب بود. نقل می کنند: وقتی که بنی امیه روی کار امدند (برای ازدیاد 
بردن این حادثه ) مدتی فیلی را در کنار ان در. بستند, و کم کم ان در را به 
عنوان باب الفیل (در فیل ) نامیدند, و خواستند با این دسیسه , فضائل علی 
لاله را ات ار مها بخ کر 


4- شهید تالث در مسجد به شهادت رسید 


عصر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بود, فرقه ضاله بابی و بهایی پدید آسذ 
و کم کم در گوشه و کنار عده ای گمراه به آن گرویدند. علماء و وعاظ و 
دانشمندان , برحسب وظیفه خود به مردم هشدار دادند ۳ گول ان فرفه 
استعماری ر نخورند. یکی از ی ۷۸ مجنهدین زاهد و مبارز بود؛ 
تا ات ان رات ار 
جمعه می نمود, و در وعظ و گفتار خود, از انحرافات فرفه ضاله بابیه می 
گفت و مردم را از خطر نفوذ انها هشدار می داد. 


عده ای از طرفداران فرفه بهائی درصدد توطئه برای قتل آن عالم مجاهد 
بر آمدند. و برای او احساس خطر می شد و حتی بعضی از بستگان به او 
گوشزد می کردند که مراتب جانش باشد, ولی او می گفت : آروزی 


شهادت دارم , 


امیدوارم به ارزیم برسم 


سال 1264 قمری بو یت ادن تمه ‌هاجم. ان از بستر برخاست , و به 
سوی مسجد خود رفت و به نماز شب و مناجات و راز و نیاز پرداخت , در 
آن وفت یره زنی‌نبه فشجد امد واجراغ مسحه را روشن کرند. 


مرحوم برغانی در آن هنگام سر به سر سجده گذاشته و مناجات خمسه 
عشر را با نهایت خضوع و خشوع می خواند و گریه می کرد, ناگاه چند نفر 
از فرقه ضاله بابی وارد مسجد شدند, در همان سجده نیزه ای بر گردن او 
زدند و سپس دومین زخم بر او وارد زدند. و سپس دومین زخم را زدند که 
ایشان سر از سجده برداشت و گفت : چرا مرا می کشید 


آنگاه آن پیره زن فریاد زدند که دهانش شکافته شد, خلاصه هشت زخم بر 
او وارد گردید که ناگهان آن پیره زن فریاد کشید. در همان هنگام ضاربین 
گریختند. مرحوم ملا محمد تقی برغانی قدس سره شریف برای اینکه 
خونش به مسجد نریزد. با زحمت زیاد. کشان کشان خود را به در مسجد 
رسانید, و در همان جاأ بيهوش به زمين افتاد, و در خون خود غوطه ور 
کردیده انگاه سانشان متوجه شدم.: آفدند و آودزا به-خانه: اشن بردند و 
پس از دو روز به شهادت رسید. 


اف که آه زا مهم له آوزدتد: بر اثر شکافته شدن دهانش , قدرت 
سخن گفتن نداشت , بسیار تشنه می شد و قدرت آشامیدن آب نداشت , 
زیرا وقتی آب بر زخم دهان می رسید. می سوخت , در آن حال مکرر از 


السلام یاد کرده و گریه می کرد و می گفت ای اباعبدالله | جانم به فدایت 
از تشنگی به تو چه گذشت ؟ سرانجام شهید شد. 


بستگان خواستند, جنازه اش را به کربلا ببر ند ولی مردم قزوین اجتماع 
کردند و هجوم آوردند و نگذاشتند. و جنازه او را در جوار حضرت امامزاده 
حسین علیه السلام , در مقبره جداگانه ای دفن کردند , و اکنون قبر شریف 
او در آنجا زیارتگاه مردم مسلمان است . یکی از موّ منان به نام میرزا 


جواد می گوید: چند روز قبل از شهادت او, به حضورش رفتم , ایشان بنده 
گفتند: 


التماس دعا دارم عرض کردم ۰ خداوند ۰ خداوند همه نعمتهای دنیا و 
آخرت را از علم و اولاد و تاءلیفات و توفیق در نشر احکام و. ..به شما داده 
اسخت»ذیحه چه ار تونین دارند. که. ان مق التماس ارف نی 


فرمود: ارزوی شهادت دارم . 


عرض کردم : شما هميشه در شهادت بلکه بالاتر از آن هستید, زیرا طبق 
فرمود: فر ا رزوی شهادت به معنی به خون آغشته شدن را می خواهم . 
(27 


از آن ین ان .شهند وال مقام به شهادت رسیده بودند و عنوان شهید 
ثالت (شهید سوم )معروف گردید. زیرا دو مجتهد بزرگ قبلا به شهادت 
رسیده بودند و به عنوان شهید اول و شهید دوم خوانده می شدند. 


منظور از شهید اول , شمس الدین محمد بن مکی دمشقی عاملی قدس 
سره شریف مو لف کتاب لمعه است که او را در جمادی الاولی محمد سال 
شریف موّ لف کتاب لمعه 


است که او را در جمادی الاولی سال 768 هجری قمری به حکم علمای 
درباری اهل سنت , در شام گردن زدند و بدنش را سوزانيدند. و منظور از 
شهید دوم زین الدین علی بن احمد عاملی مو لف کتاب شرح لعمه قدس 
سره شریف است که بر اثر توطئه قاضی کینه توز صیدا,؛ سلطان سلیمان 
یکی از سلاطین عثمانی , فرمانی جلب او را صادر کرد, ماءمورین او را 
دستگیر کرده و در مسیر راه به استانبول , در کنار دریا گردن زدند و بدنش 
را به دریا افکندند و سرش را برای سلطان بردند. شهادت او, در روز 
جمعه , ماه رجب سال 966 هجری قمری رخ داد. 


5- خود را با ریسمان به مسجد بست 


در جریان بنی قریظه , به خاطر خیانتی که بهودیان به اسلام و مسلمین 
کردند, رسول اکرم صلی الله علیه وأله تصمیم گرفت که کار آنها را 
یکسره: کند. بهودیان. از پيامبر صلی الله علیه. واله خواستند تا ابوبابه را 
پیت آتهّا بفرستند تا با او مشورت نمایند. 


تتاضر آکرم .صلی اللفرخليه واله فر‌مووند: ایویایع اتری امانه هم دور 
ان حضرت را اجابت کرده و با انها به مشورت نشست . 


اما او در آثر روابط خاصی که با یهودیان داشت , در مشورت منافع اسلام 
و مسلمین را رعایت نکرد و یک جمله را گفت و اشاره ای را نمود که آن 
۱۳۳0 ۱ ۱۳ بود. 


دی کار سس اساسا که کات ی ات ات 


مان ان .ددع شعله وتو می دنه خانه. امد آها نه‌ رای دیدن 
زن و بچه , بلکه یک ریسمان از خانه برداشت و با خویش به مسجد بست 
و گفت : خدایا تا توبه من قبول نشود, هرگز خودم را از ستون مسجد باز 
نخواهم کرد. گفته اند فقط برای خواندن نماز يا قضای حاجت يا خوردن 
غذا؛ ذختدسن هی آعف و و ۱ از ستون باز می کرد و مجددا| بان حقورا اه 
ان شون ی تاه تون ا سورع هی ات و ی ؟ 


خداپا غلط کردم ۰ گناه کردم . خدابا به اسلام و مسلمین خیانت کردم ۰ 
خدایا به پیامبر تو خیانت کردم خدایا تا توبه من قبول نشود, همچنان در 


این خبر به رسول خدا صلی الله علیه وآله رسید فرمود: اگر پیش من می 
امد و اقرار می کرد, در نزد خدا برایش استغفار می نمودم ولی او 
مستقیم نزد خدا رفت و خداوند خودش به او رسیدگی خواهد کرد. 


شاید دو شبانه روز یا بیشتر از اين ماجرا نگذشته بود که ناگهان بر پیامبر 
اکرمضلی: الله علیه و الم وه عانه: ام امه وحن از ند ویر آن به 
تایوصای لاله الق مر دادمشد کهوته این ل صر ارست . 


پس از آن پیامبر فرمودند: ای ام سلمه ! توبه ابوبابه پذیرفته شد. ام 
سح عرص کی ار ول ال آخا وم ده که مان شارت زاس 


اطاقهای خانه پیامبر هر کدام دریچه 


ای به سوی ملسجد داشت و آنها را دون تا دور مسحد ساخته بودند» ام 
سلفه ترش ردان خریحه یرون اوردو کف : ابوبابه ! بشارت بدهم که 
خدا توبه تو را قبول کرد. 


این خبر مثل توپ در مدینه صد | کرد, مسلمانان به داخل مسجد ریختند تا 
زان ,زا از اوتار کش اما اجاره تدادو کفت: من دلم می: خواهد که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله با دست مبارک خودشان این ریسمان را 
باز نمایند. 


نزد پیامبر صلی الله علیه وله ]ند و عرض کردند: يا رسول اکرم 
ابوبابه چنین تقاضایی دارد پیامبر به مسجد امد و ریسمان را باز کرده و 


فرمودند: 
ای ابوبابه توبه تو قبول شد, آن چنان پاک شدی که مصداق آیه : پحجب 


التوابین و یحب المطهرین گردیدی .الان تو حالت آن بچه را داری که تازه 
از مادر متولد می شود دیگر لکه ای از ز گناه در وجود نو نمی توان پید | کرد. 


خداوند توبه من را پذیرفته , تمام تروتم را در راه خدا صدقه دهم . 
پیامبر فرمود: اين کار را نکن . گفت : یا رسول الله اجازه بدهید دو ثلث 
ثروتم را, به شکرانه این نعمت صدقه بدهم . فرمود: نه . گفت : اجازه بده 


نصف پروتم را بدهم . فرمود: نه . عرض کرد: اجازه بفرمایید یک ثلث از 
ان را بدهم .فرمودند مانعی ندارد. (28) 


6- مسجدالحرام و خربزه فروش 


مرحوم حاح شیخ الاسلامی علیه الرحمه فرمودند: شنیدم از عالم بزرگوار و 
سید عالیقدر امام جمعه بهبهانی که در اوقات 


تشرف به مکه معظمه روزی به عزم تشرف به مسجدالحرام و خواندن 


نماز در ان مکان مقدس از خانه خارج شدم و در اثناء راه خطری پیش امد 
و خداوند مرا از مرگ نجات داد. 


و با کمال سلامتی از آن خطر رو به مسجد آمدم و خداوند مرا مرگ نجات 
داد. و با کمال سلامتی از آن خطر رو به صاحبش مشغول فروش آنها 
بود. قیمت آن را پرسیدم , گفت آن قسمت فلان قیمت دیگر ارزانتر و فلان 
قیمت است , گفتم پس از مراجعت از مسجد می خرم و به منزل می برم 
, پس به مسجدالحرام رفتم و مشغول نماز شدم ؛ در حال این خیال شدم 
که از قسمت گران آن خربزه بخرم یا قسمت ارزان ترش , و چه مقدار 
بخرم و خلاصه تا آخر نماز در این خیال بودم و چون از نماز فارغ شدم . 
خواستم از مسجد بیرون روم و شخصی از در مسجد وارد و نزدیک من امد 
و در گوشم گفت خدائیکه ترا از خطر مرگ امروز نجات داد. 


آپا سزاوار است که در خانه او نماز خربزه ای بخوانی ؟ 


فورا متوجه عیب خود شده و بر خود لرزیدم , خواستم دامنش را بگیرم او 
را نیافتم .(29) 


7- بیرون کردن دروغ پرداز از مسجد 


ابوهریره یکی از دروغ پردازان و علمای درباری صدر اسلام است , و برای 
شهرت طلبی و پول پرستی و حسب مقامی که داشت , به دروغ , حدیت 
خغل هی کرد و آن. را به رستول خدا ضلی الله علیه واله تسیت: می داد. 


بودند, 


شروع کرد به س اک , تکیه کلامش این بود: 


لخد ای الا ای واه کی یلها تس ی لها لب کیت 

, خلیل و دوستم رسول خدا صلی الله علیه وآله گفت در اين هنگام جوانی 
از انصار که در مسجد بود, به جلو رفت و گفت : ای ابوهریره از تو در 
مورد حدیثی , سو ال می کنم نو رام دا نو حند.مفین: دهم که آجز ان 
حضرت را در مورد علی علیه السلام (در غدیر خم ) فرمود: 


من کنت مولاه فعلی مولاه .. 


کسی که من مولا و رهبر او هستم , پس علی علیه السلام مولا و رهبر او 
است , خدایا دوستش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار. 


ابوهریره , سوگند یار کدر که من این حدیث را از شخص پیامبر (ص ) 
شنیدم وقتی که حاضران در مسجد. این سخن را از ابوهریره شنیدند 
(دریافتند که او با اینکه تصریح رسول خدا صلی الله علیه وله را در مورد 
رهبری علی علیه السلام شنیده , باز با دروغسازی و جعل احادیث بر ضد 
علی, علیه السملام سکن می کویدویا ان حضرت دشفتی من کند): 


عده ای از جوانان بیدار در مسجد؛ برخاستند, او را نتننک باران کرده و 
تایه ار مه برین تموو نو( 0 اوه ایس خر تب طیل رصواتت آمیرا 
به صدا در آوردند و طشت رسوائی او را از نام جهان به زمین انداختند که 
ات آن با شنم نش تفه اه رات اسگان این صها را.خعظا که نا 
همگان بشنوند و گول علمای درباری و شکم پرست را نخورند, و 


به این ترتیب به مضمون حدیث فوق عمل کردند که باید با دشمنان علی 
علیه السلام دشمن بود. 


8- پیامبر از شنیدن صدای گریه کودک در مسجد ناراحت شد 


عصر پیامبر صلی الله علیه واله بود. ظهر فرا رسید, مو ذن در مسجدالنبی 
مدینه اذان ظهر دعوت نمود, پیامبر صلی الله علیه واله به مسجد امد و 
مسلمین ازدحام کردند و صفوف نماز تشکیل شد, و نماز جماعت شروع 
گردید. در وسطهای نماز ناگاه رسول خدا صلی الله علیه واله می خواهد با 
(خدایا چه می شد؟مگر بیماری شدیدی بر پیامبر ضلی. الله. غلیه. واله 
عارض کردنده است ؟او که هموازه به وقاز و آراهش در نمان سقارش می 
کرد, اکنون چرا مستحبات نماز را رعایت نمی کند, آن همه عجله برای چه 
؟چرا؟یعنی چه ؟) 

چند لحظه نگذشت که نماز تمام شد. مردم آن حضرت جهیدند. احوال 


پرشیدند, می. گفتند: اق. رسول خدا ! آبا پیش آمدی شده حادته بدی رخ 
داده ؟چرا نماز را این گونه یا عجله و سرعت به پایان رساندی ؟ 


پاسخ همه این چراها, فقط این جمله بود که پیامبر صلی الله علیه وآله به 
انها فرمود: اما سمعتم صراخ الصبی 

آیا شما صدای گریه و جیغ کودک شیرخوار را نشنیدید؟ (31) 

معلوم شد, کودک , شیر خواری در نزدیکی آنجا گربه می کند و کسی 
نیست که او را ارام نماید, پیامبر صلی الله علیه واله نماز را با شتاب تمام 
کرد, تا کودک را ارامش و نوازش دهد. 


9- محبت پیامبر به کودکان در مسیر مسجد 


روزی پیامبر صلی الله علیه وآله برای نماز, به مسجد می رفت , در راه , 
گروهی از کودکان انصاری , بازی می کردند , تا آن اينکه ان حضرت , 
همواره حسن و حسین را دیدند, دور ان حضرت امدند, و لباس او خود را 


دوش بگیرد, هر یک می گفت : کن جملی : شتر من باش . 

آن‌خضرت از یک زینو تمی خواشفت ودرا به تخد رن سا زد 

پرداخت , آن حضرت را در کنار جمعی از کودکان یافت , جریان را فهمید, 
بلال قصد کرد که کودکان را گوشمالی دهد, تا آن حضرت را آزاد کنند. 

آن حضرت , بلال را از اجرای تنصمیم خود, نهی کرد و فرمود: نگ شدن 
وقت نماز برای من محبوبتر از رنجاندن این کودکان است , سپس به بلال 


فرمود: برو حجره ای خانه را گردش کن که آنچه (از گرو و یا خرما و...) 
یافتی بیاور, تا خود را از این کودکان باز خرید کنم . 


اورد, پیامبر به کودکان فرمود: 


اتبعون جملکم بهذه الجویزات 

آناشتها تشر که ره این کردهها هی گروشید و 

کودکان به اين داد و ستد راضی شدند, و گردوها را گرفتند و آن حضرت را 
ازاد نمودند, پیامبر صلی الله علیه واله به راه خود به طرف مسجد ادامه 
داد, در حالی که می فرمود: 

رحم الله اخی یوسف باعوده بثمن بخس دراهم معدوده .. 


خداوند برادرم ,یوسف را رحجمت کند, که او را (برادرانش ) به چند درهم 
اندک فروختند (چنانکه این مطلب در ایه 20 سوره یوسف امده است ) 


اما این کودکان , مرا به هشت دانه گردو فروختند, با این فرق که 


برادرانی یوسف ,۰ وی را از روی دشمنی فروختند, ولی این کودکان از روی 
نادانی فروختند . 


وقتی بلال این همه محبت را دید, تحت تاعثیر قرار گرفت , و به پای مبارک 
آن حضرت افتاد, و به اظهار تواضع کرد و گفت : 


ما وال 
خداوند می داند که مقام رسالت را در وجود چه کسی قرار دهد؟ (32) 


0- ریاکاری هارون و بنای مسجد 


هارون الرشید در بغداد مسجدی احدات کرد و بر سر در آن خود نام را 
نوشد: , روزی که برای بررسی به ان مسجد امده بود بهلول رسید و گفت 
ات شیارا بارس ام 


-دستور بده تا اسم مرا بجای اسم تو بر دیوار نقش کنند. شاه غضبنای شد 
و گفت .من مهد ساخته ام ود بر آن تورا بتويشم. ؟ 


- پس چه بگویم ؟ 
- بگو خانه خودم . 


یعنی بنایی که برای شهرت شخصی است نام آن را خانه خدا گذاشتن 
نادرست است زرا برای خدا نیست .(33) 


1- ناصرالدین شاه , از خراب کردن مسجد منصرف شد 


ناصرالدین شاه تصمیم گرفت بود, خیابان ناصرخسرو را بکشد. مسجد 
کوچکی که در مسیر بود می خواست خراب کند و جای دیگر مسجد بزرگتر 
بسازد که به خیال خود تبدیل به احسن نموده باشد. چون خبر به حاجی ملا 
علی کنی رسید این سوره را برایش نوشت : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل .الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل 
علیهم طیرا ابابیل .ترمیهم بحجاره من سجیل . فجعلهم کعصف ماءکول . 


خاع سااعان کی با سل آين سجرج هت فان اند که مسد خا م شا ات 
, کسانی که بخواهند خانه خدا را خراب کنند, تباه می شوند. شاه از خراب 
کردن مسجد صرف نظر نمود و دستور داد از محل بزرگوار ناصرالدین شاه 
را از ماهیت شوم فراموشخانه فراماسونری میرزا ملکم خان مطلع ساخت 
و به مسدود ساختن و پراکنده ساختن عناصر جاسوس ان وادار ساخت . 


2- امام خمینی : در این مسجد از من نامی برده نشود 


آقای شیخ حسن صانعی نقل کردند که قبل از آنکه امام تبعید بشود. 
صاحب یکی از کارخانجات بزرگ در تهران که مسجدی می ساخت , برای 
تدانغ: ی احامف« در آنن. مشعد از آمام عاضاا فی: کند. که. انشان یک مراح 
اعزام کنند که مردم را ارشاد نمایند. 


امام ابتداء با اکراه این موضوع را می پذیرند ولی پس از تعیین یک روحانی 
در هنگام اعزام به او می فرمایند: 


وظیفه شما علاوه بر تبلیغ و ارشاد این است که دو موضوع را از یاد نبرد: 
1- در این مسجد از من نامی برده نمی شود . 


2- برخورد شما با بانی مسجد به گونه ای باشد که خیالی نکند که به ثروت 
مال | 
و و 


چشم طمع دوخته ایم . (34) 


هط سا اف تور کار مد 


یکی از روزها قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه واله , ابوجهل عده ای از 
افراد پست را جمع کرده بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه واله در 
فد جرا در نماز به سجده رفت , شکمبه گوسفندی را بر سر آن 


این عمل ناجوانمردانه انجام شد و ابوجهل و مزدورانش با صدای بلند 


ان را برداشت و با سرکوب کرد و بر انها نفرین نمود.(35) 


ای کرت هی بر کار سا ‌صای اه اه الص او متا 
کمتر از ده سال , درس فداکاری و ایثار و شجاعت را به همه ویژه به 
دختران و زنان آموخت 1 که آنها نیز باید دوش به دوش مردان از حق 
برخیزند. 


4- مساجد و امدادگری به فقراء 


روزی رسول خدا| تلو الله علیه وآله در مسجد مدینه , نماز ظهر می 
خواندنم. علی علیه. السلام. نیز حاضر نود فمیری وارن مسجد شدر و.از 
مردم خواست که به او کمک کنند, هیچ کس به او چیزی نداد. 


دل فقیر شکست و عرض کرد: خدایا گواه باش که من در مسجد رسول 
خی دا واه ات ی ری ی ی وک 
نکرد. 

در اين هنگام علی علیه السلام که در رکوع نماز بود, با انگشت کوچکش 
ار ی ی او اه 
انگشت علی علیه السلام بیرون آورد و رفت . 


رسول خدا پس از نماز 


به خدا متوجه شد و عرض کرد: 
پرودکار را برادرم موسی از تو تقاضا کرد: 


رب اشرح لی صدری * و یسترلی امری * واحلل عقده من لسانی یفقهو 
اقولی و اجعل لی وزیرا من اهلی * هارون اخی * اشدد به ارزی * و 
اشرکه فی امری .(36) 

سینه مرا گشاده دار, اقا ان کف و گره از زبانم بگشا؛ تا سخنان 


مرا بفهمند, و وزیری از خاندانم برای من قرار بده , برادرم هارون راء به 
وسیله او پس از اين پیامبر صلی الله علیه واله عرض کرد: 


الهم اشرح لی صدری * و بسترلی امری * و اجعل لی وزیرامن اهلی , 
علیا, اشدد به ازری * و اشر که به ظهری . 


پرودگارا سینه مرا گشاده دار -کار مرا آسان گردان , و وزیری از خاندان 
من برایم قرار بده که علی ) باشد, بوسیله او پشتم را محکم کن . 


وی سکن شا هر صلی ال ی وال بایان ره نوی خ یلار[ 
شتد. و این آبه (نسوزه ماد آیه 55) ر نازل کرد: 


انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنو الذین یقیمون الصلوه و یوتون الز کاه 
و هم راکعون . 


انها که ایمان اورده اند و نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع , زکات 


به این ترتیب , ولایت و رهبری علی علیه السلام پس پس از پیامبر صلی 
الله علهواله اس خدا اعلام کرصو: 37 


5- مسجدسازی سلمان در زادگاه خود 


از ا کر سال 16 عصرعه نم آنران دکست رد اسلام خدار 
گرفت 


۱ 


یه دنت ماما نان ان نیو هم شاهان مین ساسانی اراد شوه 
سلهان فارسی ءیش ان دود 16 سال هحزت انقلابی:ء یه .وطن باز طشتت 
و به عنوان استاندار مدائن (پایتخت سابق شاهان ساسانی ) به اداره 
امور پرداخت ۰ 


و پس از فتح اصفهان , سلمان به زادگاهش , روستای جی - پا - جیان رفت 
۶ به انجا آفد:ه هدن فر انجا.ماند وه آمور مدهبی و اختماعن هفتمر بان 
خود را از نزدیک بررسی کرد, و با همت والای خود. برای رفع مشکلات ۰ و 
شامان یافین اضوز انخا ماند ه آموز انجاه تلاش کر اهدریافت که را 
جی نیاز به مسجد دارد. با کمک همشهریان خود. مسجدی را تاسیس نمود, 
و مردم را به نماز جماعت و اجتماع در مسجد فراخواند, و پس از سرو 
سامان دادن اوضاع روستای خود, به مدائن بازگشت .(38) 


6- دانشمند اروپایی از مساوات در مسجد چه می گوید 
هراس لیف دانشمند اروپایی درباره نماز می گویند: 


من بسیاری از کلیساها و معابد را دیده ام که در آن جاها مساوات برقرار 
نیست و طبیعتا معتقدم 0 اسلامی 
عم حکم فرما باشد 


ولی هنگامیکه در روز عید فطر در مسجدی در لندن , ملاحظه کردم که 
عالی ترین نوع مساوات در میان مسلمانان وجود دار سخت دستخوش 
حیرت گردیدم , من دیدم که نژادها مختلف و شخصیتهای عالی و دانی , در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند و برادرانه مشغول عبادت هستند. 


فانند. آن. در مشخجد. خوینياد. از لاد ممصیاساه غیز دیدم که کارگران با 
سیاستمداران دست می دهند و تکلفات و تشریفات از میان انها برداشته 
شده است 


هیچ کس در هیچ مقامی , از ایستادن در کنار دیگران برای نماز ناراحت 
نیست صف ها کاملا منظم و همه در یک ردیف ایستاده اند, زیرا| انجا 
امتیازی نیست و همه در پیشگاه خداوند برابرند. 


هیچ کس را بر دیگری رجحان نیست هنکاهی. که پیشو| و امام مسجد 
مسلمانان , به من گفت که به عقیده مسلمانان همه انبیاء بر حق بردند و 
کتاب ها آنما از خائب: خدانند است» مان کردض کوشه ندسنیوه است: 


زیرا این نخستین باری بود که از یک رهبر دینی چنین سخنی را می شنیدم . 
از این رو دیگر برای من شکی باقی نماند که اسلام صلاحیت دارد که دین 
جهانی گردد. (39) 


7- نماز در مسجد اهل تسنن 


ابن ابی عمیر می گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم : برای 
من ناخوشایند است که در مساجد انها (منظور مساجد عامه و اهل تسنن 
است ) نماز بخوانیم حضرت فرمودند: ناخوشایند نباشد اچون هیچ مسجدی 
از مساجد بنا نمی شود مگر بر قبر پیامبری و یا وصی که کشته شده باشد؛ 
خداوند تعالی دوست دارد که به برکت ن زيشته از خهن: آن سامیر ضلی 
الله. عليه واله و وضن. پيامتر مفتول در آن سقعه: نام او برده شود.نمازهای 
واجب خود را در این مسجدها بخوان و نوافل خود را بخوان و آنچه از تو 
فوت شده است قضا کن 40(.۰) 


8- توجیه بنیانگذاران مسجد ضرار 


از حوادث معروف زمان پیامبر صلی الله علیه واله ماجرای مسجد ضرار 
است , که جمعی از منافقین مدینه , در نزدیکی مسجد قبا, مسجدی 
ساختند و وانمود کردند که طرفدار اسلام هستند و حتی برای گسترش 
اسلام , مسجد می سازند, ولی هدفشان این بود تا زیر ماسک مسجد بود, 
تفرقه افکنی کنند و با حکومت اسلامی مخالفت نمایند.انها به حضور پیامبر 
صلی الله علیه واله امده و توطئه خود را چنین توجیه کردند: 


محل سکونت قبیله بنی سالم تا مسجدالنبی صلی الله علیه وآله دور است 
, ما قصد داریم برای پیرمردان از کار افتاده و ناتوانان بیمار. مسجدی 
بسازیم , که در آن نماز بگذارند و سایر مردم در شبهای بارانی که قدرت 
امدن به مسجد شما ندادند. در این مسجد جمع شوند و نماز بخوانند و 
مراسم مدهبی خود را انجام دهند. 


آنها حتی سوگند یاد کردند, که نظری جز نیکی و خدمت نداریم . 
پیامبر ضلی الله علیه وال بة 


آنها اجازه داد و جریان جنگ بوک دز سا هم هجرت: )بیش آهدم: :و 
رسول خدا صلی الله علیه واله عازم تبوک شد. 


هنگام بازگشت , هنوز پیامبر صلی الله علیه وآله به دروازه مدینه نرسیده 
بود, منافقین توطثه گر, خود را به رسول خدا صلی الله علیه وآله رسانده و 
از آن حضرت خواستند که به آن مسجد بیاید و آن را افتتاح کند, و در آن 
تفا یازا مسحد ون آن مرک رسمیت باب 


قآ کات نان بو اف ای الله تالف از هه یات ۱۳107 
0 رها رال کرد 


ام ما ام کی اه سای ال مه اسان[ 
خایت ال مت رم فا تلف ان را الا اس اه ی 
انهم لکاذبون 


(گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان (به 
مسلمین ) و (تقویت ) کفر و تفرقه میان موٌ منان و کمینگاه برای کسی که 
با خدا| و پیامبرش از قبل مبارزه کرده بود آنها سوگند یاد می کنند که 
نظری جز نیکی (و خدمت ) نداشته ایم:: اضا خذاوند کواهن من دهد که آنها 
دروغگو هستند 


به ان ترتیب آن مسجد به عنوان مسجد ضرار و مسجد کفر و مسجد 
قوف ادن کیگان مضه مهن ماه مر نی گنود 


پیامبر صلی الله علیه واله دستور داد, آن و کن سنه اهر مشخد. را 
سوزاندند و ویران کردند. و محل آن را مرکز ریختن زباله های مدینه قرار 
دادند, و غائله توطئه منافقان توجیه گر و دروغساز, پایان 


یافت . 


آری آنها با توجیه وت مسجد برای بیماران . ناتوان , همسایگان مسجد 
در شبهای بارانی و.... و تحت استتار این گفتار زیبانماء می خواستند به 
بزرگترین جنایت یعنی تفرقه بین مسلمین دست بزنند, و اساس حکومت 
اسلامی را مورد هجوم قرار دهند, که دستور پیامبر صلی الله علیه واله و 
هوشیاری مسلمین , به زودی آنها را دروغگو و توجیه گر.(41) 


9- بردن فرش مسجد به حسینیه جایز نیست 


می دانیم که هر چیزی که وقف جای مخصوصی شده , جایز نیست در جای 
دیگر به مصرف برسد, در یکی از شهرها یکی از هیئتها به نام حضرت 
عباس , زیلوهای مسجد را به حسینیه بردند, آخوند آنجا را , به اینجا آورده 
اید. 


زتیسن کفت:: اشیخ اخضرت عبانین. علیه السلام در کربلا ده دستشن را داد 
حالا خدا راضی نیست که دوستان عباس علیه السلام روی زیلوهای خانه 


اش ء برای آن خضرت سیته بزنند ۱1 


آخوند در پاسخ گفت : حضرت عباس علیه السلام دو دستش را نداد که 
هرج و مرح باشند, بلکه داد تا به قانون اسلام عمل شود و هر چیزی از 
روی حساب باشد مثل بیت المال مثلا اداره برق يا اداره کشاورزی , جایز 
نیست به اسم اینکه همه از بیت المال است .وسائل ان اداره را در این 


اداره و به عکس , مصرف کرد. 


عصر خلافت منصور دوانیقی (دومین خلیفه عباسی ) بود, حسین بن ی 
بن حسن مثلث در روز هشتم ذیحجه سال 169 هجری قمری , با جمعی از 
یاران و بستگان بر ضد طاغوتیان بنی عباس قیام کرد, و در سرزمین فخ در 
حدود یک فرسخی مکه ) به شهادت رسیدند, از این روء حسین بن علی بن 
حسن مثلث به شهید فخ معروف گردید. 


تام اه اون ااتتلام رسمه راخ هقی مت و ار ان فا ان 
توص از فخ دیده نشده است (42) 


جالب اینکه : چون جمله حی علی خیر العمل در اذان , شعار شیعیان بود, 
حسین بن علی , شهید فخ قیام خود را با اين شعار. شروع کرد. 


فرماندار مدینه که از 


طرف منصور دوانیقی منصوب شده بود, در مسجدالنبی نشسته بود, و موْ 
ذن بر فراز مناره مسجد اذان می گفت , حسین بن علی شمشیر به دست 
از مناره مسجد بالا رفت و به مق ذن گفت :بگو: حی علی خیر العمل ) , مو 
ذن وقتی شمشیر او را دید فریاد زد: حی علی خیر العمل . 

فرماندار وقتی که اين جمله را شنید. خیال کرد یکی از علوی ها قیام کرده 


است , وحشت زده شد, خواست بگوید: درهای مسجد را بنندید. 3 


استرها را ببندید (43) 


امن که سار صلن. الم له وال ار هه سس تسوا 
دستور داد مسجدی بسازد, و فرمود: 


هر گنفت باووه ان فان مقدانت ادا ات شمان 
عشق و اشتیاق , خشت می ساختند و می اوردند و دیوار مسجد را می 
ساختند. 


در این میان , رسول خدا صلی الله علیه وآله دید عمار یاسر دو خشت , به 
دست گرفته می آورد, به او فرمودند: چرا دو خشت در دست گرفته ای 
گرفته ای , سنگین است و رنجور خواهی شد؟ (با توجه به اینکه خشتها 
بزرگ و سنگین بودند). 


عمار عرض کرد: پا رسول الله "واحده منک , واحده منی .: ای رسول خدا| 
صلی الله علیه وله یکی رابرای خودم,ه ی یکی زا بق تیایت از شما میت 
اورم مقام شما؛ ارجمندتر از آن است که ما بگذاریم , شما خشت بردارید, 
از طرفی , نمی خواهم که آن پاداش را تنها ما ببریم , و تو نبری , این 
است ات اس ری تم 


اورم . 


ا صای الا فر هن ی ی هه 
تو عنایت فرماید.(44) 


2- دعای پیامبر برای خانمی که مسجد را جاروب می کرد 


مسجد النبی صلی الله علیه وله در مدینه , مقر حکومت و رهبری دینی و 
سیاسی فخر عالم امکان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله گرچه 
نسبتا کوچک و بسیار ساده بود اما نقش عظیم آن در تحولات فکری بشری 
و تکامل معنوی انسان و پاسداری از حریم حق و عدالت و مبارزه با 
گمراهی و ستمکاری بی نظیری است و در همانجا است که هم طهارت 
معنوی و هم طهارت مادی به اهل ایمان اموخته می شد و بدون شک به 
پاکیزگی آن اهتمام می گردید 


گفته اند که در آن عصر بانوئی حبشی و سیاه پوست , به نام محجبه یا ام 
محجن همواره غبار و خاشاک و مانند انها را از مسجد جمع می کرد و خارج 


شبی او از دنیا رفت و روز بعد که حضرت رسول خدا صلی الله علیه وآله 
اژص باه اه سنه فرمود ابا به.فن اظلاع نمی دهید؟ 


سیس ان حضرت قرار گرفتند و آن خضرت برای او نماز خواند و دعا 
کرد.همچنین نقل شده که آن خضرت فرمودند, او را می بینم در بهشت که 
ام اسب بر از ری ما ی 


عرض کردند بله سپس آن حضرت برای او نماز خواند در حالی که مردم 
پشت آن صف بسته بودند, در جای دیگر 


ذکر شده است که آن حضرت فرمود برای آن بانو نزد خدا دو چندان پاداش 
است 46(۰) 


3 سفارش ایت اه پزوجردن به آشان یر در شر انظ مسجد المان 


دی از غسای تمه سای مرت که حضرت انیت اه ااعین 
بروجردی قدس سره شریف ایشان را برای تبلیغ اسلام به اروپا فرستاد, 
مرحوم دانشمند معظم حجه الاسلام اقای شیخ محمد محققی قدس سره 
شریف بود, ایشان که به دو زبان انگلیسی و آلمانی تسلط داشت از طرف 
اقای بروجردی قدس سره شریف در ماه ربیع الاول سال 1357 قمری به 
هامبورک آلمان رفتند و در آنجا بهترین نقطه شهر, در کنار دریاچه آلستر 
مشحم تسار آنره‌خدی در رفیتن که مساحخ آن خهار هرا متر مریغ بود 
ساخته و تکمیل نمودند» (47)و هم اکنون مرکز علمی و مذهبی اسلامی در 


ان دیار می باشد. 


اظهار نگرانی عرض کردم : 


ما در اروپا مشکلی داریم , و آن اینکه آقایان نوعا با خانمهایشان به مسجد 
می آیند, و متاءسفانه این دسنور» روشن است , زیرا| سختگیری موجب 
گریز و فرار تازه مسلمانان و يا آنان که اسلام سطحی دارند خواهند شد, 
تایه کم کم آنها رای کر تکاله ند هرعله آعا را با استا قوذ رفن 
لهتخمیل دید فر اخل عالی اسلام کسانیه. 


34- چهار عیبجو در مسجد 


چهار نفر برای نماز به مسجد رفتند, و مشغول نماز شدند. در اين هنگام 
و 0۱ 0 از ۳۳۲ ۱۳9۹۳ 76 


ای مة ذن آیا وقت شده بود که اذان گفتی ؟ 
دومی گفت : آهای ! در نماز سخن گفتی و نمازت باطل شد. 
چهار می گفت 


: شکر خدا که من در نماز, حرف نزد مسجد 
آن چهارم گفت حمدالله که من 

در نیفتادم به چه , چون آن سه تن 

نماز هر چهار نفر به اين ترتیب باطل شد. 


پس ای برادر. غافل مباش ! که عیبگوئی , چه بسا موجب گمراهی خود 


پس نماز هر چهاران شد تباه 
عیب گویان , بیشتر گم کرده راه (48) 


5- نماز جماعت صبح در مسجد 


امام صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر صلی الله علیه وآله (طبق معمول 
) برای ادای نماز صبح با جماعت , وارد مسجد شد, پس از نماز به پشت 
سر نگاه کرد و دید عده آی از مشلمین براق تضاز تیامدم اند, تام آنها را به 
زبان آورد و فرمود: 


آیا اين افراد در نماز شرکت نمودند؟ ! 

حاضران عرض کردند: نه . 

پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: آگاه باشید, بر افراد منافق , نمازی ,: 
سخت تر از عشاء نماز صبح نیست . 

و لو علموا ای فضل فیهما لا توهما و لو حبوا 


اکر ابا باداش سار مات شخ وعضا ر ا مااعت: وم تافشندر کر مه 


چهار دست و پا (مانند راه رفتنت کودکان شیر خوار) باشد, خود را به 
جماعت می رساندند. (49) 


5- تعطیلی جمعه و حضور در مسجد جامع 


می گویند شاه غازی فخر الدوله در ترغیب ملت و رعیت نسبت به عبادت 
و طاعت و امور مذهبی , مساعی جمیله و تلاش زیاد مبذول می داشت ,؛ 
از جمله اينکه . دستور داده بود. همگان باید روز جمعه را تعطیل نمایند و 
در مسجد جامع جمع شوند و مشغول عبادات و طاعات گردند. 


این دستور دینی شاه راء؛ تمامی طبقات و صنوف به کار بسنه و اجر |ء 
نمودند, جز عده ای از صاحبان حرفه و صنعت که دچار فقر بوده و از 
تعطیلی جمعه صد مه می دیدند. 


اینان به پیش غازی رفتند و گفتند: ما صاحب عائله و اطفال بسیار هستیم و 
در تمامی روز باید مشغفول کار باشیم تا نازخ و زندگی انان را تأاءمین نماییم 


بدین جهت ما قادر به تعطیل نمودن روز جمعه نیستیم و اگر تعطیل نکنیم 


با یی گیری و اذیت ماءموران مواجه می شویم , چاره ما چیست ؟ 


شاه غازی دستور داد از بیت المال برای آن عده و جماعت که در روزهای 
جمعه قادر به تعطیل نمودن کار خود نیستند, وظیفه و حقوق معین نمایند تا 
انان نیز امکان اشتغال به عبادت و اطاعت در روز جمعه را مثل سایرین 


جالب این ۱ مشاهده کرد که مردی از 
حقوق دیتران و از همان هائی که شکایت به پیش شاه برده بودند, بدون 
وضو نماز می خواند. 


ماعمور به تاعذیب اهپرداخت: و اورا ترزنش کرد آن: شخص..اغتراض 
کرده و گفت : چرا اذیتم می کنی ؟ ! 


گفت : این مقدار پول را که شاه به من می دهد. مزد نماز من است و من 


پرداخت نمائید !! 


اين جریان به گوش شاه غازی رسید و از پاسخ کارگر خوشش آمد., دستور 
داد یک سوم مزدی را که قبلا می گرفت بر حقوقش اضافه نمایید !(50) 


6- گوشه نشین مسجد سهله 


در شهر نجف مردی ایرانی صحافی می کرد و نامش حاج باقر بود.جمعی 


او در پاسخ گفت : از سید کاظم یزدی تقلید می کنی ؟ 
در پاسخ گفت : هنگامی که میرزا شیرازی قدس سره شریف از دنیا رفت 


, هر کدام از علماء پرچم مرجعیت را برافراشتند. ولی سید محمد کاظم 
یزدی قدس سره شریف به مسجد سهله رفت و گوشه 


این خر ان دضاف دلج کامی (بدهن‌علم اکن عطظمت متو ی وی 
تواضع و بی هوائّی , سید محمد کاظم یزدی قدس سره شریف بود, تو خود 


حدیث مفصل بخوان از این مجمل .(51) 


7- گوشه نشین مسجد سهله 


در شهر نجف مردی ایرانی صحافی می کرد و نامش حاج باقر بود.جمعی 


او در پاسخ گفت : از سید کاظم یزدی قدس سره شریف تقلید می کنم . 
رفت , هر کدام از علماء پرچم مرجعیت را بر افراشتند. ولی سید محمد 


کاظم یزدی قدس سره شریف به مسجد سهله رفت و گوشه نشین شد از 


ان سکن آن‌ مرف صافه دل ععاهی ( تفن علم ) بیانی. عطظوت معتحی رو 
تواضع و بی هوائی , سید محمد کاظم یزدی قدس سره شریف بود. تو خود 


حدیث مفصل بخوان از این مجمل .(52) 


8- مسجد اعظم و خراب کردن قبور 


آیه الله العظمی بروجردی قدس سره شریف در مساعله ولایت فقیه 
نظریه وسیع داشت , وقتی که تصمیم گرفت در کنار مرقد شریف حضرت 
معصو مه اعظم را بنا کند, در مورد زمین این مسجد., به مقبره هائی 
برخورد می کرد که می بایست خراب گردد تا ضمیمه مسجد شود, این 
مقبره ها خریدنی تبود؛ پا ق اه شی اوصا رازه مقابر, مشخص نبود, آقای 
بروجردی دستور داد که همه را خراب کنند. 


مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حاتری (فرزند ارشد حضرت آیت الله 
العظمی حاج شیخ عبدالکريم ) به خدمت اقای بروجردی رسید, و در این 
رابطه از ایشان پرسید: 


شما برای فقیه , چه سمتی قائل هستید که دستور داد که همه را خراب 


مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری (فرزند ارشد حضرت آیت الله 
العطیی ساجشیه ی ال کی | 


به خدمت اقای بروجردی رسید» و در این رابطه از ایشان پر سید. 


شما برای , فقیه , چه سمتی قائل هستید که دستور به هم زدن این 


ساختمانهای قبور را می دهید (منظور ساختمانهای قبوری بود که ممکن 
نبود از صاحبان آنها رضایت گرفت .). 


آقای بروجردی در پاسخ فرمودند: ما فقیه را در قدرت و اختیار, تالی تلو 
(جانشین بسیار نزدیی ) امام معصوم علیه السلام می دانیم . (53) 


9- سبقت در فراز از مسجد 


موْ ذنی تکبیر گفت و مردم به تعجیل و شتاب , روی به مسجد نهادند و 
برای صف جلو او هم سبقت می گرفتند. 


ظریفی حاضر بودند گفت : والله اگر مو ذن به جای حی علی صلواه , حی 
علی الزکاه می گفت , مردم در فراز از مسجد بر همدیگر سبقت می 
گرفتند.(54) 


شیخ عبدالسلام بصری با نسبت دادن کرامت و احوال غیبی به خود, جمعی 
را فریفته و در اطراف خود جمع کرده بود. 


برای فریب بیشتر مریدان , روزی در محراب مسجد بصره در حین خواندن 
نماز ناگهان گفت : کخ کخ امردم تعجب کردند .و 


گفت : من که اینجا مشغول نماز بودم , دیدم سگی داخل کعبه شده , با کخ 
کی آه را از آنها شرون کردم ء اس را آلوره کی مریدان.خفشعال 
شدند و آن را از کرامتهای شیخ دانستند. 


یکی از مریدان خر مقدس , کرامتهای شیخ را برای زن خود بیان کرد. 

ان زن اگاه برای رسوا کردن شیخ قلابی , از طریق شوهرش روزی شیخ و 
مریدان را به مهمانی دعوت کرد و برای هر یک ظرفی از غذا و بر روی آن 
هر عن نحتة کذا نیت اما مرغ شیخ را در زیر غذا پنهان نمود. 


اورده ای ؟ 


ناگهان آن زن زیرک و آگاه فریاد زد: ای کسی که از مسجد بصره , سگ را 
در کعبه مشاهده می کنی ,ر چگونه جوجه را زیر مشتی برنج نمی بینی ؟ ! 


او خجل شد و پرده از چهره عوامفریبش برداشته شد. 


1 - فردا او را در مسجد رسوا می کنم ! 


در شهر صیدا پس از نماز صبح , یکی از نمازگزاران برخاسته و روی پله 
اول منبر ایستاده و فریاد زد: 


ای موّ منین ! بدانید که روز قبل در همین مسجد است و اکنون از بردن نام 
او خودداری می کنم به شرطی که امشب عصا را از بالای در به داخل 
منزلم بیاندازد, منزل من هم وصل 


به دیوار همین مسجد است اگر نیاورد, فر دا او را همین مسجد رسوا می 


یک هفته بعد یکی از موّ منین پرسیدند که راستی آن دزد, عصای تو را 
آورد؟آن مرد با خنده گفت : همان شبی که روزش اعلام کردم , بیست و 
دو عدد عصا به منزل من پرتاب شد.(55) 


2- قبیله مسجد چرا تغییر پیدا کرد 


رل اس ای هه اس یوار ات و سل 
به سوی بیت المقدس نماز خواند ۳ آنکه یهودیان آن حضرت را مورد 
سرزنش قرار دادند وگفتند که : 


و 
جریان به خدا مطالبی را در میان می گذاشت , روزي بعد از نماز صبح , 
هنگام ظهر دو رکعت نماز خوانده بود که جبرئیل آمد و گفت : 


قد نری تقلب وجهک فی السماء فلونو لینک قبله ترضیها فول وجهک شطر 
المشیتد الکر ام 


ار ما ۱ 
مخصوص تو باشد, پس رویت را بگردان به سمت مسجدالحرام . 


صفوفی که پشت سر حضرت بودند تمامی به سوی کعبه ی آو ردنا و 
از آن روز مسجدالحرام فبله مسامین قرار کرفت :(56) 


3- افراط در مسجد تازه مسلمان را از نماز فراری داد 


دو همسایه , که یکی مسلمان و دیگری نصرانی بود, گاهی با هم راجع به 
اسلام سخن می گفتند.مسلمان که مرد عابد و متدینی بود ان قدر اسلام 
توصیف و تعریف کرد که همسایه نصرانیش به اسلام متمایل شد, و قبول 
اسلام کرد. 


شب فرا رسید, هنگام سحر بود که نصرانی تازه مسلمان دید در خانه اش 
را می کوبند , متحیر و نگران پرسید: 


۲ کیستی 5 از , پشت در صد | بلند شد: من فلان 


شخصم و خودش را معرفی کرد, همان همسایه مسلمان بود که به دست 
او به اسلام تشرف حاصل کرده بود! 


در این وقت شب چه کار داری ؟ زود وضو بگیر و جامه ات را بپوش که 
برویم مسجد برای نماز. 


تازه مسلمان برای اولین بار در عمر خویش وضو گرفت , و به دنبال 
رفیقش مسلمانش روانه مسجد شد.هنوز تا طلوع صبح خیلی مانده بود. 


موقع نافله شب بود, آن قدر نماز خواندند تا سپیده دمید و موقع نماز صبح 
روشن شد.تازه مسلمان حرکت کرد که برود به منزلش , رفیقش گفت : 
کجا می روی ؟ گفت : می خواهی برگردم به خانه ام , فریضه صبح را که 
خواندیم دیگر کاری نداریم . 


تاز ه مسلمان نشست و آن قدر ذکر خدا کرد تا خورشید دمید.برخاست که 
و , قرآنی به او داد و گفت : فعلا مشغول تلاوت 


قرآنی باش تا خورشید بالا بیاید, و من توصیه می کنم که آمروز نیت روزه 
کن , نمی دانی روزه چقدر واب و فضیلت دارد؟ 


کم کم نزدیک ظهر شد.گفت : صبر کن چیزی به ظهر نمانده , نماز ظهر را 
در مسجد بخوان . 


نماز ظهر خوانده شد. به او گفت : صبر کن طولی نمی کشد که وقت 
فضیلت نماز عصر می رسد آن 3 
رسد آن را هم در وقت فضیلتش بخوانیم 


بعد از خواندن نماز گفت : چیزی 


از روز نمانده او را نگاه داشت تا وقت نماز مغرب رسید, گفت : یک نماز 
بیشتر باقی نمانده و ان عشاء است 


صبر کرد تا در حدود یک ساعت از شب گذشته , وقت , نماز عشاء (وقت 
فضیلت ) رسید و نماز عشاء را هم خواندند. تازه مسلمان حرکت کرد و 


رت . 
شب دوم هنگام سحر بود که باز صدای در را شنید که می کوبند پرسید: 


گفت : من فلان شخص همسایه ات هستم , زود وضو بگیر و جامه ات را 
بیوش که به اتفاق به مسجد برویم . 


من همان دیشب که از مسجد برگشتم , از اين دین استعفا دادم . برو بک 
ادم بیکارتری پیدا کن که کاری نداشته باشد. و وقت خود را بتواند در 
مسجد بگذراند, من اآدمی فقیر و عیالمندم , باید دنبال کار و کسب روزی 
بروم (57)بفرمائید !؟ ایا دین ما چنین از ما خواسته که تبلیغ کنیم يا از ما 
خواسته که با وافعیت و حقاثق , دین را تبلیغ کنیم . 


و دیگر اينکه تمام عزیزان باید متوجه شوند که کاملترین و بهترین و جامع 
ترین دین درانی دنیاء دین مبین اسلام است که ما را هم به عبادت و نماز 
فراخوانده , و از طرفی هم به کار و تلاش و کسب حلال . 


4 شب خواب دیدم و صبح بانی مسجد پیدا شد 


یکی از مراجع تقلید مرحوم آیت الله العظمی سید محمد حجت قدس سره 
شریف بود که مدرسه علمیه حجتیه قم را بنا نهاد. وی در ماه شعبان 
130 هجری در شهر تبریز متولد شد و دوشنبه سوم جمادی الاولی سال 


اينکه فصتی اسانمشحفم ایت:الله شید امد رتجا نیت .2 . مرحوم 
آیت الله حجت قدس سره شریف یک سال قبل از فوتش در مورد محل 
دفنش با من مشورت نمود, و من مدرسه حجتیه را صلاح دانستم ولی ان 
مرحوم در حال تردید بود تا اینکه در روز سوم شعبان 1371 قمری (روز 
ولادت امام حسین علیه السلام ) به بنده گفت : دیشب در خواب به من 
گفتند: قبر خود را پهلوی مسجد درست کن , و تا آن وقت هنوز مسجدی در 
مدرسه درست نشده بود, از قضا صبح همان روز (روز سوم شعبان 
) شخصی به نام حاج اقا حسین اتفاق امد و صحبت بنای مسجد را در کنار 
مدرسه حجتیه به میان کشید. و این مرحمتی حضرت سید الشهداء علیه 
السلام است که در شب ولادتعش این خواب را دیدم , و صبح ولادتش بانی 
مسجد پیدا شد. 


قضیه از این قرار بود که ؛برادر حاح حسین اتفاق , با اهل و عیال خود به 
کربلا برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام رفته بودند, هنگام بازگشت 
بز اثر سانجه هوایيما, کشته ‌شدند. اقای.جاج خسین اتفاق « مسجد مربور 
را به نیت مرحوم برادرش ساخت , در نتیجه بانی مسجد, زاثر امام حسین 
علیه السلام بود که کشته شد., و تصمیم بنای مسجد نیز در روز ولادت امام 


حسین علیه السلام گرفته شد, و مرخوم آیت الله خجت نیز خواب مزبوز را 
در همان شب ولادت امام حسین علیه السلام دید. 


سرانجام مسجد ساخته شد, و جنازه مرحوم آیت الله حجت در حجره ای 
کنار ان مسجد به خاک سیرده 


شد که اکنون مزار بزرگان و زاثران است . 


و نیز از عجائب در مورد این مرجع بزرگ آنکه در روز فوتش (دوشنبه 
سوم جمادی الاولی سال 1372 هجری قمری ) مکرر می پرسید: ایا ظهر 


شده است ؟. 


دو ساعت قبل از فوتش که جمعی از علماء از جمله آیت الله سید احمد 
زنجانی حاضر بودند, فرمودند: مهر مخصوصی مرا بشکنید (که بعدا کسی 
از ان شنوء انتفادم نکند) و هایدن آیرن.مهر ذدیکر لز فص تندارنن: 


بعضی از خاندان از روی مقدس معابی پا جهات دیکر: در مورد شکستن 
مهر ایشان تردید داشتند وبه ایت الله خجت گفتند: استخاره کن اگر خوب 


بود مهر را می شکنیم . 


قرآن را به دست آیت الله حجت دادند. ایشان استخاره کرد. همین که 


قرآن رآ باز نمودند. فرمود: انا لله و اناالیه الراجعون حاضران تعجب کردند 
که مگر چه آیه ای آمده است ؟ 


آقاقران را به امت. الله,نجانی دام ای و حاضران دیدید کر اول سطظن 


زاس کیان اس را امه ارس 
له دعوه الحق : دعوت حق از آن خداست (رعد - 14) 


آن مرحوم از فراست و کیاستی که داشت از این آیه دریافت که مرگش 
حتمی و نزدیک است (بنابراین مهر را شکستند) آن بزرگوار در این لحظه 
فرمود: اندکی تربت پاک حسینی بیاورید. تربت آوردند و آن را روی زبان 
گذاشتت 4 فرسود: آخر تاد سن الدتیا بریه الخشسین : آخرین توشه ۱ دما 
تربت حسین علیه السلام است , و سپس چشم از این جهان فرو بست و 
به لقاء خدا پیوست ۰ (58) 


5- امام خمینی قدس سره شریف و صرف سهم امام در مسجد 


حضرت امام صرف سهم مبارک امام علیه السلام 


را برای ساختن مسجد اجازه نمی دادند, مگر به دو شرط: یکی مورد نیاز 
بودن مسجد و دیگران که بودجه آن را از طریق دیگری مانند وجوه بریه و 
تبرعات تاءمین نشود. 


لذا اکز سة ال کنتدم توجه.به.دو شرط:مدکور ذاشت و:ذز متن: شخ ال آنها 
را قید کرده بود. می فرمودند : و در فرض مذکور مجازند پرداخت کنند.و 
اگر توجه نداشت يا قید نکرده بود, پاسخ می دادند: 


چنانچه مورد نیاز باشد و از طریق دیگری تاءمین نشود. مجازند پرداخت 


آنچه ذکر شد, مورد اصل مسجد و ساختمان آن بود.اما در مورد تزیینات و 
تهیه لوازم غیر ضروری و درجه دوم از قبیل : سنگ . کاشی . فرش 


نمونه های بسیاری داشت از جمله این که یک نفر استخاره کرده بود که 
مبلغ سی هزار تومان بابت سهم امام علیه السلام برای فرش مسجدی در 
خیابان اباذر تهران پرداخت کند. فرمودند: (59) 


6- امام خمینی و مسجد سلماسی 


در آن زمان یکی از نشانه های شخصیت یک مجتهد یا یک مرجع در اين بود 
که مسجدی بزرگ و معروق يا نزدیک به حرم نماز ز جماعتش بر گزار شود 


که در مسجدی بزرگ و معروف يا نزدیک به حرم نماز جماعنش برگزار 
شود و ماءمومین بیشتر ی داشته باشد. 


اما حضرت امام در حالی که مجلس درسشان در مسجد سلماسی واقع در 
نزدیکی یخچال قاضی , اکنده از درسخوان ترین طلاب و فضلا بود, برای 
امامت جماعت هرگز درپی محراب و مسجد نبودند و فقط تعدادی انگشت 
شمار که به هنگام مغرب خود را ؛ به خانه محقرشان می رساندند, توفیق 


با امام , نماز بخوانند. که حقیر کوچکترین آنها بودم . (60) 


7- دنیا مسجدی را از نماز دور کرد 


فقر و ناراحتی سعد که یکی از صحابه پیامبر اسلام صلی الله علیه واله 
است وی را وادار کرده بود که هميشه در ردیف دوم با حضرت نماز می 
خواند و مرتب عرض ارادت می کرد و به دنبال آن نیازمندیهای خود را به 
عرض می رساند. 


پیغمبر صلی الله. علیة واله به او وعده می داد که امیدوارم روزی بشود به 
لطف خداوند نو بی نباز شنوی.: 


روزی جبرئیل نازل شد و دور هم به حضرت داده , عرض کرد یا رسول الله 
این مبلغ را به سعد داده و او را امر بفرمائید. به تجارت بدون سرمایه 
ممکن نیست .دو درهم را به او لطف کردند او شروع کرد به تجارت کردن 
و کم کم سرمابه او زیادتر شد. 


هر چه می خرید دو برابر می فروخت #کارش به جائی رسیده بود که یک 
دکان درب مسجد گرفته بود, اموالی فراوان جمع نمود و مشغول معاملات 
کلی گردید. 


گاهی که بلال اذان می گفت و مردم را برای اداء فریضه الهی دعوت می 
کرد و رسول خدا صلی الله علیه وآله به مسجد می آمدند. نماز خوانده بر 
می گشتند؛او را می دیدند که مشغول کار است و به نماز حاضر نشده 
است .می فرمودند: ای سعد دنیا تو را زیاد مشغول کرده است . 


عرض کرد يا رسول الله , چه کنم که نه شریک دارم و نه شاگرد. متاعی 
می فروختم به نسیه , که باید پولش را بستاند.به این ترتیب ار به نماز 
مسجد حاضر شوم , تاءثیر فراوانی در کارم پیدا شده 


ری کل دوه مت نفد شتا سس ضای ازع یت الم از انم ال 
سعد بسیار متاءثر شدند ساعتی گذشت جبرئیل نازل شد و عرض کرد پا 
رسول الله , خدای تعالی به غم دل شما مطلع شده و به جهت غفلت سعد 
از عبادت ؛شما کدام حال وی را دوست دارید؟حالت سابق وی يا حالت 
امروز او را فرمود: حال گذشته او که به نماز حاضر شده و به یاد خدا بود 
و از نظر من با ارزش ترین اوقات او بود. 


عرض کرد: پس آن مبلغی که به او دادید پس بگیرید. وقت ظهر شد پیغمبر 
صلی الله علیه واله برای نماز به مسجد آمدند, در دکان سعد که مشغول 
کار بود و دقیقه ای از معاملات غفلت نمی کرد. ایستاده و فرمودند: امکان 


دارد دو درهم تقدیم کنم . فرمود: همان دو درهم ما را بس است . 


دو درهم را به حصون پیغمبر خدا تقدیم نمود. حضرت از مقابل دکان او 
گذشتند و رفتند. روزگار وضع زندگی او را چنان عوض کرد که نت 
هزار درهم می خرید, می فروخت به پانصد درهم , به طوری که باگذشت 
زمان به مدت کوتاهی دچار پریشانی و بدبختی شد.باز گشت پشت سر 
پیغمبر شکل و قیافه سعد دیده می شد و هر سه وقت نمازش را در 


اجتماع مسلمین اداء می کرد.(61) 


8- عاقبت ریاکاری و شرکت در مسجد 


اصمعی گوید: مردی به نام بلال بن نت برده از کوفه وارد بر عمر بن 
عبدالعزیز شد, آن وقت که در شهر سکونت داشت , ابن ابی برده به 
محض ورود پس از مراسم پذیرائی ملازم مسجد گردید, و در کنار 


یکی از ستونهای مسجد به خواندن نماز اشتغال ورزیدند, و مدتی با خضوع 
و خشوع تمام نماز خواند. 


عمر بن عبدالعزیز را با اين عبادت به خود متوجه کرد به طوری که یک 
روز, عمر بن عبد العزیز علاء بن مغیره , که از خواص او بود, گفت : اگر 
اما ری اه او ری ها 


علاء بن مغیره گفت : من او را آزمایش می کنم و از باطن او برای شما 
خبر می اوردم . 


می شناسی که به عمر بن عبدالعزیز چقدر نزدیکم و خلیفه چه اندازه مرا 
مورد لطف قرار می دهد و اگر اشاره کنم که ترا نامزد حکومت عراق 
نماید, به من چه خواهی داد؟ 


ابن ابی برده گفت : حقوق و مزایا یک ساله خود با به تو می دهم (حقوق و 
مزایای یک ساله والی عراق , معادل صد و بیست هزار درهم بود) علاء 
گفت : برای تثبیت این معنی , نوشته ای بده که اگر , به مقام ولایت رسیدی 
, انکار ننمائی .ابن ابی برده فورا نوشته ای دنه درز آن نوشته حقوق یک 
ساله کت اه خود را به واگذار نمود. 


علاء نامه را پیش عمر بن عبدالعزیز آورد. همین که عمر بن عبدالعزیز از 
جریان اطلاع پید | کرد, نامه ای به والی خود در کوفه نوشت به این مضمون 


اما بعد فان بلالا غرنا بالله فعدنا نعتربه ثم سبلناه فوجدناه خبا مکه یعنی 
ای عبدالرحمان ! ابن ابی 


برده خواست از راه عبادت و پرستش خدا, ما را بفریبد. و نزدیک بود 
فریفته او شویم ولی چون او را آزمایش کردیم آشکار شید که آنچه می 
کند, فقط محض تزویر و نیرنگ است و باطنی آلوده دارد.(62) 


19 دهاتی عارف در مسجد 


نقل شده روزی سید هاشم امام جماعت مسجد سردوزک بعد از نماز منبر 
رفتند. 


در ضمن توصیه به لزوم حضور قلب در نماز فرمودند: روزی پدرم می 
خواست مار جماعت بخوانهه من هم جر مات یود : نا ام مرو یه 
هیاءت دهاتی وارد شد. از صفوف عبور کرد. تا صف اول و پشت سر پدرم 
قرار گرفت . مو منین از این که یک نفر دهاتی در صف اول ایستاده , 
ناراحت شدند. 


او اعتنائی نکرد. و در رکعت دوم نماز در حالت قنوت قصد فرادی کرد و 


نمازش را , به تنهائی به اتمام رساند, همان جا نشست و مشفغول ۳ 
خوردن شد. 


جچون نماز تمام شد, مردم از هر طرف به او حمله و اعتراض می کردند.او 
جواب نمی داد.یدرم فرمود: چه خبر است ؟ 


گفتند؛ مردی دهاتی و جاهل نت .صفغنتاعله آهند ,ختفت اول , و پشت سر شما 
اقتداء کرد آن گاه وسط نماز, قصد فرادی کرده و نشسته ناگه غذا خورد. 


پدرم گ گفت : چرا چنین کردی ؟در جواب 1 گفت : سبب ار را افش به 
خودت بگویم , یا در این جمع بگویم ؟پدرم گفت : 


در حضور جمع بگو! گفت : من وارد مسجد شدم به امید اينکه از فیض 
نماز جماعت با شما بهره مند شوم چون اقتداء کردم , دیدم شما در وسط 
حمد از نماز بیرون رفتید, و در این حال واقع 


شدید که من پیر شده ام و از آمدن به مسجد عاجز شده ام , الاغی لازم 
دارم , پس به میدان الاغ فروشان رفتید, و خری را انتخاب کردید. 


دو رکعت دوم در خیال تدارک خوراک و نعیین جای او بودید. من عاجز شدم 
, و دیدم بیش از این سزاوار نیست با شما باشم , لذا نماز خود را تمام 
کردم این را بگفت و رفت .پدرم بر سر خود زد و ناله کرد و گفت : 


این مرد بزرگی است او را پیاورید ! من با او کار دارم . مردم رفتند که او 
را بیاورند. نایدید گردید. و دیگر دیده نشد.(63) 


0و مستخد تمانشکاه منادی معنویت 


همه جا زن و مرد, دختر و پسر سرگرم بازدید از غرفه های داخلی و 
خارجی نمایشگاه بودند .ناگهان صدای اذان به گوش رسید ککه دعوت 
بهمتبار ۵ تبايش با خدای,خالق را اعلام هی کروشال.هدای آذان خر کت 
کردیم و آدرس مسجد را جویا شدیم . وقتی به مسجد نمایشگاه رسیدیم , 
آنجا مملو از جمعیت نماز گزار بود. به سختی چایی را بیدا کرده . نماز 
خواندم .بعد از پایان نماز جماعت باز هم زن و مرد منامان , برای اقامه 
نها جوم نی وت دنه منظره بسیار روح بخشی بود که در میان آن همه 
غوغای مادی , مسجد منادی معنویت می درخشید و بهار انسانیت با نماز 
می بارید. به راستی با حال و هوای ملکوتی نماز. شور و شکوه خاصی بر 
فضای نوزدهمین نمایشگاه بین المللی طنین می افکند. 


اری ای عزیز هر اندازه نماز, این برترین معروفها بهتر و بیشتر فراگیر 
شود, از میزان منکرات و زشتیها کاسته خواهد شد, که ان 


الصلواه تنهی عن الفحشاء والمنکر (64) 
اینها مشاهدات یک خبرنگار است که در روزنامه ای بیان نموده اند که ای 


کاش همه جا و در وقت نماز بر پا داشته می شد. 


1- امام خمینی (ره ) و رعایت حقوق مردم در نماز جماعت 


حضرت امام در طول مدتی که در نجف اشرف اقامت داشتند سالی چند 
بار به مناسبت زیارتهای ویژه امام حسین علیه السلام به کربلا مشرف می 


داده بود سکونت می گزیدند. 


در کربلا مغربها بیشتر در حسینیه مرحوم آیه الله بروجردی و ظهرها در 
همان منزل بیشتر با شرکت جمع معدودی از دوستان در اتاق بیرونی و 
گاهی جمعیت بیشتر می شد در حیاط منزل برگزار می شد. 


مساحت حیاط حدود پنجاه متر بود و فرش هم به اندازه کافی نبود از این 
رو افراد عباهایشان را تا می کردند و به عنوان سجاده و زير انداز روی ان 
به نماز می ایستادند وقتی حضرت امام از اتاق اندرونی که پشت به قبله 
بود برای اقامه نماز وارد حیاط می شدند برای رسیدن به جلوی جمعیت 
می ایستاد از میان صفوف جماعت عبور کنند. 


حضرت امام متبرکی شود و علی القاعده معظم له نیز به این نکته واقف 


بودند. 


با این حال هنگام عبور چه از پشت صفوف که کفشها بگذارند و نه روی 
عبای دیگران بدین گونه عملا رعایت دقیق حق مردم را به مقلدان و 
پیروان خود می اموختند. (65) 


52 تاجر نیکو کار در گوشه مسجد 


از علماء و مراجع و محقق بزرگ عالیقدر شیعه در قرن سیزده مرحوم آیت 
له ای سس خر کر صاصت کاب کش المطاعمور.ی از عاماه 
محقق بز رگ اسلام ناب بود وی در ماه 


مرقد شریف امیر مومنان علی علیه السلام معروف است . 


یکی از حکایات و خصوصیات اخلاقی او اینکه : 


در یکی از مساجد نجف اشرف . اقامه نماز جماعت می نمود. یک روز 
ظهر. مسلمین به مسجد امدند و در صفوف جماعت در انتظار امدن ایت 
الله شیخ جعفر به سر می برند. ولی امدن او طول کشيید و انها از امدن او 
ماءعیوس شدند و برخاستند و نماز خود را افرادی خواندند. 


در این وقت مرحوم شیخ جعفر به مسجد امد, دید مردم فرادی نماز می 

خوانند, بسیار ناراحت شد و آنها را سرزنش کرد و به آنها گفت : ایا در 

میان شما یک نفر مورد اطمینان نیست که هرگاه من به مسجد نرسیدم , 
به او اقتدا کنید, و نماز را به جماعت بخوانید؟ ! 


در اين بین , چشمش به مرد تاجری نیکوکاری افتاد که در نزد او شخص 
موزد وتوق بوزه نید در کوشه آق از مشنجده نماز هی خواندء ایت الله تتتیخ 
جعفر نزد او رفت و به او اقتدا کرد, مردم نیز به پیروی از شیخ , صفها را 


فتظم کرژه و نه آن تاخر ضالم اقندا کردند. 


آن تاجر احساس کرد که آیت الله شیخ جعفر و مردم به او اقتدا کردند, 
بسیار شرمنده شد, از طرفی شرعا نمي توانست نماز خود را قطع کند, و 
از طرفی خود را لایق امامت جماعت - ان هم برای افراد بزرگ - نمی دید 
در حالی که عرق خجالت از سر و صورتش می ریخت , نماز را با زحمت 


به 


پایان رساند, بعد از نماز فور| برخاست که به کنار برود» آیت الله شیح 
جعفر, دست او را گرفت و اصرار ز که بای عازن عصل را ی تصوانی ۰و هر 
چه اظهار شرمندگی کرد و حتی گفت : 


مرا چه به امامت جماعت ,, مرا کشتی , در حالی که گریه می کرد و 
معذرت خواهی می نمود. .. شیخ جعفر, به او گفت : 

حتما باید نماز عصر را تو بخوانی , و او قبول نمی کرد. سر انجام شیخ 
گفت : يا باید نماز جماعت را تو بخوانی و به ما اقتدا کنیم , و باید دویست 
لباس شامی به اینجا (برای فقرا) بیاوری ؟. 


آن تاجر گفت : حاضرم آن لباسها را به اینجا بیاورم , و امامت نماز جماعت 
را قبول نکنم , شیخ گفت بای قیل: حود وسستحصضیبزا فوساو و ان لبانهیا 
ات ان انس آررتعنی ره آن پناس ار تسم ی 


سپس برخاست و اقامه نماز جماعت کرد. و مردم نماز عصر را, به امامت 
ای الله شیخ جعفر خواندند. 


مرحوم محدث قمی , پس از نقل این حکایت می گوید: در مورد آیه الله 
شیخ جعفر کبیر. حکایات بسیار (در رابطه با خصوصیات اخلاقی و تهذیب 
نفس و توجه به محرومان و....) نقل کرده اند, خداوند از ناحیه اسلام و 
مسلمین , جزای خیر به این مرد بزرگ عنایت فرماید. 


کوچک بودی , سپس جعفر شدی و سپس شیخ عراق شدی , سپس رئیس 
اسلام گشتی , این سخنان را 


با کمال اظهار شکر و عجز در پیشگاه خداوند. می گفت و گریه می کرد. 
(66) 


3- مهرهای متبرک در مسجد محله 


در عملیات والفجر هشت , پاهايم ترکش خورده بود.ما را همراه یکی نک دنک 
از برادرها که بدا به: شهادت زسید. توق آمتولانسن گذاشته و به: بشت 
جبهه آوردند, طرفهای صبح بود, هنوز نماز صبح بود, هنوز نماز صبح را 
نخوانده بودیم . 


در بین راه , همین برادری که با من مجروح شده بود و در کنار من بود, از 
من پرسید: نماز خوانده ای یا نه 


مجروحیت او بیشتر از من بود, ترکش خورده بود تو شکمش و دل و روده 
هایش ریخته بود بیرون .او در همان حال نماز را فراموش نکرده بود. 


به. راننده آمبولاتس کفتیم و آو آمنولاتس را متوقف. کرد,جچون. ما تمی 


توانستیم حرکتی بکنیم , راننده برایمان تیمم گرفت : بعد مهر دیگری به 
انها می داد. 

تک ای مقتی ات وا از آمحوا شور ی کت این مرها یه یا 
می داد 


یک بار وقتی علتش را از او جویا شدم , گفت : اين مهرها در جبهه متبرک 
شده اند.خاک این مهرها مقدس است , چون غبار جبهه روی ان نشسته 
است . 


او این مهرها را به مسجد محله شان می برد تا مردم روی آنها نماز 
بخوانند . 


همه اتهاخضان از اسان و اغفاد عالای بجه‌هاین که درد شب از عوات 


می کردند و از خدایشان بخشش می طلبيدند. 


و همین راز و نیازها و نماز شبها بود که در میدان رزم و پیکار با دشمنان 


اسلام , از آنها کوهی استوار و سکیف نایذیر می ساخت و به چهره 
هایشان ارامشی غير قابل وصف می بخشید.(67) 


4- امام خمینی قدس سره شریف مسجد را حتی یک روز ترک نکرد 


در روز شهادت حاج اقا مصطفی قدس سره شریف بعد از دفن پیکر مطهر 
آن مرحوم و متفرق شدن مردم بعد از آن که همه رفتند و اذا لظهر شد؛ 
امام بلند شد و تشریف برد وضو گرفت و فرمود: من می روم مسجد. 
گفتم ای وای , به یکی از خادم های آقا گفتم زود برو به خادم مسجد بگو 
سجاده را پهن کند و او به مسجد رفت و سجاده برای امام آورده بود و پهن 


کرده بود. 


وقتی مردم فهميذنة که آمام به. خشبخد فی ایتدر حمففشت: حریه قی:. کرداند 
چه گریه ای , ضجه ای می کردند کوچه ای دادند و امام داخل مسجد شدند 


یعنی چه , و به همدیگر می گفتند:(خمینی ابدا ماییکی ): خمینی ابدا گریه 
زدند و جزع می کردند.(68) 


ها زا انوا 
یکی از دانشمندان معاصر می گوید: 


من از همان اوقات که به تحصیل مقدمات اشتغال داشته ام , نام محدثت 
قمی را در محضر مبارک پدر بزرگوارم زیاد و تواعم با تجلیل می شنیدم . 


وه می لزٌ دم . 


چند سال که با این دانشمندان با ایمان معاشرت داشتم و از نزدیک به 
مراتب علم و عمل و پارسائی و پرهیزگاری ایشان اشنا شدم , روز به روز 
بر ارادتم می افزود. 


در یکی از ماههای رمضان با چند تن از دوستان خواهش کردیم که در 
مسجد گوهر شاد, اقامه جماعت را بر معتقدان و علاقه مندان منت نهند. 


با اصرار و 


پا فشاری , این خواهش پذیرفته شد و به چند روز نماز ظهر و عصر در 
یکی از شبستانهای آن جا اقامه شد و بر جمعیت این جماعت , روز به روز 
افزوده می شد. 


هنوز به ده روز نرسیده بود که اشخاص زیادی اطلاع یافتند و جمعیت فوق 
العاده شد. 


یک روز پس از اتمام نماز ظهر به من نزدیک ایشان بودم گفتند: من امروز 
نمی توانم نماز عصر را بو نف یی ۵ مر ان سال را نماز 
جماعت 338 


در موقع ملاقات و سو ال از علت نماز جماعت گفتند: حقیقت این است 
که در رکوع رکعت چهارم متوجه 9 اقتدا کنندگان که پشت 
سر من می گویند: یا الله یا الله , ان مع الصابرین , از محلی بسیار دور به 
گوش می رسد.این توجه , مرا به زیادی جمعیت متوجه کرد و من شادی و 


فرحی تولید کرد و خلاصه خوشم آمد که جمعیت این اندازه زیاد است ؛ 
۹ 0 


6- معاویه و اهانت به امام حسن علیه السلام در مسجد 


در ات هنگام که امام حسن علیه السلام در کوفه بود, وقتی که معاویه بر 
اوضاع مسلط شد, به کوفه امد, جمعی از طرفداران او به او گفتند؛ 


حسن بن علی علیه السلام در نظر مردم کوفه , دارای مقام بسیار 
ای تب ار ام اتسار عارد ت مسا اور 
نموده ای , معاویه این پیشنهاد را نپذیرفت 1 انها اصرار کردند, سرانجام 
معاویه پذیرفت , برای نماز به مسجد امد 


و جمعیت در مسجد بودند, امام حسن علیه السلام را ناگزیر هتاکی کرد و 
به ساحت مقدس حضرت علی (ع) ناسزا گفت . 


هماندم امام حسن علیه السلام برخاست و فریاد زد: ای پسر چگر خواره , 
آیا تو به امیرمو منان علی علیه السلام ناسزا می گویی , با اينکه پیامبر 
صلی الله علیه وآله فرمودند: هر کس به علی علیه السلام ناسزا بگوید, به 
سرا مت سص هر کس هه اش و تا ایا ی و 
کسی که به خدا ناسزا بگوید, خدا او را داخل دوزخ می کند, به طوری که 
تا ابد در دوزخ بماند. 


سپس امام حسن علیه السلام به عنوان اعتراض , مجلس را ترک کرد 
(70 


7- شهیدان در مساجد حضور دارند ! 


در عملیات بیت المقدس دو در منطقه گرده دشت , آن سوز و سرما و 
ضخیم از برف و یخ پوشانده بود. 


با یکی از برادرها او کوه بالا می رفتیم .نزدیک غروب بود.یک دفعه با 
منظره عجیبی رو به رو شدم . در ارتفاع بالاء سر گردنه , یکی از برادرها 
را دیدم که خم شده خاک توی ان برف و یج از کجا امده بود. 


بچه ها یکی یکی می آمدند, پشت کمرش تیمم می کردند و می رفتند 
گوشه ای نمازشان را می خواندند. با آن وضعیت خطرناک و لب پرتگاه , 
یک لحظه هم خنده از لبهایش محو نشد. 


همین چیزهای غریب و غیر عادی بود که هنوز هم ما را با اين معنویات پیوند 
زده است ۰-حلی در خواب هم به نام حسین شادرویی .قبل از 


یا آن که شهید شود چه در محله و جه در جبهه یک لحظه از هم جدا نمی 
شدیم . 


تتی هو انم امد فد از ینوی خواست مین ددص در سکن سیم ونم 
خواهیم نماز را شروع کنیم .یک دفعه حسین وارد شد. بچه ها دورش را 
کر ند نو هکر شمید تشدی خسن ۲ آمادم.می یدج آیتمان. 


نه , من هستم . 
چند بار اين کار را تکرار کرد. 

اما تو... 

من هستم ؛حتی تو نماز جماعت مسجد. 


خیلی هم با تاءکید می گفت که تو نماز جماعت مسجد هست .آن وقت 
ایستاد به نماز با ما نماز را خواند. 


دارند.به همین خاطر است که اینها هنوز زنده هستند و پویا.(71) 


کش کی فا ها با شاخ ی ری 


اک وی ات مد مر رجا ای سا سم م واانوته 
معروف می نویسد: 

اف انا اشکلت لیم مساله تفضا هاقضد تسه السانه ووها ال عر هد 
جل آن یسهلها و یفتح مغلقها له 


چون ابوعلی سینا مسئله مشکلی برای او پیش می امد, برمی خواست 
وضو می ساخت و قصد مسجد جامع شهر را می کرد ق تاه هه حرازد و 
خدا را می خواند که آن مشکل را بر وی ۱ 
برویش بگشاید.(72) 


چنانکه خود بدین نکته اشارت کرده است . 


هرگاه در مساعله ای متحیر می ماندم , به مسجد می رفتم و نماز می 


خواندم و به مبداء کل و آفریدگار چهان می نالیدم , باشد که مشکل مرا به 
فن شا یدود آ ری رآ رهم اسان تها ید 


راه ابن سینا را برود. 


ای عزیزان ای نوجوانان ای جوان به خود ان و در احوال خود انديشه 
نمائیم جائیکه ابن سینا با ان عظمت علمی اش ,؛ مشکلات خود را با نماز 
حل می کرد. 


و همجنین او همیشه با مسجد, دعا و نیایش ماءنوس بود, آپا شایسته 
نیست ما برای سعادت در دنیا و اخرت و برای پیشرفت و موفقیت در 
کارها و تحصیلمان به نماز روی آوریم و با عبادت و مناجات انس بگیریم , 
برادران اگر می خواهید و می دانم که حتما هم می خواهید از حالا شروع 
کنید..فرصت را از دست ندهید.از حالات لذت معنوی نماز را درک کنید. 


9- عبادت در پشت بام مسجد 
در حالات شهید محراب مرحوم ملا تقی برغانی آمده است : 


عبادت آن جناب قدس سره شریف چنان بود که هميشه از نصف شب تا 
طلوع صبح صادق به مسجد خود می رفت و به مناجات و ادعیه و تضرع و 
رازی و ز تهجد انز شتغال داشت و مناجات خمس عشره را از حفظ می خواند 
و بر این روش و شیوه پسندیده استمرار داشت تا همان شب که شربت 
شهادت نوشید. 


مکرر در فصل زمستان دیده می شد که در پشت بام مسجد خود, در حالی 
که برف شدت می بارید, در نیمه شب پوستینی بر دوش و عمامه بر سر 
داشت و مشغول تضرع و مناجات بود و با حالت ایستاده , دستها را به 
سوی آسمان بلند کرده تا این که سراسر قامت مبارکش را از سر تا پا 
سفید پوش می کرد.(73) 


جالب توجه اینکه مرد پرهی زگار 


در حال سجده که مناجات خمس عشره رامی خواند به دست فرقه بابیه به 


شهادت رسید. 


0- مسجد جامع خوانسار 


استاد میرزای قمی . مرحوم سید حسین خوانساری ,هرگز نماز شب و 
ی و نماز ز جماعت را ترک نکرد, و هرگاه به مسجد نمی رفت , 
در منزل ۱ ۳ 
ا تراد ی ها سای و 


دستور داد مخصوص وی یک مسجد جامع ساختند که هميشه نماز جمعه و 


1- خراب شدن مسجد و حضور قلب 


گویند که یکی از زهاد در مسجد جامع بصره در حال نماز بود, که قسمتی 
از مسجد خراب شد., و فرو ریخت . 


مردم جمع شدند, و سر صدا کردند, اما متوجه نشد.تا اينکه نمازش را تمام 
نمود.(5 7) 


02- نماز در مکانهای مختلف مسجدالحرام 
نقل شده که در مسجدالحرام نماز می خواند ولی یک جا نمی خواند, بلکه 


در مواضع و نقاط متعدد و مختلف انجام می داد.کسی به او گفت : ای 
ابوامیه این چه کاری است که می کنی ؟ 


چطور یکجا نمی ایستی ؟او در جواب گفت : من این آیه کریمه را قرائت 
کردم که (یو مثذ تحدت اخبارها) اکنون می خواهم که این مواضع مختلف 
برای من در روز قیامت گواهی دهند.(76) 


3 شیخ آقا بزرگ تهرانی امام جماعت مسجد شیخ طبرسی 


شرع آعوال این الم سم ورن کار هه عای اساست و هت و۱ 


شیخ یا اين همه اشتغال پردامنه علمی و تتبعات فرصت گیری که داشت , 
از انجام دادن عبادت اسلامی و ریاضات شرعی و تذهیب نفس ,؛ 

نمی کرد. شب چهار شنبه هر هفته پیاده از نجف به مسجد سهله (در 10 
کبله. فینصت )هی رف و ور آن حا ید نماز و دعا و عبادت می پرداخت 
4 این کار وی تا مدنی پس از رسیدن به من 90 سالگی همواره ادامه 


شیخ , امام جماعت نیز بود و این سنت دینی و اجتماعی را به پا می داشت 
.تا سال 1357 هجری قمری در مسجد شیخ طوسی [(در نجف ) نماز و دعا 
و عبادت می پرداخت می خواند, از این سال به بعد که در راه کربلا دچار 
تصادف شد و اسیب دید به علت دوری راه مسجد طوسی تا منزل وی , 
مسجد آل طریحی را انتخاب کرد, و تا چند سال پیش از در گذشتن این 
سنت را, تعطیل نداشت . (77) 


در دین ما نماز جماعت 


اهمیت فراوانی دارد, نوات ان خیلی زیاد است . 


تا انح که اه از عون له آنشتاه که روز اتکی مار 
خفات ایدم ق بش خاطر این کار نی تته ارادنوم» فروفتی که‌تجریان را 
خیست ماع ی الله لاله گر ی کررم ری 


فضیلت از دست رفته را درک نخواهی کرد ای پسر مسعود ! اگر تمام روی 


4- آخرین دیدار پیامبر صلی الله علیه وآله با مردم در مسجد 


پیامبر اسلام صلی الله علیه واله در آخرین روزهای عمر شریفش به 
مسجد امد و پس از حمد و ثنای الهی , فرمودند: ای مردم اخدایم حکم 
کرده و قسم یاد کرده که از ظلم ظالم نگذرد. مگر آن که عفو مظلوم و یا 
قصاص در دنیا نزد من بهتر از قصاص در دنیا نزد من بهتر از قصاص را در 


و مرا قصاص کند؛زیرا قصاص در دنیا نزد من بهتر از قصاص در آخرت 


است . 


شخصی به نام سواده بن قیس از جا برخاست و گفت : پدر و مادرم فدای 


شما آمده بود مسجد 

شما بر نافه سوار بودید و چوب ممشوق در دست داشتید.یس چوب را 
بلند کردید تا به ناقه بزنید, اما به شکم من اصابت کرد و من نمی دانم 
عمدی بود پا از روی خطا! پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: 


پناه بر خدای سواده , که عمدا زده باشم , 


آنگاه فرمودند: ای بلال نزد دخترم فاطمه برو و چوب ممشوق را از او 


بگیر و بیاور. 


بلال به خانه حضرت زهرا علیها السلام رفت و گفت : آن چوب را بده .آن 
حضرت فرمودند: امروز چه وقت آن چوب است ؟پدرم با آن چوب می 
۳ تین مردی‌وداع کرده نیت ! حضرت زهرا| 
ها رای 
آن رتتول :خدا تقدیم کرد 


پیامبر فرمود: سواده کجاست ؟ عرض کرد: اینجا هستم یا رسول خدا! 
شکم خود را برهنه بنمایید. 


حضرت لباس خود را کنار زد.سواده گفت : ای رسول خدا ایا اجازه می 
دهید لبانم را بر شکم مبارک شما بگذارم ؟حضرت اجازه دادند. 


سواده شکم مبارک آن حضرت را بوسید و گفت : خدایا به شکم مطهر 
رسول خدا صلی الله له واه را شا کدی وهی کف-هرا ار ات 


خر تفر مودتند: ای سواده: ابا عفومت کنیا قضاضر:می از ٩‏ 
سواده گفت : عفو می کنم ای رسول خدا! سپس حضرت صلی الله علیه 


وله فر مودند: خدایا ! سواده از رسول تو گذشت , تو هم او را عفو بنما. 
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5- آیا مسجد را برای خدا ساخته ای يا خودت ؟ 


بهلول از محلی عبور می کرد, دید یک نفر حاج آقا مسجد می سازد, گفت : 
بانی این مسجد کیست ؟آن حاج آقا گفت : منم , این است اسم خودم را 
بالای سر در گذاشته ام . 


بهلول گفت : برای که ساخته ای . 


خدا.بهلول دیگر چیزی نگفت و از آنجا گذشت و شبانه آمد آن لوحی را که 
اسم حاج اقا در او بود برداشت و اسم بهلول را نوشته و بالای سر درب 
مسجد نصب کرد. 


صبح حاح آقا آمد دید. اسم او را برداشته و اسم بهلول را نوشته اند. که 
بانی این مسجد بهلول است .حاح اقا عصبانی شده و امر کرد ان لوح را 
پائین بیاورند و دو مرتبه اسم خودش را آنجا نصب کنند بهلول که منتظر 
فرصت بود, خود را به حاج آقا رسانده و گفت : حاج آقا شما که گفتند من 
این مسجد را 9 ساخته ام .اگر برای خدا ساخته بودی اسم من و تو 
نمی کرد.پس و تو فرق نمی کرد.پس برای شهرت و خود نمائی این کار را 
کرده و اجرا خود را ضایع کردی . 


حاج آقا از شنیدن این حرف سکوت اختیار کرد و از قول خود که این 
ان تا 


وقتی که رسول اکرم اسلام صلی الله علیه وآله تصمیم گرفت مکه را فتح 
کند و از چنگال استبداد و بت پرستان نجات دهد؛از خداوند خواست که 
چون آن حضرت نمی خواست خونریزی شود و اگر قریش بر قصد آن 
حضرت اگاه می شدند, در مقام مسجد دفاع و لشکرکشی بر می امدند و 
جنگ سختی درگیر می شد و از طرفین قهرا هزاران نفر کشته می شدند, 
او می خواست بدون اگاهی اهل مکه با قشونی نیرومند ناگهانی بر آنها 
وارد شود و امانشان ندهد. 


ولی 


مردم مدینه از تصمیم آن حضرت آگاه شدند, خاطب ابن ابی بلتعه که یی 
نفر از مسلمانان بود به طور سری نامه ای برای جمعی از اهل مکه که در 
مدینه بسر می برد و گفت : به سرعت به مکه برو و این نامه را به آنان 
برسان و ضمنا از بیراهه برو که کسی تو را ملاقات نکند و پول و آجرتی را 
هم به آن شن داد آفی. نامه زا کرفت. و از تیراهه با شتاب«نه: طراف-مکه 
حرکت کرد. 


فورا پیک وحی (جبرئیل ) از طرف خداوند جریان را به رسول اکرم صلی 
الله علیه واله گرارسنن اجان حصرته علی»علية السلام. را که مزد این کار 
بود خواست و فرمودن بعضی از یاران من نامه ای به اهل مکه نوشته و 
قصد دارند آنان را از تصمیم من آگاه سازند؛ . من از خدا خواسته ام که 
چر کت ما بش آنان. خخفی باشد‌او نامه زابه زن.سیاه: خهره ای داوم-و از 
بپراهه به طرف مکه می رود اکنون شمشیر خود را بردار و با سرعت برو 
تا او را پیدا کنی و هر طور هست , نامه را از او بگیر و او را رها کن و 
ضمنا به زبیر ابن عوام فرمود: تو هم همراه علی علیه السلام برو. 


انان از بیراهه رفتند تا زن را پیدا کردند. نخست زبیر جلو رفت و به زن 
گفت : نامه ای که با خود داری بده . 


زن گفت : نامه با من نیست و سوگند نیز خورد و از روی حیله شروع به 
گریه کرد, زبیر فریب گریه و سوگند او 


را خورده به علی علیه السلام کردنامه ای با او نیست برگرد خدمت 
رسول اکرم صلی الله علیه واله برویم و بگوئیم نامه با او نبود و بی جهت 


چنین نسبتی به او داده شده است . 


ای له | تام هم ول دالیم لاه اش ال ان شری کی 
فرموده نامه ای با او هست و تو می گوثی نامه ای با او نیست ؟ 


سیس خود حضرت شمشیر خویش را برهنه کرد و نزد ژن آمده با بیان 
محکمی فرمود: نامه را بده وگرنه گردنت را می زنم و نامه را پیدا می 


زن که دید علی علیه السلام هر چه بگوید حتما انجام می دهد؛ عرض کرد 
اکنون که چنین است صورت خود را برگردانید.او هم نامه را از زیر پیراهن 
در اورد و به ان حضرت داد. 


نامه را خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وله دی ورن آن حضرت 
اعلام کرد؛ مردم در مسجد جمع شوند, سپس بالاای منبر رفت و فرمود: 
یکی از شما نامه ای به اهل مکه نوشته و تصمیم ما را در ان مرقون 


ی وا و ی ی 
: من نوشته ام ولی کافر نشده ام و تردیدی در عقیده ام پیدا نشده , 
آن حضرت فرمود: پس برای چه این کار را کردی ؟ 


عقص کف خانوادی مد هک من باشتد و انیت ندارم. کف از انما 
حفاظت کنند, خواستم به این وسیله کفار به من تجاوز نکنند و مهربانی 
نمایند, 


فقط جهت همین بود وگرنه عقیده من به اسلام باقی است . 


شما خوب توجه کنید, اگر آن حضرت یک زمامدار مادی بود با چنین کسی 
که به حثیت یک ملت خیانت و بازی نموده بود چه می کرد؟ حتما او را 
اعدام می کرد.ولی ملاحظه کنید که رهبر عالیقدر اسلام چه کرد؟عمر 
برخاست و گفت خی آللهاخای ما هه سر ان فاهن ار ار 
بدنش جدا کنم . 


ممکن است خداوند به او ترحم کند ولی برای اینکه تنبیه شود و دیگران نیز 
مواظب باشند که یک وقت خیانت نکنند, فقط او را از مسجد بیرون کنید, 
مردم هجوم آوردند و با پس گردنیهای رگباری که به او می زدند بیرونش 
می بردند : ولی خاطب که به خوبی می دانست بیرون کردن از مسجد و 
جمعیت مسلمین خیلی برای او گران تمام می شود پیوسته برمی گشت و 
گام عا اه اب رل ام صی الا یه نمی کرو که‌شانده اه 
تفحش کت و شون تا یی درب سح اما پردتصر ول حدا هی الله 
علیه واله به او ترحم کرد و فرمود: او را رها کنید که بیاید سر جای خود 
ند ورب ای فرمود من از خیانت تو صرف نظر کردم و تو را بخشیدم ؛ 
از خدا ۱۳ ۳۱ تاش دیگر از آن.خانتها اتحام ندهی 
80(۰) 


07- پیشنماز سیه بخت مسجد و داروغه خوشبخر 


در شهر بلخ (که اکنون رد سرزمین افغانستان واقع شده ) زن و شوهری 
زندگی می کردند که هر دو 


سید بودند و چند فرزند داشتند, زندگی فقیرانه را دامنه می دادند, تا ايینکه 
شوهر از دنیا رفت , و زن او با چند فرزند یتیم او را گرفته و به شهر پر 
جمعیت سمرقند رفت ۰ فصل زمستان بود و هوا بسیار سرد, این بانوی 
محترمه که در آن شهر, غریب بود و کسی را نمی شناخت , خود و بچه 
هایش را به مسجد شهر رساند. شب بود و مردم برای نماز به مسجد می 
آمدند, وقتی امام جماعت آمد, رن دست بچه هایش را گرفت و از او 
خواست. که آمنی. یه ,فا شاه موه و اظافی را اختارهان دار تا از 
تانیاکه خخت هه فان پیشنماز گوش به تقاضا و کت 
غریب , کسی او را نمی شناخت تا شاهد بیاورد. از امام جماعت ماءیوس 
شد و دست کودکان یتیمش را گرفت و از مسجد بیرون امد و کوچه در 
کوچه , در بدر به دنبال پناهگاهی می گشت تا به خانه مجللی رسید که در 
آن جمعیت رفت و آمد می کردند و نگهبانانی با سبیلهای تابیده در کنار آن 
ایستاده بودند, سو ال کرد, این خانه کیست , گفتند: 


بانو خود را به نزد رئیس رساند و جریان خود را شرح داد و تقاضا کرد که 
به او پناه ند هد. 


داروته ورین دشتون داد خانه مرضبا لباشس وغدا «اندر اختیان آن 


بانو قرار دهد و آز اه کاملا تذیراتی کنندم اظافی: مخصوضی: در اختیار ان 
بانو گذاشتند و غذا برای او آوردند, اتفاقا همان وقت که بانو می خواست 
با بچه هایش غذا بخورد. داروغه از پشت در نگاه کرد و شنید مادر به بچه 
ها می گوید: قبل از انکه:غداتخورید دز عق این مر ددعا کنید. آنها.ذشتها 
زاته‌ستنه‌ی. اتمان سلند, کقدنن رن گر نجود تخد ابا این فز< امشتب نهد 
ما احساس کرد تو را به اجداد پاکمان . اين مرد را از دنیا مبر, مگر بعد از 
آنکه نور اسلام بر کیش بتابد و مسلمان شود.. 


امام جماعت مسجد. همان شب در خواب دید قیامت شده و در صحرای 
محشر, همه تشنه اند و به کنار حوض کوثر می روند تا اب بیاشامند, او نیز 
تشنه بود, به سوی کوثر حرکت کرد. 

دید حضرت رسول خدا صلی الله علیه واله رفت و عرض کرد: من امام 


جماعت و عالم فلان مسجد هستم , مسلمان و مروج اسلام می باشم , به 
م ناهد ای ال له واه نم ها اک 


او بار دیگر تقاضای خود را تکرار نمود و افزود. من زحمت بسیار در نشر 
دین کشیده ام به من لطف کنید 


رسول اکرم ضلی. الله علیه. واله با جهره خشمین به: آ و فر موکانده تو اگر 
این کارها را کرده ای بروشاهد بیاور . 


انتقالم غوض کرد تفن دی آیتجا عنونته شاشد با ود : 


پا هت صلی الله علیهواله فرهوت آن رن ایدم نی کود ک شم دی نتم 
غریب , از کجا برای تو شاهد 


بیاورد؟؟! سپس فرمود: به بالا نگاه کن , قصر باشکوهی را دید پیامبر 
صلی الله علیه وآله به آن جماعت فرمود: این قصر مال آن کسی است که 
اکنون آن زن یرما بح امش درا آد درد 


آن عالم از خواب بیدار شد و زود متوجه خطای خود گردید, برخاست و 
فانوس را روشن کرد و از خانه بیرون افو وه ندرب وتیل آن زن گشت 
قرس و موی اطام بات که امه هاش رخا دار 


مخوشن :یرفن اه عوجر وا گشود, دید امام جماعت مسجد است , پرسید: 
برای چه این وقت شب به اینجا امده ای ؟. 


گفت : آمده ام آن زن علویه را همراه کودکانش به منزل خود ببرم , اینجا 
داروغه گفت : آقا ببخشید, اگر به خاطر آن قصر است که در عالم خواب 


دیده ای , , من هم آن را دیده ام , سوگند به خدا| من و افراد خانواده ام همه 
به دست این بانو, مسلمان شده یم !(81) 


8- خاطره ای از مسجد جزیره مجنون 


در جنگ تحمیلی ایران و عراق , یکی از رزمندگان سپاه جمهوری اسلامی 
ایران می گفت : خاطره پرشور و سوزی دارم و آن اینکه : : شب جمعه بود؛ 
رزمندگان در مسجد جزیره مجنون برای دعای کمیل اجتماع کرده بودند, 
مسجد تاریک بود فقط خواننده فانوسی که در کنارش بود, استفاده می 
کرد, در اين میان برادر رزمنده ای کنار من نشسته بود و آن چنان زار زار 
می گریست و همراه دعای عرقانی 


کمیل , با خدا راز و نیاز می کرد که گوئی عزیزترین افراد خود را از دست 
داده بود, و این چنین از دنیا و مادر و پدر و برادر و ماشین و... بریده بود و 
دل به خدا داده بود, و این گونه دارای روحیه عالی بود, که از این افراد در 
جبهه بسیارند. 


دعا و راز و نیاز مجهزترین اسلحه رزمندگان است (82) که با اين حال به 
یاری حضرت مهدی فاطمه (عجل الله تعالی له الفرج ) 


می شتابند, دعا و مناجات , همچون چاشنی است که خرح توپ را از درون 


9- حضور پیامبر در مسجد, برای یافتن قاتل 


۹ ۳ تور رسول. خندا ضلی. الله علیه. باله. امد و عرض کرد: در 
محله جهنیه کشته ای پیدا شده است . 


پیامبر صلی الله علیه وآله برخاست و به مسجد آن محل رفت و مردم 
ورود آن حضرت را دهن به دهن گفتند, و همگی اطلاع یافته و در مسجد 
اجتماغ کردند, پیامبر به آنها فرمودند: این شخص کشته شده را چه کسی 
کشته است ؟ 


عرض کردند: ای رسول خدا, ما خبر نداریم .پیامبر صلی ها 
ی ار ی بت ان نی کف هر | ند جع 
مبعوث به نبوت کرد: 


اگر اهل آسمان و زمین در خون شخص مسلمانی شرکت نمایند و راضی 
به: ‏ شوند, خداوند همه آنها زاجا فقوت افش دج موه آفکید: (83) 


0- سی سال حضور ریایی در مسجد 


شخصی اهل مسجد و نماز بود, نماز جماعتش ترک نمی شد, به قدری 
مقید بود که زودتر از دیگران به مسجد می آمد و در صف اول جماعت 
فزاور می طوفت, وه آخرین نفری. نود که از متتخد یرون قی: ره , روشن 
است که چنین انسانی , باید فردی خداترس و متدین و متعهد باشد. یکی از 
روزها اموی باعث شد که اندکی دیر به مسجد رسید, دید در صف جماعت 
جا نیست و مجبور شد در صف آخر قرار بگیرد, ولی پیش خود خجالت می 
ی از چهره اش پدیدار شد, با خود می گفت چرا در 
صف آخر قرار گرفتم .. 


ناگهان به خود آمد که چه فکر باطلی است که بر من چیره 


شده است ؟اگر خلوص نیت باشد که روح عبادت است , صف اول و آخر 
ندارد, به خود گفت : عجب امعلوم می شود سی سال نماز ز تو آلوده به پا 
۱ ۱ 0 ۱ 0 سر 2 


این فکر نوری در قلبش به وجود اورد, که باید چاره جوثی کرد و تا دیر 
نشده , غول ریا را از کشور تن بیرون نمود , به سوی خدا پناه برد, و از 
شیطان به پناه الهی رفت , با صبر و حوصله , توبه حقیقی کرد و خود را 
اصلاح کرد, و تصمیم گرفت که تمام نمازهای سی ساله اش را قضا کند, 
زیرا دریافت که در صف اول توده و دی آنها شانبه زا وجود داشته , آری 
از خواب غفلت بیدار گشت و با همتی قوی روح و روان خود را با آب توبه 
حقیقی شستشو داد و نمازهای سی ساله اش را قضا کرد.(84) 


اضر ی اه یم لها ات ورب مشته رسانید 


ابوبرده می گوید: در محضر رسول خدا صلی الله علیه واله بنودیم و شفاز. 
جماعت را به امامت آن حضرت خواندیم , ان حضرت پی از نماز با شتاب 
برخاست و خود را به در مسجد رسانید و دست خود را بر روی ان در نهاد 
و فرمود: 

ای کسانی که با زبان اظهار اسلام می کنید ولی ایمان در قلب شما راه 
نیافته است , از عیبجوئثی و ذکر بدی مو منان بپرهيزید زیرا هر کس 


درصدد عیبجوتی مو منان باشد, خداوند عیوب او را دنبال کند, هر کس را 
خدا| رسوا گرداند, اگر چه (عیب او) در کنج خانه و 


نهانی باشد. (85) 


2- امام حسن علیه السلام در هفت سالگی و حضور در مسجد 


امام حسن در دوران هفت سالگی , به مسجد می رفت , و پای منبر 
رسول خدا صلی الله علیه واله می نشست , و آنچه در مورد وحی , از ان 
حضرت می شنید. به منزل , باز می گشت و برای مادرش فاطمه زهرا 
علیها السلام , سخن می گفت , در می یافت که فاطمه آنچه از آیات قرآن 
, نازل شده , اطلاع دارد, از او پرسید: با اینکه شما در منزل هستید. چگونه 

به آنچه پیامبر صلی الله علیه واله در مسجد بیان حسن علیه السلام به من 
ال 


روزی علی علیه السلام در خانه مخفی شد, حسن علیه السلام که در 
مسجد, وحی الهی را شنیده بود, وارد منزل شد و طبق معمول , بر متکا 
نشست , تا به سخنرانی بیردازد. ولی لکنت زبان پیدا کرد. حضرت زهرا 
علیه السلام تعجب نمود حسن علیه السلام به مادر عرض کرد تعجب مکن 
بازداشته است در این هنگام علی علیه السلام از مخفیگاه خارج شد و 
فرزندش حسن علیه السلام را بوسید(86) 


3- غرور سلطنت برای کبوتر مسجد 


بنشیند, ی ی و ۵9 2 
که او را حمامه المسجد ( کبوتر مسجد) می نامیدند. وقتی که پس از مرگ 
پدرش , , خلافت به او رسید, در مسجد مشغول قرائت قران بود, خبر مقام 
خلافت را , به او دادند, او قران را به دست گرفت و به آن خطاب کرد و 


گفت : سلام علیک هذا فراق بینی وبینک 
( خداحافظ, اکنون زمان جدایی بین من و تو است .) 


غرور سلطنت آن چنان او را مسخ و غافل کرد که شراب می خورد, و یکی 
ااشاهاشمم حفا رای فن مشیم ها و را اس مره اج 
ماه آ دام لین این تام را ی تسه ک ها رورا که 
ام ولی این خن در من هیع اثر تمی: کند, و روزی یکی از دانشمندان 
زمان (بنام زهری ) به او گفت : 


شین ه ام شراب می نوشی گفت : آری خون مردم را نیز می نوشم 87(۰) 


74- لباس زیبا در مسجد 


نقل شده : هنگامی که امام حسن مجتبی علیه السلام برای نماز بر می 
خواست . بهترین لباسهای خود را می پوشید. 


از آن حضرت پرسیدند: چرا بهترین لباس خود را می پوشید؟ 
امام در پاسخ فرمود: 
ان الله جمیل یحب الجمال , فاتجمل لربی و هو یقول : خذوا زینتکم عند 


کل مسجد. 


خداوند زیبا است و زیبائی را دوست دارد, و به همین جهت , , من لباس زیبا 
برای راز و نیاز با پروردگار می پوشم , و هم او فرمود است (88) که به : 
هنگام رفتن در مسجد, زینت خود را برگیرید 89(۰) 


بر همین اساس , طبق روایات . استحباب دارد که انسان در حال نماز 
نیکوترین لباس خود را بپوشد, و خود را معطر کند, و با رعایت نظافت و 
طهارت کامل , به نماز و راز و نیاز با خدای , بزرگ بپردازد. 


5- بیان فضائل علی علیه السلام در مسجد دمشة 


بنی آمیه به قدری نسبت به علی علیه السلام دشمنی و کینه داشتند, که در 
بالای منبرها, به ساحت مقدس او, جسارت کرده و او را سبت و لعن می 
عبدالعزیز (هشتمین خلیفه اموی ) ادامه داشت (یعنی حدود بیش از شصت 
سال ). 


تا آنجا که می نویسند: در زمان خلافت عبدالملک پنجمین خلیفه اموی 
روزی کف از علماء در مسجد دمشق , , موعظه می کرد, ناگهان در وسط 
گفتارتتن ۶ مقداری از فضائل خضرت علی, علیه السئلام را به زبان آورد. 


عبدالملک گفت :)عجبا هنوز مردم ,علی علیه السلام را فراموش نکرده اند 
, دستور داد, زبان ان عالم را بریدند. 


شاعر در این مورد چه زیبا 


گفته : 

ال اسان تون شسه 

و بسسیفه نصبت لکم اعوداها 

بر قرات تترهار اشکارا هه غلی علیه. السلاق ترا می. جویتم.با آینکه 


درست شد. (90) 


76- مسجد در انتظار بلال حبشی 


پیامبر صلی الله علیه وآله با مسلمانان در مسجد بودند و هنگام نماز بود, 
ولی در آن روز بلال خیبشی در مسنجد. دیده تمی شود. تا اذان بگوید, همه 
منتظر آمدن او بودند, سرانجام بلال - با مقداری , تاءخیر - به مسجد آمد. 


بلال گفت : به سوی مسجد می آمدم , از کنار در خانه حضرت زهرا علیه 
السلام عبور کردم , دیدم فاطمه زهرا علیها السلام پسرش حسن علیه 
السلام را (که کودک بود) به زمین گذاشته , و کودک گریه می کرد. و خود 
حص ها اف دیا ایا و و 


به. آن خظرت. غرض. کردم : یکی از این دو کار را به عهده من بگذار, هر 
کوام وا که تست دار , یا نگهداری کودک را و يا دستاس را؟ 


فرمود: من نسبت به پسرم , مهرابانتر هستم . 


او به نگهداری کودک پرداخت و من به دستاس انیا کردن مشغفول شدم 
, و همین باعث دیر امدن من به مسجد شد. 


رسول اکرم صلی الله علیه وله برای بلال دعا کرد و فرمود: رحمتها 


رحمک الله 
نسبت به فاطمه علیها السلام مهربانی کردی , خداوند به تو مهربانی 
کند.(91) 


زمان شاهان قاجار بود, حکومت عثمانی , بزرگترین حکومت اسلامی در 
ای مه ای ان 


در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران , مسجد کوچکی وجود داشت . 


امام جماعت آن مسجد (يا یکی از نماز خوانهای آن مسجد) می 


گفت : روضه خوانی را دیدم , هر روز صبح به مسجد می آید و روضه به 
فستخد می: آید رز وه ر | تخوانی: مخضوض به خارفه: وم ناسر افی هید 


روزی به او گفتم : : تو چه داعی داری که هر روز همین روضه را بخوانی و 
همان ناسزاگوئی را تکرار کنی ( با توجه به اینکه افراد سفارت , و تبعه آن 


سفارت , به آن ملسجد برای تضاد مت آمدند نفک موه دیکزی نمی: دانی 
۳۹ 


او در پاسخ گفت : روضه دیگر می دانم , ولی من یک نفر بانی دارم روزی 
پنچ ریال (به پول آن زمان ) به من می دهد و می گوید همین روضه را با 
این کیفیت بخوان , و خصوصیات بانی و خصوصیات بانی و محل او را گفت 


و یر ای ی دی ی تا بع رای موب 

به او گفتم , او گفت : شخصی روزی ده تومان به من مي دهد, تا در آن 
مسجد, چنین روضه ای خوانده شود پذج تومان آن را , رن روضه خوان 
می دهم , و پانزده ریال آنرا خودم بر می دارم 


باز من جریان را پی گیری نمودم , سرانجام معلوم شد که از طرف 
سفار ت انگلستان روزی 25 تومان برای این کار روضه خوانی مخصوص 
زاف تاد لایس تشه جشی و سس بان مومت ای ) 
داده می شود, که پس از طی مراحل . و دست به دست گشتن , پنچ ریال 
برای ان روضه خوان بیچاره می ماند. 


باید توجه داشت که دشمنان , این چنین 


سوء استفاده نکنند, و ما ناخود آگاه , جزء مزدوران آنها قرار نگیرم 2 
اسیاب دشمن نریزیم .(92) 


چنانکه مي گویند: دستهای نامرئی خارجی در یکی از نقاط هند, که شیعه و 
سنی قزر ان بودند, این مساءله را طرح کردند که آیا ذوالجناح امام حسین 
علیه السلام در کربلا نر بود یا ماده ؟ 


منبرها و سخنرانان مدتها در محور این موضوع , بحث می کردند و ایجاد 
اختلاف می نمودند, با اينکه ما باید به مساعءله اصلی بپردازيم که به قول 
سعدی . 


خواجه در فکر نقش ایوان است 


8- سه تروریست در سه مسجد 


در جریان شهادت امام علی علیه السلام سه نفر از خوارج , در کنار کعبه 
هم سوگند شدند, که یکی از آنها به نام ابن ملجم حضرت علی علیه السلام 
را در کوفه بکشند, دومی به نام برک بن عبدالله , معاویه را در شام به 
هلاکت رساند, و سومی به نام عمرو بم بکر, عمرو عاص را در مصر به 
قتل رساند, توطئه این سه نفر این بود که سحر 19 رمضان سال 40 
هجری , در یک وقت , تصمیم خود را اجرا سازند. 


ابن ملجم به کوفه آمد و سرانجام در سحر 19 رمضان , در مسجد هنگام 
نماز به امام علی علیه السلام حمله کرد و شمشیر بر فرق سر مقدس او 
که همین ربمت فتظر ان مات آن حضرت مود ند: 


عمروین بکر به مصر رفت , و در مصر انجا در وقت سحر منتظر ورود 
عمروعاص باقی ماند, ان شب عمروعاص بیمار بود و به جای او خارجه بن 
حنیفه برای نماز امد, عمرو از روی 


اشتباه به او حمله کرد و او را کشت . عمرو را دستگیر کردند و سپس به 
دستور عمروعاص او را کشتند. 


برک بن عبدالله در مسجد شام در کمین معاویه قرار گرفت وقتی که 

معاویه به مسجد امد, به او حمله کرد, ولی شمشیرش بر ران معاویه وارد 

شد., او را دستگیر کردند, معاویه بستری گردید, طبیبی پس از معاینه به 
ویه گفت : 


شنهتشتیز به زهر الفدمبوده استم اکنون یا باید با دارو درمان گردی , در 
این صورت نسل تو قطع می گردد, دیگر دارای فرزند نمی شوی , و یا باید 
آهنی را با آتش گداخته سرخ کنم و سر زخم ران تو بگذارم و از اين طریق 
مداوا کنم , در اين صورت نسل تو قطع نخواهند شد. 


معا وه کفت من ظافت روف هم را ندا رم سهان تطییی اول.زا دتبال 
می کنم , همین دو پسری که دارم به نام یزید عبدالله برای من کافی است 


برک بن عبدالله تزورنست . یاغی را نزد معاویه آورذنده: که خکم اعدامنش را 
صادر کند, او را , به معاویه گفت : من مژده ای برای تو دارم 


معاویه گفت : آن چیست ؟ 


خود نگهدار, اگر او کشته شد هرگونه خواستی با: رفتار کن , و اگر کشته 
نشد, من با تو عهد محکم می بندم که مرا ازاد سازی تا بروم و علی علیه 
السلام را بکشم و سپس نزد تو ایم . 


قفا ایا ری ود کی داشت اجنین شیر و اویت»غلی غایه الا 


را به 


معاویه رسید» او آن تروریست را به خاطر مزژده این خبره آزاد ساخت . 
(93) 


79- نماز امام زین العابدین علیه السلام در مسجد 


روایت شده از ابوحمزه ثمالی که از زاهدین اهل کوفه و مشایخ آنجا بود 
گفت دیدم حضرت امام زین العابدین علیه السلام را که وارد مسجد کوفه 
شد و آمد نزد ستون تکبیری گفت که جمیع موهای بدن از دهشت آن 
راست ایستاد و گفت که چون آن حضرت نماز گذاشت گوش کردم شنیدم 
لهجه پاکیزه تر و دلرباتر از او.(94) 


0- مرغ می دزدید و وارد مسجد می شد ! 


مردی به حضور حضرت سلیمان علیه السلام آمد و شکایت کرد که همسایه 
ها مرغابی های مرا می دزدند, و نمی دانم کیست ؟ 


وقتی که مردم ی و سلیمان علیه السلام خطبه خواند و 
به مردم رو کرد و گفت : یکی از ن شما مرغ همسایه را می دزدد , و داخل 
مسجد می شود در حالی که پر آن مرغ بر سرش می باشد, مردی ناگهان 
دست به سر کشید, سلیمان دریافت که دزد همان شخص است , گفت :او 
را دستگیر کنید. 


علی ۳ السلام است .نقل ار شده , که دو نفر نزد او دود یکی از ۱ 
گفت در زیر فلان درخت , مبلغی از پول مرا ی 


و 
رنه 
آن شخص منکر شد و گفت : من اصلا چنین درختی را نمی شناسم . 


شریح به مدعی گفت ۶ بر یر ان ذرخت هرک آز آن درخت را به اینجا 
بیاور 


بنتن. از ضدتی به فنکر زو کرد و گفت:: ابا فلان کنسن به بای درخت رسیدم 


است ؟ 
منکر گفت : نه . 


شریح , بر صحت ادعای 


مدعی , داوری کرد زیرا| قبلا منکر گفته بود که من چنین درختی را نمی 


1- مسجد مدینه و سبقت در رسیدگی به فقیر 


شب فرا رسید, هنگام نماز عشاء بود. مسلمین در مسجد مدینه برای ادای 
نماز با پیامبر صلی الله علیه واله جمع شده بودند, نماز عشاء به جماعت 
خوانده شد. پس از نماز, هنوز صف های نماز برقرار نشده بودند, که 
مردی از میان صف برخاست و بر حاضران گفت : من مردی غریب و 
گرسنه هستم , از شما تقاضای غذا دارم 

پیامته.ضلی اللت علیبه دالم فرموده از ریت مر یسرم مک که ما باون 
, رگهای قلبم بریده می شود, بدانکه افراد غریب , چهار گروه هستند؟ 


ای که کر ضیان یله و قوف با شندر ولی در آن نها توا ننه. 

2- قرانی که در دست مردم باشد و آن را نخوانند . 

3- دانشمندی که در میان جمعیتی قرار گیرد. ولی مردم به او بی اعتنائی 
کنند و او را تنها بگذارند. 

4- اسیری که در میان کافران خداشناس باشد. 


سپس پیامبر صلی الله علیه وآله رو به جمعیت کرد و فرمود: کیست در 
میان شما؛ که عهده دار مخارح ند کف این مستند شود تا شایسته بهره 
مندی از فردوس بهشت گردد؟ 


در میان جمعیت , امام علی علیه السلام برخاست و اعلام آمادگی برای 


رسیدگی , به امور آن فقیر کرد, دست فقیر را گرفت و به خانه اش برد, و 
جریان را به فاطمه علیها السلام و فرزندانشان ۳ 2 
ا اسلا مور ان رون روزه بود و هنگام افطار, نیاز به غذا داشت . 


فاظمه علیما الشلام غنار ا حاضر کر 


علی علیه السلام به. آن غذا نگاه کرد, دید اندک است , با خود گفت : اگر 
از ان بخورم . مهمان سیر نمی شود, و اگر از آن غذا نخورم , مهمان از ان 
غذا نخواهد خورد و یا غذا برای مهمان ناگوار خواهد شد. 

طرحی به نظر علی علیه السلام ر سید ۵ این بود که به فاصله علیه 
السلام اهسته فرمود: چراغ را روشن کن , ولی در روشن کردن چراغ , 
دست به دست کن و طول بده , تا مهمان از غذا بخورد و سیر شود. 

و خود علی علیه السلام نیز دهانش را می جنبانيد, وانمود می کرد که غذا 
می خورد, و فقیر بی آنکه متوجه شود. به طور کامل غذا خورد و سیر شد 
و کنار نشست , و باز از غذا ماند, خداوند به ان غذا| برکت داد, همه افراد 
خانواده از ان غذا خوردند و سیر شدند. 

صبح وقتی که علی علیه السلام برای ادای نماز به مسجد رفت . پیامبر 
(ص ) از او پرسید: تا آن مهمان چه کردی ؟ايا غذایش دادی ؟ 


علی:غلیه السلام غرض کرد: اری شیاس خداوند را که کار به تیکوتی اتجام 


لنند. 


پیامبر صلی الله علیه واله به علی علیه السلام فرمود: خداوند به خاطر 
مهمان نوازی تو و اشتغال به چراغ و نخوردن غذا تعجب کرد. و جبرئیل , 


ویوثرون علی انفسهم و لوکان بهم خصاصه 


آنمارتهیدشتان در سر کفوشان.: مفدض می <ارند احردجه. نبا شخت به ان 
غذا داشته باشند. (96) 


جمعی از مسیحیان به همراه راهب خود به مدینه امده به 


مسجد وارد شدند و همراه خود قطعات طلا و اموال گرانقیمتی آورده 
بودند. 


راهب در مسجد., خود را به جمعیتی که در مسجد در حضور ابوبکر بشسته 
بودند رسانید و پس ادای احترام , گفت : کدام یک از شما خلیفه پیامبر و 


امین دین است ؟ 

حاضران به ابوبکر نگاه کرد و گفت نام تو چیست ؟ 

ابوبکر نگاه کرد و گفت : نام تو چیست ؟ 

ی هی ی آرست. 

راهب : دیگر چیست ؟ 

ی ]یت 

راهب : دیگر چیست . 

۱ 

راهب : مقصود من تو نیستی , شخص دیگری است . 

ابوبکر: منظور تو چیست ؟ 

راهب من همراه جمعی از روم آمده ام و بار شتر من , طلا و نقره است , 
اش انا سا سا ها ای ات ی 


خلیفه پامیز صلی الله علیه وال پرسم.. که اگر باسح ضحنه داد آنیره 
اسلا را سره ماد امد هه سول خوا صلین الله کلنه عاله اطاعت 


نمایم , و ضمنا افوالی زا با خود آورده ام تا آن زاین مصلمنن. تقسیم کتم 


و اگر خلیفه نتوانست پاسخ دهد, به وطن باز گردم . 


ابوبکر گفت : مسائل خود را بترنتن: بر آهب: شا باید ابه.فن امان و از ادی 
بدهی که مورد ازار قرار نگیرم . 


راهب : به من خبر بده 1- آن چیست که برای خدا نیست , 2- و در نزد خدا 
نیست 3- و خدا ان را نداند؟ ! 


ابوبکر در پاسخ این سه سو ال متحیر شد, پس از سکوت طولانی , 


به بعضی از اصحاب گفت که عمر را حاضر کنید. 


عمر اطلاع دادند و به مجلس آمد, راهب رو به عمر کرد و سوة الات خود را 
مطرح کرد او نیز از پاسخ درمانده شد. سپس عنمان را خبر کردند و به 
مسجد امد, راهب از او پرسید, تا او نیز دز جواب درمانده شد (همهمه در 
مسجد افتاد و می گفتند خدا همه چیز را می داند و همه چیز در نزد او 
هست , این چه سو الهای نامناسبی است که راهب می پرسد؟ !) 


راهب گفت وا رون را مایق هرد وی ها من 0 239901397 
شده اند, سپس تصمیم گرفت : تا به وطن باز گردد. 


در این هنگام سلمان با سرعت به حضور امام علی (ع ) آمده و جریان را 
به او خبر داده و از آن حضرت استمداد نمود تا آبروی اسلام را حفظ کند. 


امام علی علیه السلام با دو فرزندش حسن و حسین علیه السلام وارد 
مسجد شد؛ وقتی که حمعیت مسلمین او را دیدند» شادمان شدند و تکبیر 
فد برخاستند و با احترام 2 حضرت را به پیش خواندند. 


ابوبکر به راهب گفت : کسی که تو می خواستی حاضر شد هر چه سو ال 
داری از او بپرس . 


راهب به آن حضرت رو کرد و گفت : نام تو چیست ؟ 


علی : نام نزد یهود الیا و نزد مسیحیان ایلیا و نزد پدرم علی و نزد مادرم 


راهب : چه نسبتی با پیامبر داری ؟ 
علی : او برادر و پسر عموی من است و من داماد او هستم , 


راهب : به حق عیسی علیه السلام مقصود و گم 


شده من تو هستی , اکنون به من خبر بده : ان چیست که برای خدا نیست 
, و در نزد خدا نیست , و خدا انرا نمی داند؟ ! 


علن * انکه ترا خدا پیست « فرزند و همست استم و انکه دزن ترد خدا 


تیلست ؛ 


ظلم است که در نزد او نسبت به بندگان نیست , و آنکه خدا آن را نمی 
داند, شریک | ست که در ملک خود ان را برای خود نمی داند. 


راهب تا پاسخهای علی را شنید برخاست و زنار و کمر بند خود را باز کرد و 
کنار گذاشت و سر امام علی علیه السلام را در عون حوفت ها یرنه 
چشم آن حضرت را بوسید و گفت : گواهی می دهم که معبودی جز خدای 
یکتا تاه و خصید صلی لت غاية واله رشول ها ات و حانشن 
رسول خدا صلی الله علیه واله و امین امت و معدن حکمت و این دین و 
سرچشمه علم و برهان هستی , نام تو در تورات الیا و در انجیل ایلیا و در 
قران علی و در کتابهای پیشین حیدر است , من تو را وصی به حق پیامبر 
ضای له فم اص ان سم تسف ار صاشش تايه واله یت ایا 
است که تو در اين مجلس بنشینی , بگو بدانم سرگذشت تو با اين قوم 


امام قلین سره السلام در پاسخ خلاصه ای به او داد. 


آنگاه راهب برخاست و همه اموال خود را به ار رت تقدیی کرد آما 
ع یه السام ناگمه مان لسن شش مس وان مدرد 


تقسیم نمود, راهب و همراهان در حالی که مسلمان شده بودند به وطن 
باز گشتند.(97) 


3- رفتن به مسجد به سبک رضا خانی ! 


روزی رضاخان با وزرای خود به رامسر رفته بودند, رضاخان خواست چهره 
مذهبی خود را به مردم بنمایاند, از این رو به مجلس روضه ای وارد مسجد 
شد. 


سخنران مسجد ( آقای حبیبی قاسم آبادی ) همین که چشمش به رضاخان 
افتاد, با صدای بلند گفت : بار الهی ! شاهنشاه ایران و کابینه اش را از 
بهشت 


نجات فرما ارضاخان و دیگر وزرا بدون اینکه متوجه دعا شوند. بلند گفتند: 
امین !!(98) 


4- نماز در مسجد مخروبه 


از گفتار راشد در مورد پدرش مرحوم ملاعباس تربتی رحمه الله علیه 
است که , به سبب پیش امدهای آن چند سال , مردم در همه جا نسبت به 
امور دینی کم اعتناتر گشته بودند و آوارهای فروریخته همچنان تیه خاکی 
در کف مسجد باقی بود. 

پدرم حاح اقا اخوند تربتی در زیر همان قسمت که نیمی از آن فروریخته 
بود. مقداری از اوارها را کنار زده و حصیر را پاکیزه کرده بود و سه نوبت 
نمازش را می رفت و در همانجا می خواند. 


ورف هن به ۶3 آمده بودم » , نهار خوردیم و خواستیم استراحت کنیم , یدرم 
برخاست وضو گرفت و به مسجد رفت . 


من نیز غنیمت دانستم که نمازی پس از چند سال با آن مرد بخوانم 

وضو گرفتم و به مسجد رفتم . 

از جانبی وارد شد که او مرا ندید.و آهسته جلو زفتم .در رکعت دوم نماز 
بود و خدا می داند که میان این نمازش در حال تنهایی , در میان آوارهای 


فروریخته مسجد این ده , با نمازی که آن روز در مسجد گوهر شاد به او 
اقتدا کردم و نیمی از صحن مسجد گوهر شاد و تمامی یک 


ای اه ی ی امه کر رای اه فا ی ات 
و همه ذکرهای واجب مستحب ذره ای تفاوت نداشت . 


یعنی آن داعی يا نیت يا عشق با شوق که او را وادار به نماز می کرد, در 
هر دو یکسان بود ان جز خدا نمی تواند باشد که : 


و هو معکم اینما کنتم (99) 


5- رسیدگی به فقراء در مسجد 


روزی مردی اعرابی وارد مدینه شد و پرسسید: سخاوتمند کیست ؟حسین 
بن. علق, علبه. الصلام را هه آو مرف کردند و آه را به ححل.خصوت 
راهنمایی نمودند. 


وارد مسجد شد, آن جناب را در حال نماز دید و این چند شعر را خواند. 


اینک ناامید نشده آن کس که به تو امید داشته و کوبه رد خانه ات را به 
امید تخشش کوبیده است .لو سخاوتمند و پشتیبان بیچارگان هستی , 
پدرت نابودکننده فاسقین بود, اگر نبود راهنماییهای پدر و جدت , پیکر ما را 
جهنم فرا می گرفت . 


سید الشهداء علیه السلام نماز را تمام کرد و به قنبر فرمود: آپا از مال 
حجاز چیزی باقی مانده است ؟ 


عرض کرد: چهارهزار دینار موجود است . 
ذدستور داد انها را بیاوزء کسی که س اوارتر به آن بود, رسیدم است... 


وقتی دینارها را حاضر نمود امام علیه السلام دو برد خود را از تن درآورد را 
در انها پچیده و به خاطر شرم و حیا دستش را از شکافت در خارح نمود و 

به اعرابی تسلیم کرد و اين ابیات را خواند بگیر اين مقدار را من از تو 
ونان مس ها شم ی ۹ 1۳0۳۹ 
وسیله ایستادنی شاید کنایه از حکومت 


و خلفت باشد به دست آید روت سرشاری بر,.‌تو ریزش خواهد کرد اما 


اینک دست ما از نظر مالی گشاده نیست 


اعرابی پول را گرفته شروع : به گریه کرد امام علیه السلام فرمود. .شاید 
آنجه: ما دادنض کم ناشه کفت:. 


گفت ..هرگز گریه ام برای این است که چگونه دست سخاوتمند شما در 
دل خاک جای می گیرد 


6- شرمنده به مسجد بر گشتم 


چندین نفر از رفقا و دوستان نجفی ما از یکی از بزرگان علمی و مدرسین 
نجف از رفقا و دوشتان نجفی ما از یکی از بزرگان علمی و مدرسین نجف 
اشرف: نمل کردند که آو می کفت.: هرم درباوه فرحوم اسادالعلماء آماه 
حاج میرزا علی قاضی طباطبایی قدس سره شریف و مطالبی که ایشان 
احیانا نقل می شد و احوالاتیکه به گوش می رسید در شک بودم . با خود 
می گفتم آبا امه ای که ینوا دارنه فرش اس اه 


این شاگردانی که تربیت می کنند و دارای چنین و چنان از حالات و ملکات 
و کمالاتی می گویند راست است یا تخیل ؟ 


مدتها با خود در این موضوع حدیث نفس می کردم و کسی هم از نیت من 
خبری نداشت , تا یک روز برای نماز عبادت و به جای اوردن بعضی از 
اعمال مسجد کوفه به ان مسجد رفتم . 


مرحوم قاضی قدس سره شریف به مسجد کوفه زیاد می رفتند و برای 
عبادت در انجا حجره خاصی داشتند و تبه این مسجد و مسجد سهله 
علاقمند بودند. و بسیاری از شبها را , به عبادت در آنجا و بیداری از آنها روز 


می آوردند 


می گوید: در بیرون مسجد به 


مرحوم قاضی قدس سره شریف برخورد کردم و سلام کردیم و 
احوالیرسی از یکدیگر نمودیم و قدری با یکدیگر سخن گفتیم تا رسیدیم 
پشت مسجد در این حال در بیابان خارج مسجد , پای دیوارهای بلند مسجد 
در -ظرفب فیله هر -دهبا هم روی رفن نشفتيم ا فدری رفم کین کنیم 
و سپس به مسجد برویم .۰ 


باهم گرم صحبت شدیم , و مرحوم قاضی قدس سره شریف از اسرار و 
آیات الهیه برای ما داستان ها بیان می فرمود و از مقام جلال و عظمت 
توحید و قدم گذاران در این راه , و در این که یگانه هدف خلقت , انسان 
است مطالبی را بیان می نمود و شواهدی اقامه می نمود. 


من در دل با خبر حدیث نفس کرده و گفتیم : که واقعا ما در شریک و شبهه 
هستیم و نمی دانیم چه خبر است ؟ 


اگر عمر به همین هد وای بر ما؛ واقعا درست است تا دنبال کنیم 
؛ در حال مار بزرگی از سوراخ بیرون آمد و در جلوی ما خزید و به موازات 

دیوار مسجد حرکت کرد؛چون قزر ان نواحی مار بسیار است و غالبا مردم 
آنها را می بینند ولی تا به حال شنیده نشده است که کسی را گزیده 


باشند. 


همینکه مار در مقابل ما رسید و من فی الجمله وحشتی کردم ؛ مرحوم 
قاضی قدس سره شریف اشاره ای به مار کرده , و فرمود: (مت باعذن 


مرحوم قاضی قدس سره شریف بدون آنکه اعتنائی کند شروع کرد به 
دنباله صحبت که با هم داشتیم 


: و سپس برخاستیم رفتیم داخل مسجد, مرحوم قاضی اول دور رکعت نماز 
در میان مسجد گذارده و پس از آن به حجره خود رفتند و من هم مقداری 
از اعمال متنجد زا نجای.می آفرخم هدر نظر داشتم که بعد از نجا آوردن 
ان اعمال به نجف اشرف مراجعت 


در بین اعمال ناگاه به خاطرم گذشت که آیا این کاری که این مرد کرد 
واقعیت داشت يا چشم بندی بود, مانند سحری که ساحران می کنند؟ 


خوب است بروم ببینم مار مرده است يا زنده شده و فرار کرده است ؟ 


این خاطره سخت به من فشار می آورد تا اعمالی که در نظر داشتم به 
اتمام رسانیدم , و فورا امدم بیرون مسجد در همان محلی که با مرحوم 
قاضی قدس سره شریف نشسته بودیم ؛ دیدم مار خشک شده و به روی 
زمین افتاد است !پا زدم و دیدم ابدا حرکتی ندارد. 


بسیار منقلب و شرمنده شدم به مسجد برگشتم تا چند رکعتی دیگر نماز 
گزارم ولی نتوانستم ؛و این فکر مرا گرفته واقعا اگر این مسائل 
خی یا ایا ار 

مرحوم قاضی قدس سره شریف مدتی در حجره خود بود و به عبادت 
مشغول , بعد که بیرون امد و از مسجد خارج شد: من نیز خارج شدم , در 
مسجد کوفه باز بهم برخورد کردیم , آن مرحوم لبخندی به من زده و 
فرمود. 


خوب آقا جان هم کردی , امتحان کردی ؟ !(100) 


7- در مسجد دیدم , ملائکه دو طرف او صف کشیده اند 


فرمودند: 


روزی وارد مسجدی شدم , دیدم پیرمردی 


عامی مشغول خواندن نماز است و دو صف از ملائکه در پشت سر او 
صف بسته و به او اقتدا نموده اند و اين پیرمرد خود ابدا از این صفوف 
فرشتگان اطلاعی نداشت . 

من دانستم که این پیرمرد برای نماز خود اذان و اقامه گفته است چون در 
روایت داریم : 

کسی که در نمازهای واجب یومیه خود, اذان و اقامه هر دو را بگوید دو 
صف از ملائکه و اکر یکی از انها را بگوید یک صف از ملائکه به او اقتدا می 
(اين از اثار قهربه ملکوتيه آذان.ه اقامة است. کرجچه اذان کهیان و آفامه 
گویان 


خود مطلع نباشند.)(101) 


8- حضرت علی آنها را با شلاق از مسجد بیرون کرد 


روزی امام علی علیه السلام به مسجد کوفه وارد شد, دید عده ای زانو به 
بغل گرفته اند و در گوشه ای نشسته اند, پر سید. : اینها کیستند؟ گفته شد؛ 
اینها رجال الحق (مردان خدا) هستند. 


ات 


۳ > 
دست گدایی به سوی کسی دراز نمی نمایند. 


امام علی علیه السلام فر مود: سگهای کوفه هم چنین هستند, آنگاه امام 
علیه السام با شاای انا را از مسیحد رون کرد ه انا فرموو نویه کار 
کنید (102) 


به این تبرتیب آن حضرت , انسانها را از بیکاری برحذر داشت ۰ و به کار و 
کسب روزی از راه حلال و کار کردن , تشویق و تحریض نمود. 


9- ساده زیستی علی علیه السلام در مسجد 


صالح می گوید: جده ام نقل کرد و گفت : هنگام عبور. حضرت علی علیه 
السلام را دیدم , بار خرما به دوش گرفته بود و منزل می برد, جلو رفتم و 
سلام کردم , جواب سلام مرا داد عرض کردم : بار خرما را به من بده , 
من به مقصد برسانم .(با توجه به اینکه زمان خلافت ان حضرت بود) در 
پاسخ فرمود: 


ابوالعیال احق بحمله : 

سرپرست خانواده و فرزندان , سزاوارتر به حمل آن است . 
سپس به من (اصطلاح تعارف کرد) فرمود: از اين خرماها بخور. 
عرض کردم : خیلی ممنون . میل ندارم . 


ان حضرت به منزل خود رفت , و روز جمعه بود , منتظر بودیم برای امامت 
نماز جمعه (به مسجد) بیاید 


حضرت به مسجد آمد, دیدم همان روپوشی که خرما را فز بان ان ريخته 
بود و به منزل می برد. مانند عبا, ان را به تن کرده با همان لباس ساده که 
مقداری پوست خرما به آن چسبیده بود و دیده می شد. نماز جمعه را 


خواند.(103) 


0- نظم امام خمینی و حضور در مسجد 


آنقدر کارهایشان دقیق بود که ما در ایامی که در آنجا بودیم ساعت را با 
ی ی را 
می دادند ما می فهميدیم که ساعت چند است .حتی خانواده ایشان می 
فهمیدند که در این ساعت آقا مشغول چه کاری است . 


برای رفتن به حرم , ایشان می فهمیدند که در این ساعت آقا مشغول چه 
کاری است .برای رفتن به حرم , ایشان ساعت 5/2 از منزل بیرون می 
امدند و سر ساعت 3 بدون کم و زیاد به حرم می رفتند.و اواخر که 
ماءموران امنیتی مراقب ایشان بودند, خیالشان راحت بود, امام که داخل 
حرم می شدند, ماءموران پی کار خود می رفتند چون می دانستند امام چه 
ساعتی بیرون می اورد. همان دقیقه برمی کشیدند. ظهرها که امام به 
مسجد می رفت آنقدر دقیق بود که انها می دانستند که چه ساعتی امام از 
منزل بیرون می ایند.نظم کارهای ایشان , حتی برای ماءمورین هم 
مشچص شده بود. 


یکبار یادم هست که در مورد درس فررمودند: که اگر برای درس خواندن 
می آئید باید سر موقع حاضر باشید, و اگر برای ثواب مسجد می آئید جای 
دیگر هم مسجد هست . در مطالعاتشان آنقدر منظم بودند که هیچ چیز 
باعث تعطیل شدند مطالعه شان نمی 


شد.آن روزی که خبر شهادت حاج آقا مصطفی را به ایشان دادیم و ما 
اجازه گرفتیم که برای کارهای دفن به کربلا برویم , ۳ روز ما خیال کردیم 
که امام ناراحت می شود و حتی برایشان دکتر آوردند که وقتی امام این 
موضوع را فهمیدند گفتند که حتی برای من دکتر می آورند آن روز ما فکر 
کردیم که امام نماز نمی رود ولی دیدیم که امام سر وقت نماز رفت ۰ 
مطالعاتش را ترک نکرده بود, قرانی که هر روز می خواند , طبق هر روز 


91- اولین نماز جچماعت در مسجد فاو 


با حجت الاسلام عراقی که آن زمان نماینده ولی فقیه است در سپاه بودند 
به سمت منطقه رفتیم . عملیات والفجر هشت بود.هنوز حدود یک ماه به 
عملیات مانده بود. ایشان شهر را به من نشان دادند و گفتند اين هم فاو. 
البته فاو را از روی نقشه دیده بودیم , اما حالا شهر جلوی چشممان بود. 
قبل از هر چیز مسجد شهر نظرمان را جلب کرد.حجت الاسلام عراقی 
گفتند اگر شهر را فتح کنیم شما امام جماعت مسجد بشو. از ایشان تشکر 


کردم بعد از آن برگشتم . 
بعد از اینکه فاو فتح شد رفتیم آن طرف آب . روز دوشنبه فاو فتح شده 
بود. قصد داشتیم برای جمعه نماز وحدت بخوانیم . البته ان وقت هنوز 


مخروبه نشده بود. هنوز دشمن نتوانسته بود خودش را جمع و جور کند تا 
بتواند شهر را بزند. 


شور و حالی بین همه افتاده بود. قرار بود اولین نماز وحدت آن جا خوانده 
شود. رزمندگان با عشق و علاقه مسجد را تمیز کردند. حتی خاک 


کفشها را هم پاک می کردند. از همان روز جمعه , مسجد کاملا پر شده بود 
و حتی داخل حیاط مسجد هم جمعیت ایستاده بود. 


وان موقعیت , وضعیت دیدنی بود و با لطف خداوند اولین نماز, در مسجد 
فاو خوانده شد.(105) 


عربی صیح به مسجد درآمد که نماز گذارد و مستعجل بود که کار مهم و 
ضروری ای داشت , پیشنماز بعد از سوره فاتحه , سوره نوح را شروع 
کرد. چون گفت : انا ارسلنا نوحا یعنی ما که خداوندیم فرستادیم نوح را 
باقی ایه از یادش برفت و حصر شد و سکوت او طول کشید. عرب را 
طاقت نماند. 


گفت : ایها القاری ا! اگر نوح نمی رود, دیگری را بفرست و مارا رها کن . 
(106) 


93- زاهدی دیر به مسجد آمد 


زاهدی سی سال در نماز جماعت شرکت کرد. و همواره در صف اول 
جماعت می ایستاد. روزی به علتی دیر به مسجد امد و در نتیجه در صف 
اول , جا نبود, بناچار در صف دوم ایستاد. ولی پیش خود احساس 
ان ی ار رام ات 
نیاورد و به صف اول پیوست و برای خود جا باز کرد. 


در این هنگام پیش وجدان خود دریافت که تمام نمازهای سی ساله اش 
ریاالود بوده است , زیرا دلش خوش بود که ان نمازها را در صف اول بجا 


فی ورد کب را بر مردم می نمایانده است و از این کار لذت می برده 
است:: تا کزیر ماج آن تمان‌های ی ساله ,را قضا و اغاده کرد ر107) 


4- وصیت یک شهید و کمک به مسجد 


یکی از شهیدان مخاص ایران (در جنگ تحمیلی ایران و عراق ) در قسمتی 
از وصیتش چنین می نگارند: 


دو هزار تومان از مالم را به صندوق سیاه پاسداران بدهید, بخاطر اینکه 
شاید از کاغذهای و قلم اداره سپاه احیانا, بدون مجوز استفاده کرده باشم , 


دو فرش دارم , یکی از آنها را به مسجد بدهید تا در مسجد بیندازید. فرش 
ی 


ای عصای دست من ای کودکم , پس از من کوله بار ,ٍ پر از گلوله ام را 
ها و اما 0 


5- در مسجد به یکدیگر راه بدهید 


صبح هنوز روشن نشده بود, و هوا تاریک بود و مردم همدیگر را خوب نمی 
ای ها ابا ی ی 
خوب نمی شنید, وقتی وارد مسجد می شد, مردم به او احترام کرده و راه 
باز کردند تا کار پیامین صلی الله علبه واله شفیند و کشا پیامو صلی الا 
۱ 


روزی وارد ملسجد شد؛ 1 پر از جمعیت بود او جمعیت بود او جمعیت را می 
شکافت: وی کفت ی 
(109) 


۲ نز یکی از فسلمانان سید آوربه نات فت : همینجا بنشین , ثابت 
زان بدادق است که و نامند خی الم علیه الم نود 


: فلان کس هستم . 
ثابت گفت : فرزند فلان زن (در اینجا مادرش را با لقب زشتی که در 


جاهلیت می بردند برد سره ویک تسیر مات هر زا نف نیو انداخت 
.در این هنگام آیه 11 سوره حجرات نازل شد و مسلمانان را از اين کار 
زشت (همدیگر را با نام زشت یاد کنند) نهی کرد.(110) 


6- مسجدی ها در هر مجلسی شرکت نمی کنند ! 


در اوایل حکومت قاجاریه , حکومت استبدادی قاجار, یک شخص بی دینی 
دا جرای استا دارگ سار اعاب رصان آشاندار می کت یراق ار 
رجال مملکت را در جشنی دعوت کرد و بهودیان محل را نیز دعوت کرد و 
مجلس عیش و نوش و رقص و ساز و اواز تشکیل داد. 


یکی دو نفر از افرادی که در جماعت عالم بزرگ شیراز در ان زمان بنام 
حاج میرزا حسین یزدی شرکت می کردند در آن جلسه شرکت نمودند.و 
وقتی این حاج میرزا خبر را به میرزا حسین یزدی رسانيدند. روز جمعه پس 
از نماز ظهر روی پله منبر نشست و زار زار گریه کرد و گفت : شنیدم از 
مسجدهای من در جلسه عیاشی بهودیان و از خدا بی خبران شرکت نموده 
اند, اگر شما مسلمان هستید چرا در خلاف دستور خدا, رفتار می کنید؟ 
شما جان مرا به خطر انداختید. دیشب خوابم نبرده است ...دیگر طاقت 
نداشت نماز عصر را بخواند و از مسجد بیرون رفت و بیمار شد و در منزل 
بستری گردید. طبیب به بالینش اوردند,. طبیب گفت : خوبست او را به 
0 


او را در باغی در بیرون شیراز حسین یزدی ببردند, کمن از مردان الهی , به 
شیراز 


امده و وارد منزل مرحوم حاج میرزا حسین یزدی شد تا احوال از او 
پرسید, ولی دریافت که او بیمار شده و در چند فرسخی شیراز است . 


در این حال کی از خااقه متدان ام سین | پر رای رد الق اند ط 


من سرمایه ای دارم نمی دانم فایده می کند يا نه ؟ 


وحشتی که در مورد گناه افراد بجایش افتاده است , خواهد مرد. 


ارق. یخی آزشتیدن خی تا کواز | تقد که مین ورد که نی هیر ند: 


در روایات آمده , پیامبر صلی الله علیه وآله درباره گناه , سخن می گفت , 
فریاد سلمان بلند شد. که ای کاش افریده نمی شدم و این سخنان را نمی 


7- بیعت آشکار مردم با علی علیه السلام در مسجد 


پس از اينکه عثمان به قتل رسید, عده ای از مهاجران و انصار جمع شدند 
و خدمت امام علی علیه السلام رفتند و عرض کردند: ای اباالحسن ! بیاتا 


امام علیه السلام فرمود: مرا به خلافت نیازی نیست , هر کس را که 
انتخاب کنید اما آن گروه برخواسته خود پافشاری کردند و گفتند: جز تو 
کسی را انتخاب نمی کنیم 


وامام که اسبام مجددا پیشنهاد خود را تکرار نمودند. آخرين باز آمذنده 
: کار مردم بدون خلیفه سروسامان نمی گیرد و مدنی است که بدون 
خلیفه مانده اند و این کار. خیلی 


ظفل کتشینو اش 


امام فرمود: مکررا پیش من آمدید و رفتید و اینک باز آمده اید. سخنی با 
شما می گویم که اگر بپذيرید. این کار را می پذیرم وگرنه من نیازی به 
خلافت ندارم . 


آن گروه در پاسخ امام گفتند: ما از تو به خلافت مستحق تر و شایسته تر 
کسی را نمی شناسم و هرگز هم از تصمیم خود دست بر نمی داریم و هر 
چه بگویی می پذيریم .آن شاء الله . 


آنگاه امام فرمود: اکنون که این کار قرار است اتجام کیرد باند :در مسخد 


آنان سخن حضرت را پذیرفتند و همه با هم به مسجد رفتند و مردم 
بسیاری جمع شدند. امام باشد؛زیرا منبر نشست و خطاب به مردم فرمود: 
خلافت شما راخوش تذاشتم: اما.شتها اضرار کردید که خلیفه ما باشم 
مر کازهم جتیراق .ما انجام. نمی دجم . کلیدهای اموال ما پر من 
ات راضا تون نی ما ی فرصم ار ان فانصا ربا ان 
شرانط) زضایت:میدهید؟: 


مردم شک گفتند؛ آری ۰ 
و 


8- بازار مثل مسجد است ملک کسی نیست 


روزی , امام علی علیه السلام بن ابیطالب علیه السلام به بازار رفته و به 
نشسته اند, ملک و مال خود می دانند و به دیگران اعتنائی ندارند. 


امام علی علیه السلام ور خالی. کف از فان انا ناراحت شده بود, خطاب 
به آنان فرمود: محل بازار ملک هیچکس نیست , بازار امد و در جائّی 


تست , ان 


محل از آن وی می باشد تا شامگاهان که آنجا را تری می گوید.(112) 


9- مسجد جای فحش و ناسزا نیست 


مروان یکی از افراد بسیار نایاک و پست بود که بفرمان معاویه حاکم مدینه 
شده بود.روزی اسامه بن زید مرد سلحشور اسلام , در مسجد پیامبر صلی 
الله علیه واله مشغول نماز بود. در ان موقع عده ای به سراغ مروان 
(حاکم مدینه ) امدند و بر میت نماز خواندند, اسامه که در گوشه مسجد 
نماز می خواند. در نماز انها شرکتت نکرد (زیرا اسامه , نمی خواست 
مروان را به هیچ وجه تاءیید کند). 


فروایا تا ای فد اسانته اخد و یه اه کت خوافنی ام خعارت راب 
رخ مردم , بکشی ای فلان فلان شدم .. 


اسامه بعد از پایان نماز, نزد مروان رفت و به او گفت : ای مروان مرا 
اذیت کردی و به من ناسزا گفتی , تو مردی بد زبان هستی , از پیامبر صلی 
الله علیه وله شنیدم هنگام روزهای آخر. مرش او را (با اینکه حدود 20 
سال بیشتر نداشت ) فرمانده کل قوا نمود تا به جنگ رومیان متجاوز برود 
این گونه استاندار قلندر معاویه , یعنی مروان را مورد سرزنش قرار داد. 


00 1- نگهبان مسجد و امانتداری 


روزکر امیرالمومنین علیه السلام داخل مسجد شد به شخصی فر مود استر 


مرا بگیر نگهدار تا من برم و برگردم , همینکه آن جناب وارد مسجد شد. 
مرد لجام استر را برداشته و رفت .علی علیه السلام پس از پایان دادن کار 


خود تون آمدم دی دهم خر بر یر آق تست :ودره ر | به غلام خود داد 
تا بازار لجامی خریداری کند. غلام در بازار همان شخص را دید که که احام 


را بدو درهم فروخته بود.انرا خرید و خدمت حضرت اورد.علی فرمود: 


بنده بواسطه عجله و ترک صبر, روزی خود را حرام می کند و بیشتر از 
انچه مقدر شده به او نخواهد رسید. (113) 


1- چرا همه در مسجد اجتماع کنند؟ 


به نقل یکی از علماء موثق و مورد اطمینان , شیخ الرئیس ابوعلی سینا 
دارد, مردم همه در مسجد اجتماع کنند, با اينکه خداوند از رگ گردن به 
انسان نزدیکتر است , هر جا که باشی اگر رابطه ات را با خدا برقرار 

زی , نتیجه خواهی گرفت . ابوسعید جواب نامه بوعلی را نوشت و در 
آن نامه چنین مقال زد: اگر چند چراغ در یک جا روشن شد. چراغهای دیگر 
روشن است ولی در حالت دوم اگر یکی از چراغها خاموش شد آن چراغها 
خاموش شد آن اطاق تاریک می گردد. 


انسانها نیز همین گونه هستند. بعضی گنهکار هستند که اگر تنها باشند, 
تشاند فوه به مات هه کاس فراد هه اش انخ مطلت سار ری 
بعد از ابعاد بسیار زیاد جماعت می باشد, اما فایده های دیگر سیاسی و 
اجتماعی , عبادی اجتماع در مسجد و معانهای مذهبی , بسیار است . 
(114) 


102 اسکان اصحاب صفه در جنب مسجد 


ابوحمزه ثمالی می گوید: در خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بودم که 
خادم حضرت امد و برای مردی اجازه ورود خواست . امام نیز اجازه داد 
وارد شود.مرد تازه وارد سلام کرد حضرت نیز خوش آمد گفت : فدایت 
شوم , من دختر فلانی را خواستگاری نموده ام ولی او بعلت چهره زشت 
من فقر و غربتم , دست رد بسینه ام زده و مرا شایسته دامادی خود نمی 
داند, بطوری یاعس از ز ند کن و غصه و اندوه قلبم را فشرده است که مرگ 
خود را از خداوند خواسته ام . 


حضرت فرمود: خودت بعنوان فرستاده من می 


روی نزد او و می گوئی : محمد بن علی : بن الحسین بن علی بن ابیطالب 


علیه السلام می گوید: دخترت را به منجج بن ریاح تزویج کن و جواب رد به 
۱ 


او مده , 
منجح شادمان شد و با عجله بعنوان فرستاده حضرت باقر علیه السلام 
برای خواستگاری مجدد, روانه خانه پدر دختر گشت .. 


بعد از رفتن او امام باقر علیه السلام رو کرد به حضار و فرمود: مردی از 
اهل یمامه پنام جویبر بمنظور جستجوی ائین اسلام بحضور پیغمبر 

الله له واله شتافت وتا اسان اسام ای ید که از خویان 
ات او ها اب 


جویبر مردی سیاه پوست و فقیر بود, قامتی کوتاه و چهره ای زشت داشت 


پیغمبر هم بملاحظه اينکه وی مردی غعریب و برهنه بود, او را مورد تفقد 
قرار داد و امر فرمود: دو پیراهن بطرز پوشش انروز بوی بپوشانند و 
روزانه یک من خوراک برایش مقرر دارند, و در مسجد سکونت کند, ولی 


کم کم افراد غریب و حاجتمند که مانند او بشرف اسلام نائل می گشتند و 
از روی ناچاری رو بفزونی گذاشت و مسجد پیغمبر 


برای سکونت آنها تنگ 


در اين هنگام خداوند به پیغمبر صلی الله علیه وآله وحی فرستاد که آنها را 
از مسجد بیرون برد. و آن مکان مقدس را همچنان برای عبادت پاک و 
پاکیزه نگاه دارد. 


همچبین پیغمبر صلی الله علیه وآله ماءمور شد تمام درهای خانه هائی را 
که به مسجد باز می شد و ساکنان آن از مسجد امد و رفت می کردند. جز 
دا نمی اه | نا 


و دخترش فاطمه زهرا علیه السلام را به بندد و کاری کند که نه شخص 
ختیار اتحاا یرو هرمن ار سس ده 


پیغمبر صلی الله علیه وآله هم دستور داد سکوئی (صفه ای ) در جنب 
مسجد برای اسکان این عده ساختند و انها را در ان محل جای دادند.بهمین 
جهت این عده از فقراء و غربای تهی دست که در صدر اسلام روز گار 
تنگدستی مسلمین با این وضع رقت بار و شرائط طاقت فرسا می سوختند 
و می ساختند به اصحاب صفه یعنی (ساکنان سکو) معروف گشتند. 


ود اغتکاف تر تخد رات ار اساق تیان علبه ااستلام 


روزی جمعی از دوستان در محضر شهید محراب ایت الله دستغیب بودند, 
شخ از امام رمان (عجل الله تعالی, له الفرج ) بد مان آمنکن پرنیه: 
آقا ما شنیده ایم وقتی که اصحاب آنحضرت به تعداد سیصد و سیزده نفر 
آفاژه دنور امام مان (فحل الله‌عالی له آلفرع.) مور مین کتو نا 
اکنون در شرایط فعلی چنین افرادی هنوز آماده نیستند؟ ! شهید محراب , 
خنده ای کرد و فرمود: حدود چهل و پنچ سال قبل , در نجف اشرف بین 
علماء همین مساله مطرح شد, عده ای گفتند: چگونه در میان سه هزار نفر 
با آمام زمان: (عحل الله تعالی له الترج ) بیدا نمی شو؟ ۱ 


برای دریافت پاسخ این سو ال ,؛ قرار گذاشتند, فردی را که دارای مراحل 
عالیور انمان ه عمل ات اب کنه ترس نان زا سر ک وی اه آذا 
ایا وما ع سا نات مورا مد کت وا س و 
ال فوق را دریافت نماید. 


فرد انتخاب شده به مسجد رفت و در 


ی ی ی 
, پس از چند روز. سحر که در گوشه مسجد خوابیده بود, در خواب دید, 
ِ شهری شده که در آن جمعیت بسیار قرون اقده: اند او هه یه 
اتتعبال او آهده بهدتده آه را به.سشرم‌دشت کرفتند. وبا اشتقنال.بی نظیر و 
سلام و صلوات , او را وارد شهر کردند, و مردم در حالی که اظهار شادی 
می کردند, به آن فرد انتخاب شده گفتند: شاه ما مرده , تو از امروز به بعد 
شاه هستی , او را به قصر بردند و لباس شاهانه بر تنش پوشاندند, سفره 
پهن کردند, و غذای رنگارنگ درر آن چیدند, جتاب شیخ هم ؛ درست و 
حسابی از آن غذاها خورد.ملکه را آوردند, او و شاه وارد حجله شدند. 


مدتی نگذشت که صدای دزی نید شم اشیه دم در . آهد بشید کیت 
در می زند؟ گفتند آقا امام زمان علیه السلام ظهور کرده و فرمود به شما 
پیام دهیم که بيایید. 


بگوئید 0 


با فاصله کم , بار دیگر را زدند. و پیام امام زمان علیه السلام را رساندند. 
او گفت : لمی یج , در همین هنگام از خواب بیدار شد؛ دید در گوشه 
مسجد؛ آلوده شده و از طرفی افتات زده و نمازش قضا گشته است , دو 


دستش را بر سرش کوبید و گفت خاک بر سرم , هم در امتحان رفوزه 
شدم و هم نمازم قضا شد. 


4 - پیامبر فرمود: به تازه واردین مسجد جا بدهید 


روز مه بود. رسول اکرم صلی الله علیه وآله در میان یاران خوبش و در 
گوشه ای از مسجد النبی نشسته بودند.در این میان عده ای از بدریون 
(آنانکه در جنگ بدر شرکت داشتند) وارد شدند. وقتی نزدیک پیامبر (ص ) 
پاسخ گفت .سپس آنها ؛ بة حاضران: سلام. کردتد. آنان. نیز پاسخ ایشان. را 
دادند. بدریون همانکو. روی پا ایستاده بودند. چون جائی برای نشستن 
نمی یافتند و مهاجر و انصار که در اطراف پیامبر صلی الله علیه واله 
بودند, از جای خود حرکت نمی کردند که به تازه واردین جا بدهند, آنها 
برخاستند, (و این در حقیقت در دستور یک درس اموزنده بود که مسلمانان 
به پیشقدمان در جهاد و اسلام احترام بگذارند), اما اين پیش آمد برای آنها 
مشاهده می شد. منافقان (که از هر فرصتی سو ۶ استفاده فی. کتتگ: در 
اینجا فرصت را بدست آورده ) گفتند: پیامبر ضلی اللة غلیه واله کسانتی, زا 
به خاطر علاقه بیشتر به آنها, در کنار خود نشاند و رسم عدالت را رعایت 
نکرد (و تبعیض قائل شد) , و به خاطر افرادی که بعد آمدند, عده ای از 
مسلمانان را از جا بلند کرد. 


در این هنگام بود که آیه 11 سوره مجادله نازل گردید: (115) 


با اقا ال اه اه فیل تکم قسح‌افی انلس الله لک و اوا قل 
شا اه ات اه وا بت درحات 

ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی به شما بگویند در مجالس جا باز کنید, 
جای بکشا یت تا خداوند جای وسیع (نعمت وسیع [ به شما عنایت فرماید و 
چون گفته شود برخيزید, بپا خیزید ! و خداوند 


مو منان را در میان شما بالا برده و کسانی را که علم و دانش داده است , 
دارای درجاتی هلستند. 


به این ترتیب پاسخ کوبنده به منافقان داده شد, و آنان نتوانستند مقاصد 
شوم خود را (که اختلاف اندازی بود) اجرا سازند. 


مسلمانان است که در مجالس , احترام به همدیگر بگذارند. و از گفتار 
امام صادق علیه السلام است : کسی که وارد مجلسی می شود و به 
نشستن در جای پایین مجلس , خشنود است , تا او در آنجا نشسته , 
خداوند و فرشتگانش بر او درود می فرستند.(116) 


5- معامله ای معنوی مقابل مسجد 


از امام جواد علیه السلام نقل شده , امام صادق علیه السلام درای اسبی 
بود هر وقت به مسجد می رفت بر آن سوار می شد., غلامی داشت , آن 
اسب را کنار مسجد نگه می داشت , روزی مردی خراسانی نزد غلام رفت 
و گفت * این اتب از کیست از اتحضرت. آاست : آن مزد به غلام ؟ : 
سا ین , من ثروت بسیار در خراسان از ده مملوک شوم 
و نو ازاد. 


غلام گفت : باید از مولای خود اجازه بگیرم , چون امام از مسجد بیرون آمد 
و برحسب معمول سوار بر اسب شد و غلام در خدمت انحضرت به منزل 
امدند, غلام اسب را در بهار بند بست و به حضور امام شرفیاب شد, و 
عرض کرد: من مدتها در خدمت شمایم و از نوکری مضایقه ای ندارم , حال 
اگر اقبالی به من روی داد شما درباره آن مضایقه ای می فرمائید؟ ! 
آنحضرت فرمود: 


ی مک و , عرض کرد: مردی 


حضرت فرمود: اختیار با خود تو است , آزادی , اگر میل داری برو. 


صلاح من در چیست ؟امام فرمود: نظر به اینکه مدت طولانی اینجا هستی 
و انس و محبت پین ما پیدا شده , لازم می دانم ترا نصیحت کنم , اين مرد 
که راضی است آزادی خود را تبدیل به بندگی کند, وان اتمه مل وبروت 
خود بگذرد, و از شهر و وطن قطع علاقه کند و قبول خدمت کرده و غلام 
شود, دیوانه نیست , مردی است شریف و بزرگوار و با ایمان , چون روز 
قاک وی با رام صلی الب کته والد سر اف وا مصاینی. 
تعالی می پیوندد, و علی علیه السلام و همچنین حضرت صدیقه طاهره و 
پیشوایان دین امامان معصوم همه باهمند و جدائی از همدیگر ندارند و 
پیروان و خدمتگزاران ما نیز با ما هستند, و در مقامی که در دنیا داشته اند, 
در عالم آخرت محمظ ات همان ات اس فران ات لام تاعسای 
کرد و : یابن رسول الله نمی روم و به هیچ قیمت این مقام را از 
ام حون 


من از آن روز که در بند توام آزادم 
پادشاهم چو بدام تو اسیر افتادم 

همه غمهای جهان هیچ اثر می نکند 
ورمن ازبسکه بدیدار عزيزت شادم 
خرم آنروز که جان می رود اندر طلبت 
تا بیایند عزیزان به مبارک بادم 


من که در هیچ مقامی نزدم خیمه 


انس 

پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم 
دانی از دولت وصلت چه طمع من دارم 
یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم 
سخن راست نیاید که چه شیرین سخنی 


وین عجبتر که تو شیرینی و من فرهادم (117) 


6 - دو شاگرد نمونه در مسجد کرخ بغداد 


شیخ مفید فاطمه زهرا علیه السلام دختر رسول خدا صلی الله علیه وله را 
در خواب دید که در مسجد کرحج بغداد بر او وارد شد در حالی که دو 
ات( به آنها فقه 


نیمروز فردا فاطمه دختر الناصر, در حالی که کنیز ان دور او را کر فته‌و ده 
کودکش علی و مرتضی و محمد رضی پیشاپیش او بودند, وارد مسجد 
شد.شیخ مفید برخاست و بر آن خاتون سلام گفت .او فرمود: ای شیخ , 
این دو, فرزندان من هستند ؛ خدمت تو آوردم که به آنان فقه بیاموزی . 


شیخ مفید به گریه افتاد و داستان خواب دیشب را برای خاتون بیان کرد. آن 

گاه به تعلیم و تربیت این دو پرداخت , و خداوند با لطف و عنایت , ابواب 

«ِ«ِِ نو اجان نون 0 در آفاق گیتی 
د. شهرتی که تا جهان پایدار است برقرار است ۰( 11) 


ماءمورین امام جواد علیه السلام را به تعداد آورد و دختر خود را به 
همسری او درآورد ولی امام علیه السلام دربغداد نماند و با همسرش به 
مدینه بازگشت . هنگام بازگشت , گروهی از مردم برای وداع و خداحافظی 
, امام را تا خارج از شهر بدرقه کردند. هنگام نماز مغرب به محلی که 


مسحجدی 


قدیمی داشت رسیدند امام به آن مسجد رفت تا نماز مغرب بگزارد. در 
این مسجد درخت سدری بود که آن هنگام میوه نداده بود. آن گرامی آبی 
خواست و در بن درخت وضو ساخت و نماز مغرب را 


شکر نمود. و آنگاه با مرد خداحافظی فرمود و رفت . 


فرداق ان تن درخت: یم مان قشنست: و .منون خویتی: داد و مردم از این 
سالها بعد خود این درخت را دیده و از ان میوه خورده است . 


08- تهاز کر از ریاکار در مسجد 


خاذر تشیتی مساهان پشهر. امد داخل مشجد شد دید.مردی,با خشوع تعارز 
می گذارد. توجهش به وی معطوف گردید. پس از نماز به او گفت چه خوب 
نماز می خوانی , جواب داد علاوه بر نماز. روزه هم دارم و اجر نمازگزار 
صائم دو برابر نمازگزار است . مرد اعرابی که مجذوب او شده بود گفت 
7 دارم که باید آنرا انجام ار , بر من منت بگذار و قبول کن 
که شترم را نزد شما بگذارم تا بروم و برگردم . او پذیرفت و چادر نشین با 
اطمینان خاطر شتر را به وی سپرد و از پی کار خود رفت . نمازگزار بریاکار 
با دور شدن اعرابی بر شتر نشست و با سرعت آن محل را تر ِ 

پس از ساعتی مرد چادر نشین برگشت ولی نه از : نما زگزا ر اثری دید و نه 
از شتر. در اطراف و نواحی مسجد جستجو کرد, نتیجه ای نگرفت بیچاره 
سخت ناراحت و متاءثر گردید و یک شعر گفت که مفادش این بود: نمازش 
بشگفتم آورد و روزه اش مجذوبم ساخت , اما تفاز کر از روزه دار ناقه 
خوانم راما سرعت رانده و۵ (120) 


090- بدمستی فرماندار در مسجد 


او بیش از حد بخود مغرور بود زیرا خویش را صاحب اقتدار و برادر خلیفه 
ترس و شرم اغلب شبها را به عیش و نوش و بد مستی صبح می کرد و ان 
شب هم یکی از همان شبها بود. 


ولید بن عقیه که به پیروی از آن قرآن مجید (121)در زمان رسول اکرم 
اسلام سای الا 


غلية واله به ولید فاسق معروف بود چون برادر مادری عثمان بود از جانب 

وی فرمانروای کوفه گشت . در آنجا عیاشی و شراب خواری می کرد تا تا 

جائی که یک بار پس از بد مستی های فراوان شبانه , صبح را چهار رکعت 
گفت : 


خواند و در سجده می 


ای معشوقه من خودت شراب بنوش و مرا نیز شراب بده و بعد از نماز رو 
به مردم کرده گفت : می خواهید زیادتر بخوانم ؟ 


و سپس در محراب حالش به هم خورد و شراب استفراق کرد و بالاخره 
رسوائی او بجایی رسید که یک بار در خیابان مست و لا یعقل افتاد بود, 
جمعی از مردم انگشترش را بیرون آورده و برای گواهی به مدینه نزد 
عثمان بردند که حد شرابخواری درباره وی اجرا شود. 


هر چند عثمان به اصرار علی علیه السلام ناگزیر شد که ولید را به مدینه 
احضار کند, ولی از ترس و ملاحظه عثمان کسی جراءت نمی کرد او را 
شلاق بزند تا اینکه علی علیه السلام شلاق را برداشت نزد ولید امد. او 
وقتی چشمش به آن حضرت افتاد در اثر غرور و ناراحتی که داشت به ان 
شلاق زد, عثمان ناراحت شده عرض کرد سزاوار نبود که با او چنین می 


کردید. 


علی علیه السلام فرمود: بلکه بدیر از این سزاوار بود, وقتی فاسق شده 
(به خاطر شراب خواری ) و نمی گذارد حق الهی (اجراء حد) از وی گرفته 
شود. (122) 


0- شیخ برگشت و وارد مسجد نشد 


یکی از دوستان می گفت : در موقع ورود مرحوم آقا شیح علی 


مقدس قدس سره شریف به شهر تهران , من در تهران بودم . وی راهی 
خراسان بود ولی از و خواستند در تهران اقامه جماعت کند, وی دعوت انها 
را پذیرفت و نماز جماعت بر پا شد. مردم زیادی در جماعتش حاضر می 
شدند. این امر باعث شد تا بعضی از ائمه جماعت از ان مرحوم رشک 
برند. در یکی از روزها که مرحوم شیخ سوار مرکب خود به قصد زیارت 
شاه عبدالعظیم در حرکت بود با سر به زمین افتاد و از هوش رفت , او را 
به بیمارستان منتقل نموده و تحت معالجه قرارش دادند. وی چند هفته ای 
قاتیی آن‌ ها مان تا ان هت ددص این مت ان اف اد.ات این فرصت 
استفاده نموده شایعه انداختند که شیخ در اثر ضربه مغزی دچار دیوانگی و 
جنون گشته است . شیخ وقتی بهبودی یافت دوباره جهت اقامه جماعت 
روانه مسجد شد. 


مسجد را پر نمازگزاران یافت . شخصی که شیخ را همراهی می کرد 
می گوید: و ای از شیخ شنیدم که می گفت : کجایند 
افرادی که نسبت جنون به تو دادند تا تو را از چشم مردم ساقط کنند, 
بیایند و مشاهده کنند که مسجد پر از : نماز گزاران است . 


ولی ناگهان دیدم که شیخ برگشت دون انکهوازد مهد شود و تهاز: 
جماعت برای خدا باشد. وقتی باز گشت را پرسیدم ؟فرمود: چون شک دارم 
که اين جماعت خدا باشد. وقتی نمازگزار از جریان ببرند قبول نکرد و تا 
وقتی که در تهران بود اقامه نماز جماعت نکرد و سپس روانه مشهد 
مقدس شد. (123) 


هید انیا کل سخفا قفا متفه را باه کرد 


ایو ید 2 


محمد بن شیخ جمال الدین مکی , شهید ثانی در مسافرتی که از دمشق به 
جانب مصر می رفته است , کرامتهای داشته ؛ از جمله : وقتی به منطقه 
رمله می رسد از قافله جدا| شده و به منظور زیارت مراقد زیارت انبیائتی 
که در غار قرار گرفتند به طرف مسجد جامع که به جامع ابیض شهرت دارد 
رهسیار می شود. وقتی به مسجد می رسد. می بیند که درب مسجد بسته 
فیض زیارت مراقد مطهره محروم نگردد. با کمال توجه به خدا به قفل 
گذارده و قفل باز می شود. 


شهید وارد مسجد شده و به طرف غار رفته و به دعا و نماز می پردازد. 
جنان غرق غبادت می شود کر کت قافلفر | فرآموش می نماید:.پتن از 
انکه قافامرا رام سم ای ی آد امک از موه سمل 
قامله هی وی میس اف خر یکره کش کشت اند اما رد 
قافله برساند. به ناچا رای هر سا ری 
حال , مرد استر سواری به او می رسد و می گوید در پشت سر من سوار 
شو. و او را مانند برق جهنده ای در اسرع وقت به قافله می رساند و به او 
می فرماید: اين قافله همسفران تو می باشند. شهید وارد قافله می شود 
و چون به حال عادی بر می گردد تحقیق می کند که این چه شخصی بوده ؛ 
اما کسی را نمی بیند. 


)124( 


2 نماز در سه مسجد 


علی بن خالد می گوید: در 


مامراء با خبر شدم که مردی زا با قند. و ند از شام آوزدم.و نکن ایتجا 
زندانی کرده اند و می گویند مدعی پیامبری شده است . به زندان مراجعه 
کردم و با زندان بانان مدارا و محبت نمودم تا مرا نزد او بردند, او را مردی 
با فهیم و خردمند یافتم , پرسیدم : داستان تو چیست ؟ 


گفت : در شام در محلی که می گویند سر مقدس سیدالشهداء حسین بن 
علی علیه السلام را در انجا نصب کرده بودند, عبادت می کردم , یک شب 
3 
به من گفت : 


من در برخاستم و به همراه او چند قدمی پیمودم که دیدم در مسجد کوفه 
هستیم .از من پرسید: این مسجد را می شناسی ؟ 


گفتم : آری مسجد کوفه است ,در آنجا تمان خواآندیق و رفن آهدیض و بان 
اندکی راه رفتیم , دیدم در مسجد پیامبر (ص ) در مدینه هستیم .تربت 
پیامبر صلی الله علیه واله را زیارت کردیم , و در مسجد نماز خواندیم و 
بیرون آمدیم . آتدکی: دیکر واه پیمودیم که خود را در شام در جای خود 
یافتم و آن شخص از نظر پنهان شد. از آنچه دیده بودم در تعجب و شگفتی 
ماندم , تا یک سال گذشت و باز همان شخص را دیدم و همان مسافرت و 
ماجرا که سال پیش دیده بودم به همان شکل تکرار شد. اما این بار وقتی 
می خواست از من جدا شود او را سوگند دادم که خود را معرفی کن لذا 
فرمود. 


من 1 


این داستان را برای برخی نقل کردم , یه ان به محمد بن عبدالملک 
زیات وزیر معتصم عباسی رسید, لذا فرمان داد تا مرا در قید و بند به اینجا 
اوردند و زندانی سازند و به دروغ شایع کردند که من ادعای پیامبری کرده 
ام . 


علی بن خالد می گوید: به او گفتم : می خواهی ماجرای تو را به زیارت 
بنویسم تا اگر از حقیقت ماجرا مطلع نیست مطلع شود؟ 


پاسخ داد: به او بگو از کسی که یک شبه او را از شام به کوفه و مدینه و 
مکه برده و بازگردانده است بخواهد تا از زندان نجات دهد؟ 


از اين پاسخ اندوهگین شدم , و فردای آن روز به زندان رفتم تا پاسخ را به 
او بگویم و او را به صبر و شکیبائی توصیه نمایم . اما دیدم زندانبانان و 
پاسبانان و بسیاری دیکر ناراحت و مضطرب هستند. پرسیدم ۰ چه شده 


است ؟ 


گفتنند؛ مردی که ادعای پیامبری دا شت , دیشب از زیدان بیرون رفته و هر 


خ صماف تاه علی ق شام یر ان هد 


امام علی علیه السلام به سوی مسجد روانه شد طبق معمول دو رکعت 
اول بر دارد ابن ملجم لعین شمشیر را بر فرق مقدس ان حضرت زد و ان 
امام را در حال عبادت و خواندن نماز شهید نمود. چه زیباست که انسان در 
حال عبادت شهید شود و بگوید: فزت 


و رب الکعبه . آری فقط آنهایی این را می گویند که می دانند رستگاری 
واقعی چیست . 


4 پیامبر فرمود: نبینم در مسجد بخوابی ! 
ابولاسود دوئلی گوید: 


من دوست داشتم اپوذر را ببینم تا علت بیرون آمدنش از مدینه را بپرسم , 
پی , در ربذه فرود آدم و به او گفتم : مرا خبر نمی دهی که آیا به میل خود 
از مدینه بیرون آمدی يا به زور تبعیدت کردند؟ 


گفت : من در یکی از مرزهای مسلمانان بودم و ایشان را کفایت می کردم 


. پس مرا به مدینه راندند. گفتم آنجا شهری است که خود و یارانم در آن 
اقامت کرده ایم . ولی از مدینه نیز مرا , به اینجا که می بینی , تبعید کردند. 


نبن: گفت:: شبی: به روز کار رفنول خدا -ضلی الله: علنه: .هاله .در مسنحه 


گفتم : پدر و مادرم فدایت باد ! خواب بر چشمم چیره شد و خوابم برد. 


گفتم : به شام می روم که سرزمین مقدس است و سرزمین نیکان 
مسلمان و سرزمین نیکان مسلمان و سرزمین جهاد در راه خدا. 


کفت: : از انجا هم پیز وتت کفدر چه.هن, کنی. ؟ 
گفتم : بر می گردم به مسجدالحرام . 
کفت: * آز آنخا هم رونت کنند خه مین کنی ؟ 


حفت متیر وا هی یرم با آنان کوه ورن هی کنم:. صحفت 2 آبا ر افت 
۷ اين به تو ننمایم ؟به هر جا برانند, با ایشان برو و بشنو و فرمانبر 


و فرمان بدم و می شنوم و فرمان می برم , و به خدا سوگند, عثمان در 
حال حق را دیدار کند که در مورد من جفا کار است (127(./126) 


5- حضور زنان در مسجد 
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 


یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا 


ای پیامبر! به همسران و دختران خویش و زنان موّ منین بگو: چادرها 
(مقنعه های ) خود را فراگیر بپوشند. اين کار باعث می شود انان (به ستر 
9 عفاف [ شناخته شوند و مورد آزاز (جسوران [ واقع نشوند و خداوند 
امش مورا ات 


در تفسیر قمی در ذیل این 1 شریفه اون است که سبب نزول این تة 
ان بود که زنان به مسجد حاضر می شدند و نماز مغرب و عشاء می رفتند, 


برخی از جوانان بر سر راهها نشسته و آنان را مورد آزار و تعرض قرار می 
دادند. آنگاه خداوند متعال این آیه را نازل فرمود (129) 


پس از نزول این آیه , زنان انصار هنگام خروج از خانه لباس سیاه بلند می 
پوشیدند. (130) 


به هر حال بر اساس شواهد., یکی از مسلمات تاریخی آن است که زنان در 
عصر پیامبر صلی الله علیه وآله در مسجد حاضر شده و نماز جماعت را با 
آن حضرت بجای می آورده اند. امیر المو منین علیه السلام می فرمایند: 


کن النساء یصلین مع النبی صلی الله علیه وآله و کن یومرن ان یرفعن 
روسهن قبل قبل الرجال لضیق الازر. (131) 


زنان , نماز را با پیامبر صلی الله علیه وآله بجای می آوردند 


و چون لباس مردان کوتاه بود به زنان دستور داده شده بود که قبل از 
مردان سر از سجده بر ندارند. 


6- مساجد اجازه برگزاری فاتحه نمی دادند 


شد. امام خمینی قدس سره شریف یک جلسه بیشتر شرکت نمی کردند, 
اما وقتی مرحوم الله سعیدی شهید شدند و رژیم شاه ایشان را در 
میان هن ۳ ایجاد شد تن یر از بزشهردهاح اباخ هم 
مشخص می شد که امام چقدر از این حادثه رنج بردند و متاعثر شدند. 
برادرها تصمیم گرفتند کم برای مرحوم آیه الله سعیدی در نجف فاتحه 
بگیرند. ولی این فاتحه که گرفته می شد مخارج بسیار بالائی داشت . یعنی 
مخارج زیاد نسبت به طلبه هایی که چیزی نداشتند, و تمام شهریه یک طلبه 
در آن زمان پنج دینار در ماه بود, یعنی صد تومان ایران , ان وقت این 
طلاب می خواستند؛ یک فاتحه ای برقرار کنند. شاید سه شب فاتحه در 
حدود پنجاه دینار خرج داشت , این است که خیلی فشار می آمد اما اين 
برادرها مصمم بودند که فاتحه بسیار سنگین و محترمی را برای مرحوم آیه 
الله سعیدی بگیرند, و از طرف دیگر مواجه شدند با کار شکنی عوامل 
رژیم در نجف اشرف , ما در هر مسجدی که می خواستیم فاتحه بگیریم , 
تا این که مجبور شدیم در یک مسجدی که تقریبا بی متولی بود فاتحه 
بگیریم , و ان مسجد عمران بود که در دالان و راهروی صحن حضرت 


امیر صلی الله علیه وآله وطرف خیابان طوسی بود, در آنجا اعلام فاتحه 
کردیم و سه شب به سه شب ۰ هر سه شبی را یک عده از برادران فاتحه 
ها می گرفتند. مثلا برادرانی که از تهران بودند سه شب . برادرانی که از 
اصفهان بودند. سه شب , برادرانی که از تهران بودند. سه شب , برادرانی 
که از اصفهان بودند. سه شب , این فاتحه ادامه پید | کرد و طولانی ترین 
فاتحه در نجف اشرف فاتحه مرحوم آیه الله سعیدی که در حدود چهل شب 
, پشت سر هم ما این فاتحه را گرفتیم و یاد شهید سعیدی را زنده داشتیم 
فاتحه ها گرفته شد چون مخارج این فاتحه را من می دهم و پرداخت کردند 
سا له نوم کساه فا توح اشت اه ارعت که آماه در مت که سور 
در فاتحه ها شرکت نمی کردند, اما در این است که امام یک شب بیشتر 
در فاتحه ها دلگرمی ما بود.وقتی می دیدیم که علمای نجف , مراجع نجف 
ابدا در این فاتحه ها شرکت نمی کردند.اما امام تنها کسی بود که در این 
قاتجه: ها اهمیشه بثیر کت می. کرد ها خوشتحا ان بوديم. که این فا یه ها مورد 
تام اس ی را ی کف اف یوم ای ار کم ور ی 

بودند. برای ما چقدر ۳ 
عمران را خاموش ِِ همین روحانی تایبا نی که احیانا وابسته به 


7- عاقبت چشم چرانی دو مو ذن مسجد 


در شهری سه 


برادر بودند, که یکی از آنها موْ ذن مسجد بود.و در بالای مناره مسجد اذان 
می. کفت: اش بر آذر: پس از چند سال فوت کرد.و برادر دوم مو ذن شد و 
بر بالای مناره مسجد اذان می گفت . او هم حدود ده سال به مو ذنی 


تا این که برادر دوم هم فوت کرد. پس از آن مردم نزد برادرش به اذان 
گوئی بپردازد. اما وی از پذیرفتن اجتناب کرد. 


اصرار کردند. و به او پيشنهاد کردند که پول زیادی به وی خواهند داد. ولی 
باز او از پذیرفتن اجتناب کرد. 


نمی دانم .ولی اگر صد برابر پولی را که پيشنهاد می کنید به من بدهید, باز 
بروند.. و. 

و تاای زاس ار تا کرو که وی اعطایت آعر مه تباقر 
رسیدت خواستم بر بالینش سوره پس تلاوت کنم ؛ که با اعتراض او و 
فریاد و نهیب او مواجه شدم . 

او می گفت : قرآن چیست ؟چرا برایم قران می خوانی ؟ 

برادر دوم هم به این صورت در هنگام مرش به من اعتراض کرد. 


او یک ها تومیر اس اه 


یک شب خداوند بر من منت نهاد, و در عالم رو يا برادر بزرگترم را در حال 


من بگوئی چرا بی ایمان از دنیا رفتی . 


خداوند برای آن که ماجرا را به بفهماند؛ زبان او را گویا کرد و در این ,؛ 
برادر گفت : 


ما هرگاه که بالای مناره مسجد می رفتیم , به خانه های مردم نگاه می 


کردیم و به محرم مردم چشم می دوختیم .و خلاصه , چشم چرانی باعث 
عذاب ما در اخرت شد...(133) 


8- ان سوزی در مسجد شهر امپاتوان 


یک جلد متعلق به 4 قرن پیش که گمان می رفت در میان شعله های آتش 
سوخته باشد پس از 22 سال در فیلیپین گزارش داد: اين قرآن را 22 سال 
پیش شخصی به نام سرگرد رومو ارسنو سه روز پس از آتش سوزی در 
مسجد شهر امپاتوان در 950 کیلومتری جنوب مانیل در زیر لایه ای 
خاکستر پیدا کرد. مسجد مذکور در جریان درگیری میان سربازان دولتی و 
نیروهای مسلمان دچار انش سوزی شده بود. 


اعتقاد او مالک اصلی آن به شمار می رود, تحویل داده است . 


مسلمانان فیلییینی معتقد این قرآن در قرن شانزدهم میلادی به وسیله 
شخصی به نام شریف امپراطوران به فیلیپینی اورده شده است . 


9- حمایت از امامت در مسجد 


از معجزات حضرت فاطمه علیها السلام . خطبه فدک است .بعد از رحلت 
پیامبر صلی الله علیه واله»,برای احقاق حق خمایت از امافت به مسنجد 
اند ه ان‌حظه را اراد کزان حطنه ار تسا فران اساط دای 


حضرت در دو قسمت به معرفی و تمجید نقش قرآن پرداخته است : 


1- بعد از سپاس خداوند متعال و اشاره به رحلت رسول خدا صلی الله 
علیه وآله به حاضرین در مجلس رو کرد و فرمود: ای بندگان خدا, ای 

حاملان وحی , رهبر حقی در میان را برای شما جانشین قرار داد و آن 
کتاب ناطق خداست .قرآن راستگو نور درخشان و فروغ فروزان , آنکه 
رهنمودهایش روشن است ,؛ اسرارش هویداست , بدیده هایش آشکاراست 


کند, شنوندگانش را می بخشد.به واسطه او, حجتهای , روشن خدا, 
تصمیمهای تفسیر شده او, محارم با پوشش او, گواهان آشکار او, براهین 
کافی او, فضیلتهای دعوت شده به سوی ان , ترخیصهای موهبت و شریعت 


2- بعد از معرفی خود و تشریح موضع مسلمانان بعد از دخلت رسول خدا 
صلی الله علیه واله گفت : 


.۰ هیهات شما را چه می شود؟به کدام سو می روید؟ کتاب خدا در میان 
شماست , فرمانهايش ظاهر است , احکامش شکوفاست , نشانه هایش 
درخشنده است . نهیدنش ظاهر و امرش واضح است . در عین حال شما آن 
را پشت سرانداخته اید. آیاااز ازور نجه آند. با یر ادا به حکومت 
پذیرفته اید .(135) 


0 الهامات غیبی در مسجد 


بحر خیاط می گوید: در نزد قطر بن خلیقه نشسته بودم که اين الملاح وارد 
شد. قطر به من گفت : اگر مطلبی داری , بگو, ولی این الملاح گفت : از 
ابن البکریه (امام صادق علیه السلام ) کار بسیار عجیبی دیدم ۱ فطر گفت 


گفت : در خدمت امام صادق علیه السلام بودم و کسی جز من و او نبود. 


حضرت دست خود را به زمین مسجد زده و همانند کسی که فکر می کند 
کلمه استرجاع نمودند: (نا لله وانا الیه راجعون ). از حضرت علت را 
پرسیدم ؟ حضرت فرمودند: عمویم زید بن علی بن الحسین علیه السلام . 
الان کشته شد. 


سپس بلند شده مسجد را ترک گفتند.من تاریخ کلام حضرت روز و ماهش 
را ثبت نمودم سپس به عراق آمده هنگامی که به فرات رسیدم سواره ای 
را دیدم , 


او مرا از کشته شدن زید بن علی با ذکر روز و ساعتش باخبر سواره با 
خبر حضرت صادق علیه السلام یکی بود. 


فطر به خلیفه می گوید: علم در نزد این خاندان فراوان است . (1360) 


1- امام خمینی و احترام به امام جماعت مسجد 


شبی که ما می خواستیم به کویت برویم با برادران جلسه گرفتیم , قرار 
کویت برویم . امام تصمیم گرفته بود که از نجف هجرت کند و طی 
مشورتهائی ما بنا داشتیم از کویت به سوریه برویم , چون امام تاءکید 
داشتند به کشورهای اسلامی بروند. کشور الجزایر دور بود و تفن هم از 
لحاظ منطقه ای دریایی ممکن بود برای امام خطراتی داشته باشد. 


من یادم. هست: کم.دز آن جلسه : برادران. بیشتهاد کردند که با هواپیما زیاد 


است . این بود که خطر هواپیما زیاد است . این بود که تصمیم گرفتیم با 
ماشین خودمان برویم . 


البته این تصمیم خیلی مخفیانه بود.قرار شد سحر حرکت کنیم ولی از آنجا 


که دولت عراق کاملا مواظب اوضاع بود, تصمیم گرفتیم شبانه رفتن خود 
را به دولت بگوییم , البته او هم توطثه های خود را چیده و شاید به دولت 


کویت هم خبر داده بود. 


البته قبلا رئیس سازمان امنیتی عراق خواسته بود که با امام ملاقات کند 
که امام اجازه نمی داد و بالاخره او به ملاقات امام امد و از ایشان 
خواست که دست از فعالیتهای سیاسی بردارد. 


که امام فرمودند: نه , من کارهایم را تعطیل نمی کنم , وظیفه و تکلیف 


من این است . 


اه کر کین تسا تسوا 


اخراج می کنیم . ایشان گفتند: خمینی , خمینی است , هر کجا که بروم . 
من هر کجا بروم همین هستم چه در عراق باشم , چه در جای دیگر. 


که مسئولین امنیتی عراق از برخورد امام 1 شد ید | ناراحت بودند. و امام 
می دانست که آنها با دولت ایران سازش کرده اند و لذا بعد از این قضیه , 


امام تصمیم به رفتن گرفت . 


خلاصه شبانه حرکت کردیم .در میان راه صبحانه خوردیم خوردیم و در آنجا 
ها را ایکا ات ی 


نزدیک ظهر بود که در مقابل یک مسجد توقف کردیم ما می خواستیم نماز 
بخوانیم , اما فرمودند: ایا اين مسجد امام جماعت دارد یا خبر؟ گفتیم که 
دارد.امام گفتند: اگر امام جماعت دارد باید بایستید پشت سرش نماز 
بخوانید يا تا ظهر نشده از اینجا برویم و اگر ظهر شد و خواستید نماز را 
| 
در انجا خواندیم .(137) 


2- قتل و غارت مسجد هندوستان 


در تاریخ مجدی است که وقتی کفار هند به مقام جسارت اه به 
دستاویزی واهی در یکی از ایالات هند با مسلمانان جنگ نموده مسجد و 
مناره انان را سوزانده و خراب کردند و هشتاد نفر از مسلمین را نیز 
کشتند, مسجد مزبور خطیبی داشت به نام علی , وقتی این جریان اتفاق 
افتاد پا به فرار گذاشت و جهت اظهار تظلم به دربار پادشاه هندوستان اند 
و به وسیله ارکان دولت شکایات و عرض حال نمود, اما چون ارکان دولت 
با شرکت کنندگان در قتل و حریق مسجد مسلمانان 


, هم دین بودند؛شکایات واعظ مسلمان را به شاه ابلاغ ننمودند. 


عبور می کرد در پشت درختی جهت عرض شکایت به خود شاه پنهان شد 
و منتر صد عبور شاه شد. 


وقتی که موکب شاه رسید از پشت درخت ظاهر شده گفت : تقاضا دارم 


شاه ایستاد و خطیب عرض کرد < خطیب را به مشاوران خود سپرد و به 
قصر سلطنتی آمد و به یکی از وزراء گفت : من سه روز به بیرون نخواهم 
آمد شما در این سه روز نیابتا کارهای مرا انجام دهید. 


موقع شب بر شتر تندری که شبانه روز چهل فرسخ راه طی می کرد از 
پایتخت به محل وقوع حادثه آمد. در محل بدون اینکه کسی آگاه شود, 
لباس سوداگران را به تن کرد و در زی کسبه وارد بازار محل گردید و به 
دقت از رهگذران و مردم بازار به پرسش حال و قضیه پرداخت , از هر که 
پرسید گفتند: مسلمانان را مظلوم کرده اند و بی گناه آنان را کشته اند. 
صحت ادعای خطیب معلوم شده بود ؛ از این نظر شاه بلافاصله به دربار و 
پایتخت برگشته به داوری نشست خطیب و ارکان دولت را حاضر نمود؛ 


کفار باز خواستند روی حساب هم مسلکی , اظهارات خطیب را تکذیب و 
سخن او را بی اساس جلوه دهند, اما شاه دیگر اجازه کارشکنی را ,: به آنها 
نداده گفت : 


چون اختلاف دینی بر روابط مردم تاءعثیر گذاشته و مردم مذاهب تحت 


کر انها کفکق با رف دییر اشت حق را شین با خی خدارن از این جهت 
اعتماد من از شما سلب شده است ؛ناچارم خودم مستقیما به شکایات 
رسیدگی نمایم . بدین جهت بود که پس از استعلام حال , از اهل محل 
معلوم شد که مسلمانان مظلوم شده و بدون دلیل و بنا حق خون آنان را 
ريخته و مسجد آنان را سوزانده و مناره مسجدشان را خراب نموده اند و 
این برخلاف فلسفه مملکت داری من است , که گفته ام در ملک من و در 
قلمرو حکومت من , جماعتی که در ظل امن و امان من هستند. نباید ظلم 
وتتمی واز دنت دار انکام فتضور داد ده تفر ار ره شا پر فتان مده تفر 
از رو سا پارسایان و دو نفر از رو ساء مهمان و دو نفر از رو ساء سوده و 
دو نفر از مغان یعنی روساء زرتشتی ها را که دستی در کارهای حریق 
مسجد و قتل مسلمانان داشتند سیاست و تنبیه نمودند ! (138) 


و مقداری کثیری زر در اختیار خطیب مسلمانان گذاشت تا مسجد و مناره 
ان را نوسازی نماید. (139) 


3- احترام مساجد و تبدیل کلیساها به عبادتگاههای مسلمین 


می گویند: سلطان محمد فاتح چنان احترامی برای شهر قسطنطنیه قائل 
بود که وقتی برای نخستین بار وارد شهر شد. متوجه گردید یکی از 


اورده است ۱ 


دستور داد وی را در همان نقطه صد ضربه شلاق بزنند :سپس دستور داد 
کلیسای کلیساها یعنی سانتا صوفیا تبدیل به مسجد شود و ان را مسجد 
اعا ضو فبه تاسدتی (140) 


4 نماز از روی ترس در شبستان مسجد 


شخصی هنگام عبور از شبستان مسجد, چشمش به مردی افتاد که خیلی با 
عجله نماز می خواند و طماءنینه نماز را مراعات نمی کرد.در غضب شد و 
با نعلین خود, محکم به سر او کوفت و گفت : نماز خصم تو شود این چه 
نمازی است که بجا می اوری ؟زود باش نماز خود را با طماءنینه اعاده کن 

۰ آن مرد با آهستگی نماز را اعاده کرد آن شخص بعد از تمام شدن نماز 
گفت : حال خودت بگو, این نماز بهتر بود یا نماز اول ؟ 


آن مرد گفت : نماز اول ! 
آن شخص گفت : چرا؟ 


5- شنیده ام از مال مسلمانان مسجد می سازی ! 


زتی قاجخشه زنا می داد و آنچه از این عمل به دست مین آورد در رام خدا 
تصدیق می کرد, به او گفتند که : لا تزنی و لا تتصدقی یعنی نه زنا کن و نه 
صدقه بده و امیر المو منین علی علیه السلام به معاویه پیغام داد که شنیده 
ام از مال مسلمانان مسجد می سازی . مثل تو مثل زنیست که زنا می داد 
و تصدیق می کرد ! 


6- بیزاری پیامبر از جدال در مسجد 


رسول خدا صلی الله علیه وآله با اصحاب خود در مسجد نشسته بود 
شخصی اد به ابوبکر آذتقی کرد, اما ابوبکر چیزی نگفت ۰ بار دوم آن 
شخص اذیت کردت باز ابوبکر چیزی نگفت .مرنبه سوم آن مرد به آذیت 


پرداخت , اما این باز ابوبکر جوشید و از خود دفاع نموده به پاسخگوثی و 
جدال پرداخت . 


رسول خدا صلی الله علیه وآله اين هنگام بلند شد که از مسجد خارج شود 
ار ها متا ات ار موم ام درل هشن و یه 


پیدا شد؟ !| 


فرمود: نه , فرشته ای از آسمان آمده سخنان این مرد را تکذیب می کرد 
تا وقتیکه تو تحمل به خرج می دادی , اما وقتیکه تو جوشیدی در جائیکه 
شیطان حضور دارد صحنه های جدال و فحاشی و زد و خورد حاضر نمی 
شوم و نمی نشینم ۲ 

یکی از آقایان خطبا نقل می کرد که مردی در مشهد اصلا با دین پیوندی 
نداشت نه نتها نماز نمی خواند و روزه نمی گرفت بلکه به چیزی اعتقاد 
تذآاشت:: یک آدم ضد دیرخ بهد:. 


یتنا نی کیت : ما مدت زیادی با این آدم صحبت 


کردیم تا اینکه نرم و ملایم و واقعا معتقد و موٌ من شد و روش خود را به 
کلی تغییر داد. 


نمازش را می خواند. روزه اش را می گرفت و کارش به جدائی کشید که 
با اینکه اداری بود و پست حساسی هم در خراسان داشت سر مرحوم اقای 
نهاوندی , لباسهای او را می کند, عبائی هم می پوشید و در جلسات ما هم 
شرکت می کرد و. مدتی ما دیدیم که این آقا پیدایش نیست . گفتیم لابد 
رفته است مسافرت قفا کفتید نه.ه او ایتخاست و نمی آند: 


حالا چطور شده است که در جلسات ما شرکت نمی کند, نمی دانیم . بعد 
کاشف به عمل آمد که دیگر نماز جماعت هم نمی رود. 


تحقیق کردیم ببینیم که علت چیست ؟اين مردی که آن طور رو آورده بود 
به دین و مذهب . چطور یک مرتبه از این مذهب رو برگرداند؟رفتیم 
سراغعش معلوم شد قضیه از این قرار است . 


اين اقا چند روز متوالی که رفته نماز جماعت و در صف چهارم , پنجم می 
تا کر ار قوس ساسا کموو صی آوا تشه ابا 
نشینند و تحت الحنی می اندازند نمی دانم مسواک چه جوری می زنند و 
هميشه خود شان را از خدا طلبکار می دانند, در میان جمعیت موقع نماز از 
ان صف اول بلند می شود می ابد تا این ادم را پید | ضف: ند روبرویش 
می نشیند و می گوید آقا ! می گوید: بله . 


یک سو ال از شما دارم . بفرمائید. شما مسلمان هستید يا نه ؟ اين بیچاره 
در می ماند که 


پرسید؟ می گوید من مسلمانم , اگر مسلمان نباشم در مسجد گوهر شاد 
در صف اول جماعت چه می کنم ؟می گوید: 


اگر مسلمانی چراز ریشت را این طور کرده ای ؟از همانجا سجاده ای را 
برمی دارد و می گوید این مسجد و این نماز جماعت و این دین و مذهب 
۳ 


فرار دادن و بیزار کردن مردم از دین .برای مخالف تراشی , برای دشمنی 
تراشی , چیزی از این بالاتر نییست . 


7 فا فا جر مشخ امین ساب لاف غیت اه 


روزی عربی به مسجدرسول خدا صلی الله علیه وآله در آمد یت 
نماز در غایتتعجیل گذارد که در هیچ رکعتی رعایت تعدیل نکرد و در قرائت 
وترتیل به جای نیاورد و امام زين العایدین علیه السلام در او می نگریست . 
اعرابی بعد از سلام دست به دعا برداشت و گفت : خدابا 4 مرا اعلی 
درجات بهشت روزی کن و یک قصر زرین و چهار حورالعین بده ! 


امام فرمود: ای عرب , مهر حقیر آوردی و نکاح بزرگ طمع کردی (142) 


8- جسارت خاندان پهلوی به مسجد و حرم 


در ماه مبارک رمضان سال 1346 هجری قمری که مصادف با تحویل سال 
و عید نوروزی 1306 شمسی بود و زوا ر از هر طرف به قصد زیارت به قم 
مشرف شده برای ساعت تحویل در حرم مطهر و مسجد و تمام بیوتات 
آستانه , در صحن و مدرسه ها اجتماع نموده بودند؛در میان آنها خانواده 
سلطنتی هم به حرم آمده و در غرفه بالای ایوان آثینه با رویهای باز مشغول 
تماشای مردم بودند, مردم متوجه به آن منکر بزرگ شده و صدایشان بلند 
شد و به گوش مرحوم شیخ بافقی رسیدند. 


ایشان پیغام فرستاد که شما چه کسانی هستید؟اگر از غیر دین اسلامید 
پس در اين مکان شریف چه می کنید و اگر مسلمانی. پس در حضور 
چندین هزار جمعیت در غرفه حرم , چرا مکشفه و العشری (و با صورت و 
ی ۱ 7 
شد. آنها که نسوان بودند وحشت زده گشته و تلگراف به دربار پادشاه 
(رضا شاه ) جابر نمودند. به طوری که با عده زیادی از ارتش 


به قم حرکت کرد و با قوای ارتشی وارد و فرمان حکومت نظامی داده و 
اطراف صحن را محاصره نمودند. و خود شاه برای گرفتن شیخ بافقی و 
بعضی از خواص او وارد صحن شده و به ایوان حرم و کانون اهل بیت 
عصمت و طهارت نمود؛ و به تیمور تاش خائن فرمان احضار ایشان را داد. 


التقوی من اول یوم بود با همان پای داخل شده و جناب فقیه بافقی را که 
به عادت همه روزه مشغول موعظه و نصیحت و امر به معروف و نهی از 
منکر بود گرفته و با جسارت بیرون کشید و در ایوان ائینه نزد رضا خان 
اورد. 


به مجردی که چشم او شاه به اين مجسمه توحید و حقیقت (بافقی ) افتاد, 
عمامه او را , به گردنش انداخته و با حربه ای که در دستش بود, به سر و 
صورت او می نواخت / تا به زمیذش انداخت و با کلمات جسارت و 
کفرآمیز, لگدهای زیادی بر پهلو و شکم او می زد. قلی ان ضرن موی خوار 
ام کفت ۰ با ضاحت اسان تا ان فرعسن خمان یط وه خالن 
شده و دستور به جلب او نمود 143(۰) 


9- شهید مطهری در غربت مسجد دانشگاه 
یکی از نزدیکان شهید مطهری قدس سره شریف می گوید: 


در دانشکده الهیات واقع در سر چشمه نمازخانه کوچکی ساخته بودند که 
در قسمت جنوبی دانشکده قرار داشت . 


شاه بش کار ماس اه ان اه رقوه هرن ابا مار عیان 
غربت این نمازخانه , روزی 


بزمته‌خد: در آ حدم تفا دبا اینحه: ها گرم بوج.با غفاهه:هفبا و غبا در حال 
اقامه نماز بودند. 
خضوعی و خشوعی جالب توجه , نماز می خواندند, به هیچ وجه متوجه 
ورود من نشدند. 


استاد نماز را به: کونه ای آمیخته .با توجه و خضوع: بر گزار هن کردند که 
حالت ویژه ایشان مرا به خود مجذوب ساخت . 


به جای اینکه اقتدا کنم , مشغول تماشای نمازشان شدم تا از نماز فارغ 
شدند و ادعیه و تعقیبات و تسبیحات را ادامه دادند. 


حالتی که از پشت سر در نماز ایشان به وضوح احساس می کردم , 
قابل توضت. است.. کوب قیافت:و احوال آن را شهود هی کردند ِِ 
خشیتی که ویژه علمای واقعی و خدا آشناست , حتی از قفا در قد و بالای 
این سر و انسان را مجذوب خود می ساخت ۰ (144) 


0-- مو ذن بر گلدسته مسجد 


کرده و در مجلس درس او حاضر می شدند. 

بهمنیار یکی از فضلا و حکمای آن زمان بود, در درس شیخ حاضر شده 
شاگردی می نمود و از خواص مریدان شیخ بود. روزی بهمنیار به شیخ 
گفت : چرا ادعای نبوت نمی کنی و اکر این ادعا را بنمائی . 


شایه غعا او مخالفت: ففاشد م ای این مان را رت سا رن و 


بحث با تو نمی باشد. 


شیخ الرئیس گفت : جواب تو را بعدا می دهم !یس شبی در همدان بهمنیار 
و شیح در یک اطاق خوابیده بودند و زمستان بود و در 


همدان یخبندان و برف بود. پس مو ذن در وقت سحربه بالای گلدسته 


برخیز و از بیرون خانه اب برایم بیاور.بهمنیار گفت : حالا که موقع خوردن 
اب نیست , زیرا تازه از خواب بیدار شده اید؛ اب سرد در این موقع مضر 


شیخ گفت : طبیب وحید عصر. من هستم و تو مرا از نوشیدن آب منع می 


۹ : اکنون جواب ب مساءله قبل تو را درباره ادعای تبوتفی گویم 


پس پس بدان که : پیامبر کسی است که چهارصد سال از بعئت او می گذرد 
نفس او چنان تاءثیری دارد که الان , در وقت سحر, با شدت سرما در بالای 
گلدسته ثنای خدا می کنند و من هنوز در نزد تو حاضرم و تو از خواص 
اصحاب منی ثبه تو امر می کنم که شربت آبی به من بدهی انفس من آن 
قدر تاءعثیر ندارد که مرا اجابت کنی . پس چگونه ادعای پیامبری کنم . 
(145) 


1 1- جسارت به علی علیه السلام در مسجد از زبان معاویه 


پس از آنکه امام حسن مجنبی علیه السلام در مدینه (بوسیله زهری که 
معاویه فرستاده بود) به شهادت رسید, معاویه در مراسم حج شرکت کرد 


و سپس به مدینه آمد. تصمیم گرفت بالای منبر رود و در حضور اصحاب و 
مسلمین , به لعن و ناسزایی به ساحت مقدس علی علیه السلام بیردازد. 


به او گفته شد که سعد وقاص در مدینه است و به این کار راضی نیست , 


معاویه 


, سعد را نزد خود طلبید و جریان را به او گفت , سعد گفت : 


اگر در مسجد, علی علیه السلام را لعن کن , من از مسجد خارج می شود. 
و دیگر به مسجد باز نمی گردم , معاویه از تصمیم خود منصرف شد. 


علی غلیه السلام را لعن گرود وه کار کراراشن دیور داد که آن-حضرت 
را بر بالای منبر, لعن کنند, انها دستور معاویه را اجرا نمودند. 


ام سلمه (همسر تیک پیامبر صلی الله علیه واله ) برای معاویه نامه نوشت 
که : 


عم الا متا لعم مم کشد. فرسحعشت: ان کش یا کم عم اه السل مرا 
دوست دارد نیز لعن می کنید, و من گواهی می دهم که خدا و رسولش , 
7 علیه السلام را دوست می داشتند. ولی معاویه به سخن ام سلمه , 
اعتنا نکرد.(146) 


بعد از حادثه خونین کربلا در ایامی که اهل بیت امام حسین علیه السلام در 
شام بودند, روز جمعه ای مردم برای نماز جمعه گرد آمدند و در آن روز 
امام سجاد علیه السلام نیز به مسجد آمده بود. 


یزید برای اقامه نماز جماعت , وارد مسجد شد, سپس به دستور او خطیب 
به منبر رفت , پس از حمد و ثنای الهی , کلام خود را با بد گویی به حضرت 
علی ابن اببطالب و حضرت حسین علیه السلام اغات کرد ۵ دربارم رن دو 
یی خ آت‌صصی. فت ارام سای 


به مدج و لمجید معاویه و یزید گشود و آن دو را واجد صفات حمیده و 
خصال پسندیده معرفی نمود. 


تاج بت مالس بعلنم ایشا ی سا کات ارم 
مصات المع اوفممخط ال :۱117 


در این موقع فریاد حضرت سجاد علیه السلام سکوت مجلس را شکست و 
به صدای بلند فرمود: وای بر تو ای سخنران که رضای مخلوق را با سخط 
خالق خریداری کردی و برای خشنودی يزید خدا را به خشم اوردی . 


3 اثر غذای مشکوک و آزار مسجدی ها 


علامه ملا محمد تقی مجلسی معروف به مجلسی اول (متوفی به سال 
0 هجری ) از علمای برجسته بود و در اصفهان می زیست , و دارای 


وی دارای سه پسر به نامهای : ملاعزیزالله ِ و ملامحمد باقر 
تسام اه مسر لا شالجسا ده رای ود 


ملا محمد تقی مجلسی در همه شئون اسلامی , بخصوص در مورد تربیت 
فرزند. سعی و کوشش بسیار داشت . 


تقل فی کنندد در آن هام که علامه: مجلسی مخمد بافر کودی بوذ .هفراه 
پدر شبی به مسجد جامع اصفهان برای نماز و عبادت رفت . علامه ملا 
محمد تقی مجلسی (یعنی پدر) وارد مسجد شد. ولی محمد باقر در حیاط 
مسجد ماند. و بازی می کرد, وقتی پدر از مسجد پیز ون آمد دید پسرش 
محمد باقر سوزنی برداشته و در مشک پر از آب مسجد, فرو کیده و آب 
ی ۰ : 


فرزند کوشیده ام و بخصوص در مورد غذایش که از راه حلال به دست آید, 
کمال کوشش را نموده ام , ولی امروز عملی از این بچه دیدم که خلاف 
اضول تربیت سا بوده. است و آن اینکه سوزتی بیدا کرده و .مشک مستنجد را 
سوراخ کرده , تو همسرم , راستش را بگو, که چه غذای حرام خورده ای یا 
چه کار خلافی مرتکب شده ای , که این کودک چنین کاری انجام داد. 


زن , کمی فکر کرد و گفت : راستش . هنگامی که محمد باقر در رحم من 
بود, به خانه همسایه رفتم , انارهای درشت و زیبای درخت خانه همسایه 
مرا جلب کرد. من سوزنی را که همراهم بود در اناری فرو کردم و به 
وسیله آن اب انار چشیدم . ملا محمد تقی مجلسی راز مطلب را دریافت 
که چرا کودکش سوزن در مشک آب فرو کرده است ؛ اری این است اثر 
غذا. 


لا زم به تذکر است که علامه مجلسی (محمد باقر) به سال 58 هجری 
در اصفهان دیده به جهان گشود. و در شب 27 رمضان سال 1110 هجری 
در سن هفتاد و دو سالگی از دنیا رفت و مرقد شریفش کنار قبر پدر, در 
کنار مسجد جامع اصفهان است 148(۰) 


34 - مبارزه منفی در مسجد 

یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام از آن حضرت پرسید؛ آیا غیر از 
امام علی علیه السلام و خاندان آن حضرت کسی , خلاف ابوبکر را انکار 
کرد و به آن اعتراض نمود؟ 

امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود: دوازده نفر صریحا و رسما به 
خلاف ابوبکر اعتراض کردند, این افراد شش نفر از مهاجران بودند, که 


یاسر و شش نفر از انصار بودند, که عبارتند از: ابوالهیثم تیهان , عثمان بن 


این دوازده نفر به حضور امام علی علیه السلام آمدند, و پیوند خود را با آن 
حضرت آشکار کردند,, و به حقانیت و شایستگی آن حضرت , برای رهبری 
اقرار نمودند, سپس در مورد رهبری به فشورت. پرداختند. آنها تضمیم 
گرفته بودند که به مسجد آیند و ابوبکر را از بالای منبر پیامبر صلی الله 
علیه واله به پائین بیاورند؛از امام علی علیه السلام اجازه خواستند تا اين 
کار را انجام دهند, و افزودند: ای علی علیه السلام ما از پیامبر صلی الله 
علیه واله شنیدم که فرمود: 


علی مع الحق و الحق مع علی یمیل کیف ما مال 
علی با حق است و حق با علی است , هر جا متمایل می شود 


بر اين اساس اجازه شورش بر مخالفان به ما بده , که کاسه صبرمان لبریز 
شده و دیگر توان تحمل نداریم . 


امام علی علیه السلام انها را از اين کار نهی کرد و فرمود: اين کار موجب 
۱ ۱ ۱ 0 9 ۱ 
نموده است , ولی من به شما پيشنهاد می کنم که به مسجد بروید و در 
حضور و در حضور مردم , احتجاج کنید و مطالب حق را بیان نمایید که 
روش بمتر همین اس ۱1:09 


5- کشته شدن شیطان به دست امام زمان (عج )در مسجد کوفه 


ایام صادق له ااسلام فرجود ی کخضرت فانم یر وراه 


) به کوفه می آیند و در مسجد کوفه (که یاران سلحشور اطراف را گرفته 
اند) شیطان به حضور ان حضرت می رسد و زانوی (عجز) به زمین می 
زند و می گوید: يا ویله من هذاالیوم ای وای از این روز. 

آنگاه امام زمان علیه السلام موی پیشانی شیطان را گرفته و ورزر را 
می زند و او را به هلاکت می رساند, و این روز همان روز وقت معلوم 


است (که در آیه 37 و 38 سوره حجر آمده : خداوند تا روز وقت معلوم به 
شیطان مهلت می دهد) (150) 


مساجد تاریخی و مشهور نمدن اسلامی 


6-- مسجد النبی صلی الله علیه واله 


پیامبر (ص ) از روز دوشنبه دوازدهم رییع الاول تا روز جمعه شانزدهم 
همان ماه در قریه قبا مانده و پس از پایان بنای مسجد رهسیار مدینه 
شدند. (151) 


فا کر تضهن ماوت سل توت ویک نی رن رت 
رسیده و نماز جمعه اشتهار پافت 152(۰) این نخستین نماز جمعه ای بود که 
در مدینه خوانده شد.عتبان بن مالک و عباس بن عباده از بنی سالم تقاضا 
کردند آن حضرت در میان قبیله بماند, ایشان نیز می فرمودند راه 
شتر را باز گذارید که او ماءمور است . 


رسول خدا صلی الله علیه وآله در اين مسافت کوتاه تا داخل شهر با 
تقاضاهای زید قبایل بنی بیاضه و بنی ساعده , بنی حارث بن خزرج و بنی 
عدی بن نجار. روبرو شده و در پاسخگویی به این همه شور و اشتیاق 


خلوا سبیلها فانها ماموره 


سرانجام المقصود پس از عبور از بین قبایل 


مختلف , در میان خانه های بنی مالک بن نجار و کنار خانه ایوب انصاری 
وا ی ام الهی شد.زمینی را 
که نستتر. در آن زانو زد. متصل , به خانه ابوایوب انصاری بود که به عنوان 
مربد و محل خشکانیدن خرما مورد استفاده واقع شده و متعلق به دو یتیم 
از قبیله بنی نجار به نامهای سهل و سهیل فرزندان عمرو بود. اين دو یتیم 
در پناه و حمایت معاذبن نجار قرار داشتند.(1<5) و مسجدی را پایه گذاری 
کردند که نه تنها در زمان حیات ایشان شاهد حوادث مهم و سرنوشت ساز 
بود. بلکه در طول قرنهای متمادی , کانون وقایع تعیین کننده فراوانی در 
جهان اسلام بوده است .هم اکنون نیز پس از یک هزار و چهار صد و اندی 
سا یل فتاهان آرتمهندان وا فان مار او افضیتفاظ غالم اطلام 
به سوی خود می کشاند. 


در این ملسجد؛ اساسی ترین موضوعات و مسایل مربوط به اداره حکومت 
اسلامی 1 وضعیت سیاسی , فرهنگی و اقتصادی شز لا نام با جصور پیامبر 
صلی الله علیه وله مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار می گرفت .به 
عبارت صحیح تر شکل دیگری از دارالندوه بود. با این تفاوت که این مسجد 
ماهیتی اسلامی و الهی داشت و بنیانگذار آن نه جد اعلای پیامبر صلی الله 
علیه واله بلکه فرزند عبدالله بن عبدالمطلب . محمد امین صلی الله علیه 
واله بود و نه مکانی صرف برای مشورت و حکومت , بلکه مرکزی عبادی و 
الهی محسوب میشد.در این مکان پیشانی برترین و پاک ترین مخلوق الهی 
/ در 


ای ی و ام ارات نی ۱ 
مخلوق بود و به این سبب شهر مدینه افضل شهرها و سرزمینها شد. 


پیامبر صلی الله علیه وآله در خانه ابو ایوب انصاری ساکن شدند.این 
اسحا وا تولف له مان مد ان ایو آنفتف عل مت که هی کر 


وقتی رسول خدا در خانه من ساکن شدند خود در طبقه پایین مستقر و من 

و ام ایوب در بالای آن اقامت کردیم من به ایشان گفتم ۵ 
۳ فدای تو باد. من ناشایسته است که بالای محل سکونت شما 
زندگی کنم اک( 


تقضیی: نیز کفتم. اند اتوانفت: بایین امد ه سامتر رصن )یال زفتت‌نه: کف 


بعضی از مورخان , علی علیه السلام نیز در کنار پیامبر صلی الله علیه واله 
در منزل ساکن شد.(157) 


رسول خدا (ص ) مدت هفت ماه پا کمتر در منزل ابوایوب ساکن بودند تا 
این که پس از ساخت محل سکونت دایمی ایشان در کنار مسجد. نقل 
مکان کردند.(8 15) 


مساحت اولیه مسجد را 70*60 ذراع (159)برابر 4200 ذراع و ارتفاع 
دیوارهای آن را پنج ذراع ذکر کرده اند که آن حضرت به شخصه 5 کمک 
مهاجران و انصار در نخستین روزهای مهاجرت به احداث آن پرداختند. 


این مسجد که ساختن آن تقریبا هفت ماه به طول انجامید . از نهایت 
سادگی و پیراستگی برخوردار بود.خشتهای گلین با دست مبارک رسول خدا 
صلی الله علیه واله , و علی علیه السلام و صحابه بزرگواری چون عمار بن 
پیاسر, مقداد بن اسود, 


سلمان فارسی و... روی هم گذاشته می شد.تلاش پیامبر صلی الله علیه 
مشارکت کنند.یکی از صحابه با دیدن تلاش آن حضرت چنین خواند: 


لئن قعدنا و النبی یعمل 
لذالک منا العمل المظلل (160) 
کش سا سای لت لت آله کان کت بابسا اش خظا ی 


هکاهیکه قی ارها وا الا مت فیدر موب دا لین الله عم والمسور 
پاداش زحمات اصحاب چنین سرودند: 


لا عیش الا عیش الاخره 
اللهم ارحم النصار و المهاجره (161) 


زندگی جز زندگی آخرت نیست : خدایا بر مهاجران و انصار رحمت فرست 


در این میان عمار بیشتر از همه کار می کرد و اصحاب نیز با او بار بیشتری 
می نهادند.همه صحابه یک خشت و عمار دو خشت حمل می کردلذا نزد 
پیامبر صلی الله علیه واله امد و گفت : یا رسول خدا صلی الله علیه واله ! 
اینان مرا کشتند؛بر من باری می گذارند که خود حمل نمی کنند/رسول خدا 
صلی الله علیه واله فرمود: ای پسر سمیه !آنان کسانی نیستند که تو را 
می کشند.به روایت بخاری . پیامبر صلی الله علیه واله انما تقتلک الفته 
الباغیه تو را گواهی باغی و ستمکار می کشند.(162) به روایت بخاری 
پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: عمار آنان را به بهشت فرا می خواند 
و یشان او را به اننتن دعوت می کتتد (3 16 که از ترس کلیفت شندن خواور 
کمتر کار می کرد و يا غبار را از لباسش می زدود, چنین خواند: 


لا یسنوی من یعمر المساجد| 


داب فیة قاتمانی قاغذا 


و من یری عن الغبار 


خاندا 


کسی که در ساختن مسجد تلاش می کند و دایما نشسته و ایستاده در حال 
کار است . با کسی که خود را از گرد و غبار دور نگاه می دارد و تماشاگر 


عمار بن یاسر نیز اين سروده علی علیه السلام را مرتب تکرار می کرد 
تکرار می کرد, هنگامیکه از مقابل آن شخص گذشت , وی به عمار گفت : 
شنیدم امروز چه می گفتی ای پسر سمیه ! به خدا سوگند که با این عصا 
بر شتی قو. خوا هم زد بر این مماءله یه کوتین سا خر صلی, الله علیه.واله 
رسید آن حضرت غضب کرده و فرمودند: شما را با عمار چه می شود او 
ی 
تتتا ره مها حران فانصا رصتت آنان سای مره کار تفر ۱6 


اصحاب پس از بالا بردن دیوارها, سقف مسجد را با شاخه های نخل 
پوشانيدند. بعضی به آن حضرت گفتند: آیا آن را مسقف نکنیم ؟ پیامبر 
صلی الله علیه وآله فرمود: خیر؛پس از آن به سمت بیت المقدس مکانی 
برای نماز رسول خدا صلی الله له واله مشخص کردند, آنگاه برای 
مسجد سه در گذاشتند.دری در آخر مسجد؛دری که به آن باب الرحمته و 
باب عاتکه می گفتند و دری که پیامبر صلی الله علیه واأله از خانه خود وارد 
مسجد می شدند کنار این در. اطاقی برای عايشه و سوده ساخته شد. 
(165)آنگاه هر یک از اصحاب , خانه ای کنار 


مسجد ساخته و دری به داخل آن باز کردند که راه هر یک از اصحاب , خانه 
ای کنار مسجد ساخته و دری به داخل آن باز کردند که راه هی ا نان ده 
مسجد بود. پس از اندک زمانی . یعنی قبل از جنگ احد پیامبر صلی الله 
علیه وله به بستن درها به جز در خانه علی علیه السلام امر فرمودند: امر 
بسد الابواب الا باب علی لذا تمام درهای که به مسجد باز می شد, جز ان 
در مسدود شد. عنم ای از پنامتر ضلی اللم.علیه. واله در این فورد شخ ال 
کرده و علت آنر را جویا شدند؛ رسول خدا صلی الله علیه وآله در پاسخ 
آنان فرمود: با ز گذاشتن در خانه علی و بستن بقیه درها به فرمان خدا بوده 
و من جز ماءموریت الهی کار دیگری نکرده ام .بعدها خلیفه دوم آرزو می 
کرد ای کاش یکی از سه فضیلت بزرگ علی علیه السلام از آن او بود.1- 
ازواج با فاطمه علیها السلام 2- پرچمداری هنگام فتح خیبر که رسول خدا 
صلی الله علیه وله درباره آن فرمود بود: فردا پرچم را به دست کسی می 
دهم که خدا و رسول خدا او را دوست دارند و هرگز نخواهد گریخت .3- 
باز گذاشتتن در خانه علی علیه السلام به مسنجد پیامبر صلی الله. علیه واله 
(166) 


آری باید در خانه ای به مسجد باز باشد که صاحب أنْ همانند بهترین 


موی رزوی مین یعنی رسول خدا ضلین الله علبه. وال لحظه.ای, در ظطول 
حیات خود مشرک نبوده و از تمامی امتحانات الهی سربلند و پیروز بیرون 


امده است . 


ملسجد 


النتف» ضلی الله: علية والة از ابتدای احداث , شاهد ماجراهای مهمی در 
تاریخ صدر اسلام بوده است . رسول اکرم صلی الله علیه واله در نخستین 
روزهای پایان بنای این مکان مقدس خطبه های غزا و کوبنده ای علیه کفر 
و شرک ایراد فرمودند. در این خطبه ها که در جمع مهاجران و انصار 
قرائت می شدبر تمامی ارزشهای جاهلی و قبیله ای , اداب و رسوم غیر 
اخلاقی , نابرابریهای اجتماعی و در یک کلام , انچه که با تقوا و ایمان 
راستین به اسلام مغایرت داشت خط بطلان کشیدند.خونهای ريخته شده در 
جاهلیت امتیازات اشرافی و طبقاتی و همه ناشایستگی های باقیمانده از 
ان دوران شوم را لغو کردند. در و دیوار مسجد النبی صلی الله علیه واله 
شاهد سخنانی است که پیامبر صلی الله علیه واله در طول يازده سال 
اسلام بیان فرموده اند.دومین حادثه سرنوشت ساز در تاریخ این مسجد, 
برقراری پیمان مو اخاه و برادری میان مهاجران و انصار از سوی منادی 
این مسجد, برقراری پیمان مو اخاه و برادری میان دو جناح عدنانی و 
قحطانی که در طول صدها ال سس ار ان رت ادراهی عله السسلام 
بزای تسلط بر شية خزیره با یکدیکر رقابت و در کیرق اشکار.داشتته. آند 
مساءله چندانی نبود, ولی وجود پر برکت پیامبر ص اه الله علیه وآله 
توانست به راحتی تمام کدورتها و کینه های موجود بین این دو جناح را محو 
کند و از دشمنان کینه دوز, یاران صمیمی بسازد.در ان روز به نقل تمامی 
مورخان , ان حضرت میان هر یک از اصحاب , اعم از مهاجران و انصار, 
پیمان برادری 


شست سا لین ال غایه واه شا ای ای ای اش هه شوه 
تز کرت خر اور برادر خود خطاب کرد.(167) علی در سالهای پس از رحلت 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله در همین مسجد خاطره از روز را به 
عهایران و انضان کوشرد هی کرومی تاکن تا 
وله را باد آور مي شد و در حقیقت برای تاءکید بر ولایتی که رسول خدا 
صلی لا یه اه مرا اه متیر فر سردم تقو فه ان افتای میحرت 
(168) 


از ز جمله رویدادهای مهم دیگری که مسجد النبی صلی الله علیه وآله در آن 
سالها شاد آن بود, اعلام بسیج عمومی مسلمانان برای دفاع از اسلام نو 
پای آن روز و پاسخگوئی به آزار و ایذاء و ظلم و ستم وارده از سوی 
مشرکان بود. خداوند تبارک و تعالی با نزول آیاتی , کارزار با مشرکان را 
۱ 
و اذیت پیرامونش می افزودند تجویز فرمود. مسجد النبی صلی الله علیه 
وله در پی این فرمان الهی , پایگاه فرماندهی و بسیج نیرو و تسلیح 
مجاهدان فی سبیل الله برای نبرد سرنوشت ساز بدر گردید.سرانجام نیز 
به رغم عده و اده برتر دشمن و کمی ساز و برگ جنگی و نیروی رزمی 
مسلمانان این جنگ نفع مسلمانان پایان یافت . 


غدیر خم نام منطقه ای در نزدیکی جحفه حدود 156 کیلومتری شمال 
غربی مکه است که شهرک رابغ در 26 کیلومتری ان قرار دارد .در صدر 
اسلام حجاج عراق , شام , یمن از 


این نقطه برای بازگشت به کشورهای خود از یکدیگر جدا شده و هر یک 
صمیو خاض خود را را رن ی رفننه وین کم که مها سا همین اه 
نید دی آن-بنا شده تا هو‌یکی از وفانم نسیارممم و تعیین کنده در تاریه 
اسلام بوده است . 


در سال دهم هجری , رسول خدا صلی الله علیه وآله هنگام باز گشت از 
ار هر اه الا اور اه رانا و ار تال 
, حضرت علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود به مسلمانان 
معرفی فرمودند.واقعه غدیر خم و خطبه تاریخی و مهمی که حضرت , 
هنگام معرفی امیر مو منان ایراد فرمودند در بسیاری از منابع شیعه و اهل 
سنت ثبت شده است .مرحوم علامه امینی قدس سره شریف در کتاب 
کاا تقدر الغدیر این احادیث را با ذکر اسناد آن جمع آوری و ثبت نموده اند. 
۱ ان سال اهر صلی ال له والمدر مان فیمتب نهک هرا 
نفر از زایران خانه خدا چند ساعتی در منطقه غدیر خم توقف فرموده و به 
فرموده و به سایرین نیز دستور توقف دادند.اصحاب برای ایشان از جاز 
شتران منبری ساختند؛پس از آن که خطبه ای بسیار مهم ایراد فر مودند, 
دست علی علیه السلام را گرفته و تا شانه های خود بالا بردند و ایشان را 
با این عبادات به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کردند: 


ات اون مکش الم ٩‏ 
آیا من بر شما از خودتان بیشتر ولایت ندارم ؟ 
مردم گفتند: آری سپس فرمودند: 


من 


کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من ولاه و عد من عاداه .. 


(هر کسی را که من ولی و سرپرست او هستم علی نیز سرپرست و ولی 
اوست , خدایا هر کس که علی را دوست دارد, دوست بدار و ان که او را 
خوار کن .)(170) 


يا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلفت رسالته و 
اللهعصی من الا شهب ۱171 


آنگاه پیامبر صلی الله علیه وآله دست علی علیه السلام را گرفته و او را 
وصی خود قرار دادند.(172)در این هنگام مردم دسته دسته با علی بیعت 
کرده و حتی زنان نیز چنین کردند. بعضی از ساده اندیشان از پیامبر صلی 
الله علیه واله سو ال کردند آیا این فرمان از جانب خداست يا رسول او؟ 
(یعثی این ابلاغ و کم ارشادی است ) آن حضرت نیز با تغیر فرمودند: به 
اجازه خدا و رسول اوست . 


بعدها در محل این واقعه عظیم , مسجدی ساخته شد که به مسجد غدیر 
خم معروف گردید.سمت چپ این مسجد به سمت قبله , مکان ایستادن 
پیامبر صلی الله علیه وآله برای انتخاب علی علیه السلام به جانشینی است 
که از سایر نقاط مسجد برای نمازگذاران افضل است .نماز در این مکانی 
است که پیامبر صلی الله علیه وآله علی علیه السلام را به خلافت برداشت 
و حق آشکار شد. شایان کفتن است که این مسجد دن جوران عتمانش بن انز 
سیل. خر ات شد ولی: بخشی از ان همچنان برجا ماند.(173) ساختمان آن 


را 


تعدادی از ملوک شیعی هند بازسازی کرده اند.(174) 


8 2 متخ جسکر ان چایگاه. عسشاق 


در کتاب نجم الثاقب و در کتاب تاریخ قم و کتاب مونس الحزین نقل شده : 
که شیخ عفیف و صالح حسن بن مثله جمکرانی فرمود: 


خود در قربه جمکران خوابیده بیدار کردند و گفتند برخیز که حضرت بقیه 
الله امام مهدی (عح )تو را می خواند. 


من از خواب برخواستم و آماده می شدم که در خدمتشان به محضر 
حضرت ولی علیه السلام برسم و خواستم در آن تاریکی پیراهن دیگری را 
برداشتم و می خواستم در آن تاریکی پیراهن من را بردارم گویا اشتباه 
کرده بودم عصر و پیراهن دیگری را برداشتم و می خواستم بپوشم که از 
خارج منزل از همان جمعیت صدائی آمد که آن شلوار تو نیست نپوش .من 
آن شلوار را گذاشتم و شلوار خودم را برداشتم . 


و بالاخره دنبال کلید در منزل می گشتم که در را باز کنم و بیرون بروم , 
صدائی از آنجا آمد که می گفتند در منزل باز است احتیاجی به کلید نیست 


.وقتی به در خانه آفام.: دیدم جمعی ادن پر کان ایستاده اند و منتظر من 
هستند ؛به آنها سلام کردم آنها جواب دادند و من مرحبا گفتند. 


من در خدمت آنها به همان جایی که الان مسجد جمکران است رفتم . 


خوب نگاه کردم دیدم در آن بیابان. تختی گذاشته شده و رو آن تخت 
فرشی افتاده و بالشهای گذاشته شده و جوانی تقریبا سی ساله بر آن تکیه 
کرده و پسر مردی در خدمتش نشسته و کتابی در دست گرفته و برای 


۱ حت مسعو 
د ۰ 


این افراد بعضی لباس سفید دارند و بعضی لباسهایشان سبز است . 


آن .مرن بیره هرد که« حصرت خر یود مرا در خدمت آن جوانی که حضرت 
بقیه الله ارواحنا فداه بود نشاند و آن حضرت مرا به نام خود صدا| زد و 
فرمود: حسن مثله می روی به حسن مسلم می گویی تو چند سال است 
که این زمین زراعت کنی و انچه تا به حال از این زمین استفاده کرده ای 
باید بدهی تا در روی این زمین مسجدی بنا کنیم ! و به حسن مسلم بگو, 
این زمین شریفی است , خدای متعال این زمین را بر تمام زمینهای دیگر 
رتم اس و وه آنن رسن را سس ری وه کرد ان اعاله 
دو پسر جوان تو را از تو گرفت ؛ولی تو تنبیه نشدی و اگر از اين کار دست 
نکشی , خدا تو را به عذابی مبتلا می کند فکرش را نمی کردی . 


فرمود ما برای تو نشانه ای قرار می دهیم تو سفارش ما را برسان و به 
نزد سید ابوالحسن برو. بگو با تو بياید و آن مرد را حاضر کن و منافع 
سالهای گذشته این زمین را از او بگیرد و بدهد تا مسجد را بنا کنند و بقیه 
مخارج مسجد هم از (رهق ناحیه اردهال ) که ملک ما است بیاورد و مسجد 
را تمام کنند و نصف رهق را وقف این مسجد کردیم تا هر سال درامد ان 
را برای تعمیرات و مخارج مسجد بیاورند و مصرف کنند. 


به مردم بگو به 


رکعت نماز بخوانند که دو رکعت بعد از حمد عفت مرتبه قل هو الله احد و 


تسبیح رکوعها و سجودها هر یک هفت مرتبه است . 


و دو رکعت دوم را به نیت نماز صاحب الزمان (عح )بخوانند به این ترتیب 
در هر رکعت در سوره حمد جمله (اياک نعبد و ایاک نستعین ) را صد بار 
بگویند و تسبیح رکوعها و سجده ها را نیز هفت مرتبه تکرار کنند و نماز را 
سلام دهند بعد از نماز, تسبیج حضرت زهر|ء علیها السلام را بگویند و 
تین نی نه حدم کدارنه ی ضته مربه: صاوات ی بیغمیی و السن بفرسشد 
سپس فرمود. 


قمی تفه فا نها ضیف ابیت ای 


یعنی کسی که این دو رکعت نماز را در اینجا بخواند مثل کسی است که در 
کعبه نماز خوانده باشد 


وقتی این سخنان را شنیدم با خود گفتم که محل مسجدی که متعلق به 
حضرت صاحب: الز مان علیه السلام است, همانجایی استث که آن.جوان, با 


به هر حال حضرت بقیه الله (عح )به من اشاره فرمودند که مرخصی .من 
از خدمنش مرخص شدم وقتی مقداری راه به طرف منزلم در جمکران 
رفتم . دوباره مرا صدا زدند و فرمودند: در گله جعفر کاشانی چوپان » و 
بزی است که تو باید ان را بخری , اگر مردم ده جمکران پولش را دادند 
بخر و اگر هم آنها پولش را ندادند باز هم از پول خودت آن بز را بخر و اگر 
به هر بیماری که مرضش سخت 


باشد و یا هر علت دیگری که داشته باشد بدهی خدایتعالی او را شفا می 
دهد, و آن بز ابلق , مویهای زیادی دارد و هفت علامت در او هست که سه 


علاعت دور میم دار صامت در نز طرت یر اه اسنت . 


باز من مرخصر شدم و رفتم دوباره مرا صدا زدند و فرمودند ما هفتاد روز 
یا هفت روز دیگر در اینجا هستیم (اگر بر هفت روز حمل کنی شب بیست 
و سوم می شود که شب بسیار بزرگی است .) 


به هر حال مرتبه سوم از خدمتشان مرخص شدم و به منزل رفتم و تا صبح 
در فکر این جریان بودم , صبح نمازم را خواندم و به نزد علی المنذر رفتم 
و قصه را برای او نقل کرده او به همراه من به همان محلی که شب 
کدستته: هر | -پرده به‌داند اد دیدم نشانه و علامتی که از زمان علیه السلام 
باقن مانده در فحل مسج .فعلن: ۶ نخیر‌ها. بو میجفابی ,است: که در انخا 
ظاهر است , سپس با هم خدمت سید ابوالحسن الرضاء رفتیم , , وقتی به 
در خانه آن سید جلیل رسیدیم دیدیم خدمتگذارش منتظر ما هستید. 


ی 
گفتند: سید ابوالحسن از سحرگاه منتظر شما است . 


من خدمتش رسیدم سلام کردم .جواب خوبی به من داد و به من احترام 
گذاشت و.قبل از آنکه. من خیری بگويخم. قزمود؛ 


ای حسن مثله گذشته در عالم رو یا شخصی به من گفت مردی از جمکران 


رس 


به نام حسن مثله نزد تو می اید هر چند گفت حرفش را قبول کن و به او 


اعتماد کن که سخن او سخن ما است و باید حرف او را رد نکنی . من از 
خواب بیدار شدم و از ان ساعت تا بحال منتظر تو هستم !۱ 


من جریان را مشروحا, به ایشان گفتم . 


او دستور داد اسبها را زین کنند و ما سوار شدیم و با حرکت کردیم و به 
نزدیک ده جمکران رسیدیم , 0 را دیدیم که با گله اش در کنار 
نامه من فان کوتشفندان: آو رفنم ه تصجفیم زآنسم بول :۱2 بدهم و بز 
را ببر مسجد 


جعفر چوپان قسم خورد که من تا به امروز این بز را در میان گوسفندانم 
ندید بودم و امروز هم هر چه خواستم او را بگیر نتوانستم ولی نزد شما 
آمد آن را گرفتید. 


من بز را به محل مسجد فعلی بردم و او را طبق دستوری که فرموده 
بودند کشتم و سید ابوالحسن الرضا دستور فرمودند که حسن مسلم را 
را پرداخت و زمین را تحویل داد. 

مسجد را ساختند و سقف آن را با چوب پوشانيدند, و سید ابوالحسن الرضا 


ان زنجیرها میخهایی که در آن زمین باقی مانده بود در منزل خود گذاشت 


فن هم از کوشت آن نز به هر مریضی که دادم شعا یافت:: 
سید ابوالحسن الرضا آن زنجیرها و میخها را در صندوقی گذاشته بود 
أ 


ظاهر | بعد از وفاتش وقتی فرزندانش می روند که مریصضی را ۲ 
استشفاء کنند می بینند که مفقود شده است ۱ (175) 


و 
نها 


9-- مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام و عنایت امام زمان علیه السلام 


اکثر مسافرینی 


کهاز قم:به هر آننه از نهر ان-به قممی: ایتدر.ه اهالی.فم اطلاع: دار ند آخترا 
در محلی که سابقا بیابان و خارج از شهر قم بود در کنار راه قم - تهران 
سمت راست جناب قرم یدالله رجبیان از اخیار قم , مسجد مجلل و 
باشکوهی به نام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام بنا کرده است که 
هم اکنون دائر است و نماز جماعت در آن منعقد می گردد. 


اک ۱ 1۳ 
حضور ایشان و بخضی, دیگر از محترمین شتیدم : آقای.عسگری نقل کرد 
حدود هفده سال پیش روز پنج شنبه ای بود, مشغول تعقیب نماز صبح در 
زدند» رفتم بیرون دیدم سه نفر جوان که هر سه معانیک بودند با ماشین 
ات آند کف صاضا اس افو تفن است تناها راخ ای تا ید 
مسجد جمکران مشرف شویم , دعا کنیم حاجتی شرعی داریم . اين جانب 
خلسته: ای ذاشتم که جوانها.را در ان .جخضع مین کردم وناز .و قران. به: آنها 
تعلیم می داد اين سه نفر جوان از همان جوانها بودند. من از اين پیشنهاد 

خحالت کشوم پسرم‌وا اس ادا و کفتم عمی ه کار آش نامع 
کنم . بالاخره اصرار کردند من هم دیدم نباید آنها را رد کنم , موافقت کردم 
سوار شدم و به سوی قم حرکت کردیم . 


در جاده تهران نزدیک به 


قم ساختمانهای فعلی نبود, فقط دست چب یک کاروانسر| خرابه به نام 
قهوه خانه علی سیاه بود چند قدم بالاتر از همین جا که فعلا (حاح آقا 
رجبیان ) مسجد امام حسن مجتبی (ع ) بنا کرده است ماشین خاموش شد. 
رفقا که هر سه میکانیک بودند پیاده شدند سه نفری کاپوت ماشین را بالا 
زدند و به آن مشغول شدند. فن ایک قفر آنها به باض علی. اها بی لیوان 
آب گرفتم برای قضاء حاجت و تطهیر, رفتم بروم توی زمینهای مسجد 
فعلی , دیدم سید بسیار زیبا و سفید ابروهایش کشیده , دندانهایش سفید و 
خالی بر صورت مبارکش بود.با لباس سفید و عبای نازک و نعلین زرد و 
عمامه سبز مثل عمامه خراسانی ها ایستاده و با نیزه ای که به قدر هشت 
نه متر بلند است زمین را خط کشی می نماید.گفتم اول صبح آمده است 


اینجا جلو دوست ۵ دنر ی ایند رد می شوند نبیزه دستش گرفته است 
ا 


(آقای عسگری در خالی که از این سخنان خود پشیمان بود و عذر خواهی 
می کرد گفت :) گفتم تعسو وهان: تانی:و توب و اتم انتت نیزه,را افرته 
امد کی سم درشست را شرا نس رای قصاء جات سم تصدا 
زد آقای عسگری آنجا ننشین اینجا را من خط کشیده ام مسجد است . 


من متوجه نشدم که از کجا مرا می شناسد, مانند بچه ای که از بزرگتر 
اطاعت می کند گفتم چشم , پا شدم .فرمود برو پشت آن بلندی رفتم آنجا 
پیش خود گفتم سر سو ال پیش خود طرح کردم : 


-[ 


این مسجد را برای جنها می سازی يا ملائکه که دو فرسخ از قم آمده ای 
پیزون زیت اقتاب نعشته می. کشی درس تخواندی معهار فتیده. اق۰ ٩‏ 


2- هنوژ مسجد نشده چرا در آن قضای خاجخت می کتی ؟ 
3- در این مسجد که می سازی جن نماز می خواند يا ملائکه ؟ 


این پرسش ها را پیش ها را پیش خود طرح کردم آمد جلو سلام کردم بار 
اول او ابتداء به سلام کرد, نیزه را به زمین فرو برد و مرا به سینه گرفت ,: 
دستهایش سفید و نرم بود. چون این فکر را هم کرده بودم که با او مزاح 
کنم , چنانکه در تهران هر وقت سیدی شلوغ می کرد می گفتم مگر روز 
چهارشنبه است .هنوز عرض نکرده بودم تبسم کرد و فرمود: پنج شنبه 
نیست .و فرمود سه سو الی را که داری بگو من متوجه نشدم که قبل از 
اینکه سوٌ ال کنم از مافی الضمیر من اطلاع داد.گفتم سید فرزند پیغمبر 
درس را ول کرده ای اول صبح آمده ای کنار جاده نمی گویی این زمان 
تانک و توپ , تیزه به درد نمی خورد و اوست و دشمن می ایند رد می 
شوند برو درست را بخوان ؟ 

خندید چشمش را انداخت به زمین فرمود: دارم نقشه مسجد می کشم 


قتم بر ان با فانک فعضود بای ادست اد آسها آ اس شید 


گفتم : بفرمایید بینیم اینجا که می خواستم قضاء حاجت کنم هنوز مسجد 
نشده است ؟ فرمود: یکی از عزیزان فاطمه زهرا علیه السلام در اینجا بر 


زمین افتاده و شهید شده است , من 


مربع مستطیل خطی کشیده ام اینجا اینجا می شود محراب , اینجا که می 
بینی قطرات خون است که مو منین می ایستد. 


اینجا که می بینی مستراح می شود اینجا دشمنان خدا و رسول به خاک 


افتاده اند همین طور که ایستاده بود برگشت و مرا هم برگرداند. فرمود: 
اینجا می شود حسینیه و اشک از چشمانش جاری شد. من هم بی اختیار 


گریه کردم . 

فرمود: پشت اینجا می شود کتابخانه , تو کتابهایش را می دهی ؟ 
گفتم : پسر پیفمبر به سه شرط: 

شرط اول اینکه من زنده باشم .فرمود: ان شاء الله . 

شرط دوم این است که اینجا مسجد شود. فرمود: بارک الله . 


شرط سوم این است که به قدر استطاعت ولو یک کتاب شده برای اجرای 
امر تو پسر پیغمبر بیاورم , ولی خواهش می کنم برو درست را بخوان اقا 


گفتم و نفر مودید اینجا را کی می سازد؟ فرمود: ید الله فوق ایدیهم . 


گفتم : آقا جا من این قدر درس خوانده ام یعنی دست خدا بالای همه دست 
قول من سلام برسان . دو مرتبه دیگر هم مرا به سینه گرفت و فرمود خدا 


من آمدم رسیدم سر جاده دیدم ماشین راه افتاد. 
گفتم : چه شده بود؟ 
گفتند: یک چوب کبریت گذا شتیم زیرا این سیم وقتی آمدی درست شد. 


گفتند: با کی حرف می زدی .گفتم : مگر سید به این بزرگی را با نیزه ده 
متری که دستش بود ندیدند. من با 


او حرف می زدم . 
کید کدام سید, خودم بررگشتم دیدم سید نیست زمین مثل کف دست 
پستی و بلندی نداشت ولی هیچ کس نبود. 


من یک تکانی خوردم آمدم توی ماشین تشستم ۰ دیکر با آتها حرف نزدم , 
حرم مشرف شدیم نمی دانم چطوری نماز ظهر و عصر را خواندم . 
بالاخره: امدیم خفکر ان تاهار خوردیم هار خوانديم کیم:بودم ء وفها با فه 
حرف می زدند. من نمی توانستم جوابشان را بدهم . 


در مسجد جمکران یک پیرمرد یک طرف من نشسته و یک جوان طرف 
دیگر. من هم وسط ناله می کردم , گریه می کردم . نماز مسجد جمکران 
را خواندم می خواستم بعد از نماز به سجدم بروم , صلوات را بخوانم , 
دیدم آقایی که بوی عطر می داد فرمود: آقای عسگری سلام علیکم 
.نشست پهلوی من . 


تن صدایشان همان تن صدای سید صبحی بود؛ به من نصیحتی فرمود.رفتم 
به سجده ذکر صلوات را گفتم تک کب یسیو نی 
بلند کردم دیدم اقا نیست . 

زد کففم این آها که با من صعیت: من کرد کح وفت آهراتفیدی ۶ 
گفت : نه. 

از جوان پرسیدم او هم گفت ندیدم 


یک دفعه مثل این که زمین لرزیده شد تعان خوردم فهمیدم که حضرت 
مهدی (عح )بوده است . 


حالم بهم خورد, رفقا مرا بردند اب سرو و رویم ريختند. 


قسمت دوم 


ی چه شده . خلاصه نماز را خواندیم به سرعت به سوی تهران 


کردم و ماجرا را برای ایشان تعریف کردم و خصوصیات را از من پر سید . 
گفت خود حضرت بوده اند, حالا صبر کن اگر آنجا شد درست است . 


مدتی قبل روزی یکی از دوستان , پدرش فوت کرده بود به اتفاق رفقاء که 
در مسجد با من بودند او را اوردیم قم به همان محل رسیدیم , دیدم دو 
پایه بالا رفته است خیلی بلند.پرسیدم گفتند: این مسجدی است به نام امام 
حسن مجتبی علیه السلام که پسران حاج حسین سوهانی می سازند.وارد 
قم شدیم جنازه را بردیم باغ بهشت دفن کردیم , من ناراحت بودم سر از پا 
نمی شناختم ,به رفقا گفتم تا شما می روید نهار می خورید من الان می 


آیم .تاکسی سوار شدم رفتم سوهان فروشی پسرهای حاج حسین آقا پیاده 
شدم . مسجدی می سازید؟گفت : نه گفتم : این مسجد را کی می سازد؟ 


کت تا ی لاه مسا 
کیت بحالله قلی تین افتان 


گفت : آقا چه شد, دی تا یت رن نشستم خیس عرق شدم با خود گفتم : 
ید الله فوق ایدیهم . 


فهمیدم حاج آقا یدالله است ایشان را هم تا آن موقع ندیده و نمی شناختم 
برگشتم به تهران به آن عالم که قبلا جریان را به او گفته بودم این قصه را 
هم گفتم > فرموه برو تتراغش درفیت ات من‌نعد از انکهچیار وله 
کتاب خریداری کردم رفتم قم آدرس محل کار (پشمبافی ) حاج یدالله را 
معلوم کردم رفتم کارخانه از نگهبان پرسیدم . گفت حاجی رفت منزل . 


گفتم : استدعا می کنم تلفن کنید, بگویید یک نفر از تفزان آمده 


با شما کار دارد. 
تلفن کرد, حاجی گوشی را برداشت . 


من سلام غرض کردم: کفتم از تهران آمده ام چهارصد جلد کتاب وقف این 
مسجد کرده ام , کجا بیاورم . 


که ها بان کضا ان کار با کید هه ای ا جار و 
کفتق ۶ آها ساره خلد کس وف کرون ام 

گفت : باید بگویم مال چیست ؟ 

گفتم : پشت تلفن نمی شود. 


گفت : شب جمعه آینده منتظر هستم کتابها را بیاورید منزل , چهار راه شاه 
, کوچه سرگرد شکرالله دست چپ در سوم . 


رفتم تهران کتابها را بسته بندی کردم روز پنجشنبه با ماشین یکی از 
دوستان اوردم قم منزل حاج اقا. 


ایشان گفت : من اين طور قبول نمی کنم , جریان را بگو. 


بالاخره جریان را گفتم و کتابها را تقدیم کردم رفتم در مسجد هم دو رکعت 
نماز حضرت خواندم و گریه کردم . 


فا وتات را طالی عفد اه کر و کی وهای پخا له 
من نشان داد و گفت خدا خیرت دهد تو به عهدت وفا کردی . 


این بود حکایت مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام که تقریبا به طور 
اختصار و خلاصه گیری نقل شد علاوه بر اين حکایات جالبی نیز آقای رجبیان 


آقای رجبیان گفتند: شبهای جمعه حسب المعمول حساب و مزد کارگرهای 
مسجد را مرتب کرده و وجوهی که باید پرداخت شود پرداخت می شود. 


شب جمعه ای استاد اکبر , بناء مسجد برای حساب و گرفتن مزد کارگرها 
آمده بود گفت امروز یک نفر آقا تشریف آوردند در ساختمان مسجد و این 
پنجاه تومان را برای 


مسجد دادند. 


من عرض کردم بانی مسجد از کسی پول نمی گیرد با تندی به من فرمود: 
می گویم بگیر. این را می گیرد. ( 


در سه روز بعد صبح زنی مراجعه کرد, وضع تنگدستی و حاجت خودش و دو 
طفل یتیمش را شرح داد من دست کردم , در جیب هایم پول موجود 
نداشتم غفلت کردم که از اهل منزل بگیرم آن پنجاه تومان مسجد را به او 
دادم و گفتم بعد خودم جبران می کنم و به آن آدرس دادم که بیاید تا به او 


زن پول را گرفت و رفت و دیگر هم با ايینکه به او آدرس داده بودم مراجعه 
کرد ولی‌ من وه شیم که تباید پول راد اد تا شم مان نود 

تا جمعه دیگر استاد آکبر ترای خسات. اهد کفت:: این هفته من آز.شما 
تقاضایی دارم اگر قول می دهید که قبول می کنید می گویم . 


ص تن که فول تشه که قیال میت یخی وم 

گفتم : آقای استاد اکبر اگر بتوانم از عهده اش برایم . 

گفت : می توانی . 

گفت : تا نگوئی نمی گویم از من اصرار که بگو از او اصرار که قول بده تا 
من بگویم . 


گفت : آن پنجاه تومان که آقا دادند برای مسجد به : بده . 


به خودم گفتم آقای استاد اکبر داغ مرا تاره کردی .چون بعدا از دادن پنجاه 
تومان به ان زن پشیمان شده بودم و تا تو سال بعد هم هر 


اسکناس پنجاه تومانی به دستم می رسید نگاه می کردم شاید آن اسکناس 
باشد که نوشته بود. 


[۱ 


گفت : بلی حدود سه و نیم بعد از ظهر, هوا خیلی گرم بود در آن بحران 
گرما مشغفول کار بودم , دو نفر کارگر هم داشتم بناگام دیدم یک آقایی از 
یکی از درهای مسجد وارد شد با قیافه نورانی جذاب با صلابت آثار بزرگی 
و بزر‌گواری از او نمایان است وارد شدند, دست و دل من دیگر دنبال کار 


آفا" آمدند اطرافت:ششتان قدم. زدند تشریف آوردند جلو تخته ای که من 


بالایش کار می کردم دنتیت کردند. ریق غبا ولتت آوردند فر‌مود نی انیفاد 
اين را بگیر بده به بانی مسجد. 


من عرض کردم آقا بانی مسجد پول از کسی نمی گیرد, شاید اين پول را 
از شما شما بگیرد و ناراحت شود. آقا تقریبا تغیر کردند فرمودند: به تو می 
کر را می گیرد.من فورا با دستهای گچ آلوده پول را از آقا 
گرفتم . آقا تشریف بردند بیرون . 


من گفتم : اين آقا کجا بود در اين ببین کجا می روند؛ باکی و با چه وسیله 
ای آمده بودند. مشهدی علی رفت چهار دقیقه شد پنج دقیقه شد ده دقیقه 
زد پشت دیوار ستون مسجد بود. 


کت شرا نف ان ۲ 


کفت:: ایتشتاده آم اقا را تعاشا.فی کنم. کفتم. : بیا: ففتن. اد کفت:: اقا 
سرشان را زیر 


رس 


کفت. ‏ نه آها هیم:وشیله ای ندا شتتی شیر به زیر آنداختند و ری بر دنق 


گفتم : تو چرا ایستاده ای بودی . 


رس 


گفت : ایستاده بودم آقا را تماشا می کرد. 


آقا رجبیان گفت : این جریان این پنجاه تومان بود ولی باور کنید که این 
پنجاه تومان یک اثری روی کار مسجد گذارد خود من امید اينکه این مسجد 
به این گونه بنا گونه شود و خودم به تنهایی به اینجا برسانم نداشتم , از 
موقعی که این پنجاه تومان به دستم رسید روی کار مسجد و روی کار خود 
من اثر گذاشت . !(176) 


0 مین اقا فد 


مسجد اعظم قم یکی از آثار بزرگ آیت الله العظمی آقای بروجرودی 
است , در روز بازدهم ذی القعده سال 1374 مطابق 21 تير ماه 1333 


شمسی سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام طی 
الله برجرودی به زمین زده شد و بلافاصله شروع به کار ساختمان ان 
کردند. 


قسمتی از محل ساختمان مسجد قبلا خانه های شخصی و مسافرخانه بود 
و از لحاظ این که متصل به حرم مطهر حضرت معصومه صلی الله علیه 
واله بود, بسیار بد نما می نمود.به علاوه با اینکه شهر قم دارای مساجد 
بزرگ و کوچک بسیاری است , مع الوصف در اعتیاد و سوگواریها, زوار در 
حوالی حرم و صحن حضرت معصومه از لحاظ محل سرپوشیده برای انجام 
فراّض دینی و سنن مذهبی سخت در مضيیقه بودند. 


میدان استانه و 


هرا ی اه هه اقا رکف او کی 
مسافر خانه ها تاریک و تودرتو و بدنما و خانه های شخصی افراد, باعث 


اپت الله بروجردی که این ضرورت را به خوبی احساس فرموده بودند» 
تصمیم گرفتند نخست مسافرخانه و خانه های افراد را خریداری نموده , 
میسن آنها زا خراب کرده»و بم جاق آن یک: مسنجد بزر ک.و آبرومتدی که از 
هر جهت مناسب با احتیاجات مسلمین وزراء و مجاورین باشد. مجهز به 
و شخصا با اراده ای اهنین و دلی سرشار از توکل به خداوند متعال اولین 
کلنگ آن را به زمین زدند. 


طوز مسلم یکی از افتخارات کشور و ملت آبران در زد دوست و دشمن 

ست . سفیهانی که به خود اجازه تندروی و خرده گیری داده و سخنانی 
أح«۰«ص«ِ امضاء می کنند. خوب است 
این فکر را هم بکنند روزی که شاه عباس صفوی مسجد شاه و مسجد شیخ 
لطف الله را در اصفهان می ساخت هم احمقانی بودند که بگویند اگر پول 
آن: را به ففرا مین دادند بهتر از. آنن مساجد بود. اما عقلا می:دانند. که دو 
مسجد مزبور در طول چهار قرن گذشته , همواره یکی از افتخارات کشور 
و ملت ایران بوده , به طوری که هر بیکانه ای که به ایران سفر کندت 
حتما از ان 


تارف آهتمه ان انات ای مار سر فی مه اسلافی را نا تخوم 
تحسین می نگرد.(178) 


1- مسجد رضوبه قم یادگار امام رضا علیه السلام 


آن هنگام که با دعوت اجباری ماءعمون (پنجمین خلیفه عباسی ) حضرت 
امام رضاأ علیه السلام در سال 200 هجری از مدینه به سوی خراسان 
حرکت کرد مسیر راه آن بزرگوار, از مدینه به عراق و از آنجا به بصره و 
سپس به بغداد و سپس به قم بود. 


وقتی که امام هشتم علیه السلام به قم آمد, مردم قم استقبال گرم و 
پرشوری از آن بزرگوار نمودند (با توجه به اینکه هنوز حضرت معصومه 
علیها السلام به قم نیامده بود زیرا حضرت معصومه علیه السلام در سال 
1 به قم آمد.) هر گروه و جمعی , آن حضرت را به خانه خود دعوت می 
نمود و مایل بود که این افتخار نصیحتش گردد, هیر انحام سرت رضا علیه 
الساام فصو افص خر من کم ها ور است هر کح عنم وه مره 
همانجا پیاده می شوم ! 


دیدند شتر راه پیمود تا به در خانه رسید, که صاحب آن خانه او وارد شد و 
مهمان او گردید.و پس از انکه امام هشتم علیه السلام به خراسان رفت , 
مردم قم در همان مکان ,: مسجد و مدرسه ساختند, و امروز این مدرسه 
به نام مدرسه رضویه معروف است (179) و در خیابان اذر قم قرار دارد. 


مد رسد امین بادایر سا مش امن عیای, الب اه 


عصر پیامبر صلی الله علیه واله بود, ان حضرت در مدینه بود. و روز به روز 
ها ی ام اس هر 
رت ار سا امین تا با ار وا 
آن هنگام که تابستان و هوا گرم بود. مسلمانان می دیدند یک پاره ابر در 
بالای سر 


ار خصرت می اههد ون زوول خدا ضلی: الا ‌علیه واله وماز کر انان سای 
می افکند. 


و اکنون در این محل که در امتداد صحن جدید حرم نبوی صلی الله علیه 
وله در مدینه قرار گرفته , مسجدی وجود دارد که گاهی به آن مسجد 
مه هی گوینت, ولی نام معروف آن مسجد غمانه است , واژه غمانه به 
معنی یک پاره ابر است . این نام یادآور خاطره نماز پرشکوه و ملکوتی 
پیامبر صلی الله علیه واله با مسلمانان , و سایه افکندن ابر بر سر پیامبر 
صلی الله علیه واله و مسلمین می باشد.(180) 


السلام پا مسجد النقطه است . این مکان یاداورده خاطره تلخی در تاریخ 


هنگامی که کاروان اسرا و سرها شهیدان کربلا از سرزمین عراق به 
منطقه شمالی شام یعنی حلب رسیدند, در کنار تپه يا کوهی به نام جوشن 
(181)- در غرب حلب ِ کاروان شب متوقف شد تا لختی بیا ساید و دوباره 
حرکت به سوی دمشق را صبحگاهان از سر گیرد. نگهبانان و حاملان 
سرهای مقدس نیز به استراحت نشسته و سر مبارک امام حسین علیه 
السلاش وا بر رم اي فرار عافد ام طاهع ایاب که سر هفرس را 
از حرکت کاروان , مردم حلب از اين مساءله خبر یافته و اطراف آن 
قطرات خون شده و به عزای و شیون و زاری بر کشتگان کربلا و نواده 
رسول غدا صلی الله غلیه والهب داخر. 


بر اساس روایات شیعه , 


مردم شام را به خود جلب کرده نود تا اننکه کب المای ن شروان اموی 
دستور انتقال منگ را ا۶ ان تقطه داد هار آرشن انار ان فیده بشید 


بعدها سیف الدواله حمدانی شیعه , بد فکان ان شک , حجره و مسجدی 
ساخت و ان را مسجد النقطه نامید. مشهد الحسین علیه السلام امروز در 
شهر حلب معروف و مورد زیارت اهالی و زائرین حضرت زینت علیه 
السلام که از طریق ترکیه و مرز زمینی به سوریه می روند - قرار دارد. 


پل هوایی است .تیه جوشن نیز به رغم اینکه خانه های متعددی بر فراز ان 
ساخته شده است ولی همچنان باقی است .مکان مشهد الحسین علیه 
السلام سمت راست خیابان اصلی و حدود پنجاه متر بالاتر از آن است که 
صین بزرگی داشته و بر ورودی , نام اين مکان بر روی سنگی حجاری 


شده است 9. 


در انتهای صحن و حیاط در دیگری است که به داخل شبستان و محل اصلی 

مشهد مرتبط است , بر در ورودی آن کتیبه ای به خط کوفی است که بر 

آن نوشته شده است هذه مقام و مشهد الحسین علیه السلام و پایین آن 

نیز نام سیف الله همدانی می رسیم که در سازنده اين بنا به چشم می 

خورد.پس از ورود :به شبستان دیگری می رسیم که در انتهای آن ایوانی 

۷ و کنار آن سنگی بر روی استوانه ای قرار داده شده و این جا 
۵ 


مکانی است که سر مقدس امام حسین علیه السلام در آن روز بر آن 
گذاشته شده و قطره هایی از خون است , ولی بر ان ریخته است . 
مشهد المحسن منتقل شده است 182(۰) در هر حال این مکان بسیار 
مقدس و شریف بوده است و یاداور مظلومیت اهل بیت رسول خدا صلی 
الله. عنم دامن ات ات در کار اه وس سح ماه شوه ی 
بنای آن نیز مشهد الحسین علیه السلام در سال 350 هچری به وسیله 
سیف الدوله ساخته شده است .(183) 


4- مسجد اموی دمشق در بستر تاریخ 


شتجه افو یکی از شاکان‌های وتان مدن و فرهنکه آنتاامی. استت 
که نه تنها قدمت و سابقه ان به دوران هزار و چهارصد ساله اسلامی 
محدود نمی شود بلکه ريشه و بنیانی دیرینه , به بلندای چهار هزار سال 
پیش معبد تشن پرستان بوده و خدای آنان یعنی آذز مورد پرستش قرار 
می گرفت است .هنگامیکه قبیله حدد از افف از شبه جزیره به سرزمین 
شام آمدند, حدود هزار سال : این مکان را معبد خود قرار دادند. اين بنا در 
طول چند قرن تسلط مصری ها بر این سرزمین , به معبد خدایشان یعنی , 
رامون و آمون تبدیل شد. پس از چندی یونانیان با تصرف این سرزمین در 
عصر هلنی ان را معبد خود قرار دادند و تا قرن اول میلاد حضرت مسیح 
علیه السلام در این مکان به عبادت خدایان خود می نشستند. 


پس از یونانیها, رومیان با حضور و سلطه , بر این سرزمین , این معبد را 
توسعه داده و آن را 


به محل عبادت خدای خویش ژوییتر تغییر دادند. با گسترش مسیحیت در 
جهان و به ویژه در شام , قسمت کوچکی از معبد ژوپیتر به کنیسه تبدیل 
گشت که به نام قدیس یوحنا يا ماری یوحنا خوانده می شد. 


سرانجام در سال هفده هجری با فتح دمشق به وسیله مسلمانان , این 
اتشکده و بتکده به مسجد و محل عبادت ذات باری تعالی و خدای واحد 
همچنان به صورت کلیسا باقی ماند. 


مساحت اولیه آن بر اساس آنچه که ابن جبیر نقل کرده است از شرق به 
غرب یعنی در طول , دویست قدم (حدود 150 متر) و از سمت جنوب به 
شمالی یعنی در عرض 135 قدم حدود صد متر بوده و در مجموع به پانزده 


هنگامیکه دمشق به وسیله سپاه اسلام فتح شد, کلیسای فراوانی در این 
شهر بود که بعضی از انها طبق معاهده صلح در مقابل نیمی از کلیساهای 
اصلی شهر در دست مسیحیان ماند و مسلمانان نیمه مذکور را تبدیل به 
مسجد کرده و در آن به نماز می پرداختند که بعدها جامع اموی به جای ان 
ساخته شد. مسیحیان که نسبت به دین جدید با بی اعتنائی می نگریستند با 
ایجاد سر و صدای عمدی در مراسم خود از جمله صدای مهیب ناقوس به 
هنگام اقامه نماز جماعت . خواندن سرودها به صدای بلند, نسبت به عبادت 
مسلمانان مزاحمت فراهم می کردند. 


وقتی معاویه بن ابی سفیان در شام ولایت و حکومت یافت ۰ تصمیم به 
الحاق نیمه باقيمانده از کنیسه به 


مسجد نمود ولی مسیحیان نپذیرفتند؛ پس از وی عبدالملک بن مروان مال 
فراوانی به انان داد تا اجازه دهند تا این قسمت نیز به مسجد ملحق شود 
1 
بود مال فراوانی به مسیحیان داد و حتی گفت اگر نپذیرید کنیسه باب توما 
را که با زور و اين قسمت را با صلح گرفتیم , به جای آن تخریب خواهیم 
کرد. (آن کلیسا بزرگتر از کلیسای داخل شهر یعنی مکان مسجد اموی بود) 
لذا مسیحیان راضی نشدند و ولید تهدید کرد اگر قبول نکنید .ود آن: زا 
توص کت کین به دشست کته وهای نرتسن 
1 


بعضی گفته اند چند کلیسای دیگر در داخل شهر به مسیحیان داد و آنان را 
راضی کرد.(185) 


ولید بن عبدالملی که علاقه فراوانی به سا ختن مساجد و ابنیه های مذهبی 
داشت برای تبدیل این کلیسا به مسجد, مالیات هفت سال کشور خود را 
خرج آن کرد و گویند وقتی اسناد مخارج آن را بر هیجده شتر بار کردند و 
بری تصویب نزد خلیفه بردند, وی بدون بررسی همه آنها را تصویب کرد و 
ار ی اس ای تا 
خواهیم . 


5- خاطره مسجد ذناب 


درجریان نک ارات که ور سال فجم هحرت واقم شمسا سر خلی: ال 
علیه واله دستور حفر خندق را داد, ان حضرت با مدیریت خاصی هر ده نفر 
را ماءمور حفر 40 ذراع حدود 200 متر کرد و با توجه به اينکه سیاه سالم 
حدود سه هزار 


نفر بودند, تقریبا شش هزار متر از خندق را کنده شد., و این همه کار در 
شش روز به انجام رسید, جالب اینکه پیامبر صلی الله علیه واله شخصا در 
کندن خندق شرکت داشت , مسلمانان روزها به حفر خندق مشغول بودند, 
و شبها به خانه های خود برای استراحت باز می گشتند, ولی رسول خدا 
صلی الله علیه واله روی یکی از تیه ها چادر زده بود و شبها نیز در همانجا 
کنار خندق می ماند و به کار ادامه می داد, از اين رو در همین محل چادر, 
به باد این خاطره , مسجد ذناب ساخته شد. (186) واژه ذناب در لغت به 
معنی نخی است که به این نام موسوم شد, سپس مسجد را به جای ان با 
پسوند ذناب خواندند. 


6- مسجد قبا اولین مسجد مدینه 


مسجد قبا اولین مسجدی است که توسط پیامبر علیه وآله 9 یاران 5 
حضرت در مدینه بنا شد.قران کریم به این مسجد اشاره دارد انجا که می 
فرماید: 
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من آتی مسجدی قبا فصلی فیه رکعتین رجع بعمره (188) 


کسی که در مسجد من فبا, دو رکعت تماز بگذارد ضانتد آن است که یک 
عمره به جای اورده باشد. 
پیامبر صلی الله علیه والة فیل ای رنف مه مدینه در مدت چند روزی که 


در 


محله قبا اقامت داشتند . این مسجد را بنا نمودند. ولی پس از تشرف به 
مدینه و ساختن مسجد النبی صلی الله علیه واله 


معمولا روزهای شنبه و دوشنبه به این مسجد می آمدند. (189) 


با توجه به اینکه بر اساس نقلهای تاریخی , پیامبر صلی الله علیه وآله یک 
فرسنگ فاصله میان مدینه تا قبا را گاهی سواره و گاهی نیز پیاده نیز می 
پیموده اند روشن می شود که ان حضرت اهتمام خاصی نسبت به این 
مسجد داشته اند. 


اقیط هو لیم تسام اند هون یم اکری ضلی ال کید رای فرح 
خاصی سبت به این مسجد د ۳ شتند و ضمن اينکه خود در ان نماز می 
تشویق و ترغیب می فرموده اند. 


عقبه بن خالد می گوید: 


شالت ایا غیدالات اه السلام این العتتاحد التن کول آلغدشه ضایما 
انداافقال آیدا بضا فصل مهو اک فاه او ضیف ولا[ 
صای له له وا هقی ف العرضه ۱190 


از امام صادق علیه السلام پرسیدم : وقتی که قصد زیارت مساجد اطراف 
مدینه را دارم , ابتدا به کدام مسجد بروم ؟امام صادق علیه السلام 
فرمودند: زیارت مساجد را با رفتن به مسجد قبا اغاز کن .و در ان زیاد 
نماز بجای اورد! این مسجد اولین مسجد در اطراف مدینه است که پیامبر 
صلی الله علیه واله در آن نماز گذارده است . 


ند انشقاق القمن 


حادثه انشقاق القمر, یکی از حوادت بزرگ تاریخ اسلام و حیات رسول خدا| 
ضلی الله غلیه.واله است. که صایعارسن نه ان اشاری داشته اند در سال, 
تفن سعت م تفداوی از هش کان له اوخهل از بات خضلی اه کلب 
وآله خواستند تا برای اثبات نبوت خود اگر قادر 


ا شنت ماهتا دق قیم کنم,یفر این عال خبرکل .قلیه. السلا مر بسن ایشان تنارل 
شد و اجازه خداوند برای این کار را ابلاغ کرد. آن حضرت نیز با انگشت 
سبابه به ماه اشاره کرد و ماه دو قسمت شد, نیمی بر کوه قعیقعان دیده 
شد. در اين حال هر ای تازل ,یوت خود اکر فاد 
ات ماهر آندو میم کندیدر ایت‌خال چبر تیل غایه السلام بر ایشان نار لن ند 
و اجازه خداوند برای این کار ابلاغ کرد. آن:خضرت یز با انکشتت: سبابه بة 
ماه اشاره کرد و ماه دو قسمت شد, نیمی بر کوه ابوقبیس و نیمی بر کوه 
قعیقعان دیده شد.در این حال رسول خدا صلی الله علیه واله به سجده 
افتاده و شکر فرمود.(191) 


بعدها به پاد این حادثه , بالای کوه ابوقبیس و مشرف بر مسجدالحرام 
مسجدی ساخته و آن را انشقاق القمر نامیدند.در دوران سعودی 
قسمتهایی از این کون که نسبتا بزرگ و پشت مسجدالحرام سمت 
راست کوه صفا فرار داشت صاف و بر ان قصر دارالضيافه ساخته شد؛ لذا 
این مسجد و چند اثر تاریخی دیگر دچار تخریب و ویرانی گشت . در 
بسیاری از منایع اهل سنت ذکر است که خلفای راشدین , ساختن هر خانه 
ای که بالاتر از مسجدالحرام و مرتفع تر از کعبه باشد را منع کرده و اگر 
خانه ای به این گونه ساخته می شد آن را بلافاصله تخریب می کردند. فقها 
و علمای آن را مورد تقبیح و نکوهش قرار دادند (192) ولی جای بسی 
شگفتی است حکام سعودی که خود را از پیروان خلفای راشدین می 


دانند چگونه نسبت به سنت صحابه و نیز فتوای علمای اهل سنت ذکر 
است که خلفای راشدین , ساختن هر خانه ای که بالاتر از مسجدالحرام و 
مرتفع تر از کعبه باشد را منع کرده و اگر خانه ای به اين گونه ساخته می 
شد آن را بلافاصله تخریب می کردند.فقها و علمای اهل سنت نیز در کتب 
فقهی خود ساختن خانه ای مرتفع تر از کعبه در اطراف آن را مورد تقبیح و 
نکوهش قرار داده اند ولی جای بسی شگفتی است حکام سعودی که خود 
را از پیروان خلفای راشدین می دانند چگونه نسبت به سنت صحابه و نیز 
فتاوای علمای اهل سنت بی اعتنا هستند و قصر دارالضيافه را به قدری 
بلند ساخته اند که ناخودآگاه توجه بسیاری را به موازات کعبه به خود جلب 
می کند ! در هر حال عده ای اين مسجد را همان مسجد بلال دانسته اند که 
بر فراز این کوه قرار داشته و تخریب شده است در حالی که آنها دو 
مسجد مستقل بوده اند با اين تفاوت که مسجد بلال حبشی نمای آن باز 
سازی شده بود که هر دو در دهه گذشته تخریب شدند. 


8 نهد الجحن 


قل ای ال اک تشه تفر مالس الوا نا سا فراا عحا ره 
الی الرشد فامنا نشرک بربنا احدا 


ای رسول ما بگو به من وحی رسیده است که گروهی از جنیان آیات قرآن 
را شنیده و گفتند که ما از قرآن آیات عجیبی می شنویم , اين قرآن خلق را 
به راه و صلاح هدایت می کند بدین سبب ما : بة آن ایهان آورده و هر کز. به 
خدای خود شرک 


نخواهیم ورزید. 


مسجد جن یکی از مساجد مهم و تاریخی مکه است که خوشبختانه بر 
خلاف بسیاری از آثار تاریخی همچنان پابرجا مانده است .خداوند متعالی 
آبات. سوزم خن را در این فکان بر سامیز.صلی الله علبه, واله: تال 
فرففی آن خضرت ور دحا باه شهار طانیت سس اه خی مسی ریسا ان 
با قلبی شکسته و ناامید در مکان این مسجد که به نخله معروف بود, کنار 
نخل خرمایی نلشسته و نیمه شب به عبادت و تلاوت قران پرداختند. در این 
حال هفت نفر از جنیان با شنیدن صدای قران متوقف شده و ایات ان را به 
گوش سایر جنیان رسانیدند ؛ پیامبر صلی الله علیه وآله بعدها نیز چندین بار 
همراه عبدالله بن مسعود به این مکان آمده است و آیات قرآن را بر جنیان 
۱ 
و خداوند آن حضرت را از اسلام جنبان خبر داد این مکان در الحجون و 
دامنه شعب ی دب قرار داشته بعدها به باد آن حادثه ی مسجدی 
ساخته نو آنتزا مشتخد خن نامیدند این متتحد خرس تب نامیدم آند که کر 
گذشته پاسداران مناطق مختلف مکه هنگام گشت شبانه در نزدیکی 
مسجد جن با یکدیگر ملاقات و پس از تبادل اطلاعات به محل ماموریت 
خود باز می گشته اند. (193) 


مسجد یاد شده اکنون در سه راهی حدود دویست متر فاصله دارد. قبلا نام 
مسجد جن بر آن دیده می شده ولی متاسفانه حکومت آل سعود برای محو 
آنان لام ۵ دم نفحه ۰ وایران یه این .ها کر ناه ابر مشخ .و سار 
مساجد تاریخی 


را برداشته و آنها را شماره بندی نموده است . 


9 مسجد خذوقبلتین 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در شانزدهم یا هفدهمین ماه از هجرت , 
در میان قبیله (بنی سلمه ) و مسجد آنان به نماز ایستاده و به ویژه شهها 
از خداوند می خواستند تا مسلمانان را از سرزنش بهود در پیروی از قبیله 
آنان یعنی بیت المقدس برهاند. رسول خدا صلی الله علیه وله هرگاه به 
نماز می ایستادند. منتظر بود تا خداوند دعای ایشان را مستجاب کند. 


به روایتی روز دوشنبه نیمه ماه رجب , میان نماز ظهر, آیات تغییر قبله بر 
تا ای ای یمه ی ی ات مت ی الرسا 
ولیک فیله تاه فول وجمک شطر المسید الحرامن.. 


آن حضرت هنگام نزول این آیات , در حالی که دو رکعت از نماز ظهر را 
اقامه فرموده بودند, به صورت نیم دایره ای برگشته و رو به سمت جنوب 
نمودند. 


با این چرخش 160 درجه ای , مردان در مکان زنان یعنی صفوف عقب و 
زنان در مکان مردان یعنی در صفوف جلو واقع شدند و همراه رسول خدا 
صلی الله علیه واله دو رکعت نماز باقی مانده را به سوی مسجد الحرام به 


صورت فرادی اقامه کردند. بت سیب نزول این آیات آن مسجد به 


(ذوق قبلتین ) مشهور گردید. 


خبر نزول آیات تغییر قبله که باعث خشنودی مسلمانان شده بود سریعا به 
مسلمانان نماز عصر خود را به سوی مسجد الحرام اقامه کردند. از این رو 
تمامی مساجد مدینه در ان روز به دو قبله نماز خوانده 


دی تشن ار ارم محر ات فیلهها ی تست پیت المغراسن را هی به یوق 
جنوب ساختند. این مسجد به سبب نزول آیات تغییر قبله و خوانده شدن 
یک نماز در یک زمان به دو قبله , به ذوقبلتین مشهور شد. سرانجام تغییر 
قبله واکنشهای زیادی بین منافقان و یهود به دنبال داشت . خداوند در آیه 
دیگری گفته های یهود و منافقان از روی سفاهت , نادانی و اغراض سوء 
خواند... 


ی 


مسجد ذوقبلتین در حره سلع قرار دارد. شمال غربی مدینه و غرب مساجد 
سبعه (کوه سلع ) قرار دارد. اين مسجد در سابهای 893 قمری , توسط 
شاهین جمالی , شیخ خدام حرم پیامبر صلی الله علیه واله مسقف و در 
دوران سیمانی عثمانی 950 هجری قمری .نیز مجددا تعمیر و تجدید بنا 
شد.(195) 


در سال 30( قمری نیز مناره ای در زاویه ای شمال شرقی صحن آن 
ربا اه تیه به طوی کل نا رشاری شام آن حادته شیم عنی 

تغییر قبله داخل شبستان مسجد آیه 144 سوره بقره تال 
سمت چپ مدخل ورودی کنونی بوده که قبلا و به عنوان نشانه آن 
تضعب کردم بودند. از آنجایی که زیر آن را مسح و لمس کرده و به آن تبرک 
می جستند در سال 1398 قمری آن سنگ را برداشته و آیات تغییر قبله بر 
دیوار شمالی نگاشته شد. مساحت مسجد اکنون 3920 متر مربع است که 
دو گنبد بزرگ, به قطر 8/7 متر و ارتفاع 9/18 متر نیز بر آن استوار است.. 


(0- مسجد خیف 


مسجد خیف است خیف به زمینی گویند که میان دو کوهه بوده و یا از زمین 
مرتفع باشد(196) چون این مسجد میان دو کوه قرار دارد به ان خیف 
گفته اند.بر اساس گفته مورخان در اين مسجد هفتاد نبی از جمله حضرت 
موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام نماز گذارده اند و به روایتی دیکر 
قبر هفتاد پیامبر از جمله حضرت آدم علیه السلام در آنجاست 197(۰) 


پیامبر صلی الله علیه وآله در مواقع حج در اين مسجد حضور یافته و نماز 
مف. گذارده اندداز جقله-فجاهد تعل:شده است که هفناد و پنج‌میامبری 
بدا کبارتشتت الله آهده مهم در داری از ان غفلت نکن ۱۱92۳ 


از سعد بن ابی وقاص نقل شده است که اگر من اهل مکه بودم جمعه ای 
نبود که در مسجد خیف نماز نخوانم و برای من نماز در این مسجد بهتر از 
اقامه نماز در مسجدالقصی است . 


محل نماز رسول خدا صلی الله علیه وآله در اين مسجد, جلو مناره کنونی 
تدم هدر دوزآن کذشته کید یر آن فر ان دادم و صحرانی:ساخته نودند. تا 
علامت خیمه و نمازگاه پیامبر صلی الله علیه وآله باشد.مکان مورد نظر را 
مسجد عیثومه (199) می گفتند .در نوسازیهای اخیر این مکان کمتر قابل 
تشخیص است . بعضی گفته اند آرامگاه حضرت آدم علیه السلام در اینجا 
است . مسجد خیف در گذشته از بزرگترین مساجد موجود در شبه جزیره و 
از مسجد الحرام نیز بزرگتر بوده است . 


در سال 256 قمری پس از آن که به وسیله سیل تخریب شد, تعمیراتی در 
آن ضوزت کرفت برسنول,خدا صلی الم علية 


وآله یکی از خطبه های مشهور خود در حجه الوداع را در این مسجد قرائت 
فر مودند. 


زک مه شرا فافع را ای قا شش ار 


این مسجد را که امروز به نامهای شجره :ذوالحلیفه ؛ ابیار علی مشهور 
است / یکی از مساجد بسیار مهم خارج از مد ینه بوده و به عنوان یکی از 
صتقا ها ومتما ارام ان اهمیت نس ای دار ات ججه که ان 
به نامهای فوق چنین است : 


الف - شجره :از آن جهت آن را شجره خوانند که پیامبر اکرم (ص ) 


در این مکان , کنار درختی به نام سمره فرمود فرو آمده و احرام بستند. 
(200) 


ب - احرام : به سیب آن که حاجیان برای تشرف به جع در این 
مسجدالحرام می بندند, به مسجدالحرام معروف گردیده است . 

ج - ذوالحلیفه : حلیفه نام آبی بین چشم بن بکر از هوازن و بنی خفاجه 
اک و کل ای ال مسارم اه بر 
بستن احرام کنار درختی در این محل فرو ایند.(201) 

د- ابیار علی علیه السلام : از آن جهت عامه مردم در سالهای متمادی آن را 
تا اه فاص اه 
اس هی مار ام 
بثر یعنی چاه است .فیروز ابادی که در قرن هشتم آن را توصیف کرده می 
رسول خدا صلی الله علیه واله پس از اقامه دو رکعت نماز در این مکان 
احرام بسته و می فرمودند: 


اییک الم ایک« ای لا شریک لی لک آن الخمورد انعم 


اک الاک لا تک اک یی 


ابن زباله روایت ت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه وآله نخستین 
بار هنگام انجام حج , زیر درختی در این مکان فرود آمده اند که در سالهای 
بعد در آن محل مسجدی ساخته اند شد. آن رین آن فتتند به سمات 
ستون وسط نماز می خوانده اند. (203) 


ناف ی اه عانه والت شاف آ شکان میم تن هام 
صلح حدیبیه (سال ششم هجری ), 2- عمره ناشده (سال هفتم هجری )؛ 
3- حجه الوداع (سال دهم هجری ).(204)زین الدین الاستدار در سال 961 
قمری بنای مسجدی را بازسازی و اطراف آن دیوار بزرگ کشید که تا 
پایان دوره عثمانی همچنان پا بر جا بود. وی ماعذنه گوشه شمال غربی آن 
را نیز بازسازی کرد. به سبب این که مکان محراب اصلی مشخص نبود, 
محراب دیگری در وسط دیوار قبله قرار داد که شاید مکان اصلی محراب 

باشد.وی پله هایی در سه جهت برای مسجد ساخت تا از ورود چهارپایان به 


داخل جلوگیری شود. 


طول این مسجد از جنوب از جنوب تا شمال 52 ذراع (65/25 متر) و از 
شرق به غرب نیز به همین مقدار بوده است . (205)در دوران سعودی به 
طرز بسیاری زیبایی بازسازی شده و مساحت ان به ۱9000 متر مربع 


ر سبده است . 


152- مسجد حمزه سید الشداء علیه السلام 


این مسجد که مدفن اولیه حمزه (ع ) و عبدالله بن چحش بوده , بر اثر 
سیلی در دوران مروان تخریب شد و به گفته رفعت پاشا؛ جنازه حمزه (ع ) 
را به مکان کنونی که به مزار شهدای احد معروف منتقل ساختند. سال 
270 


قمری مادر خلیفه الناصر عباسی , بر محل کنونی قبر حمزه علیه السلام 
مسجدی ساخت .این مسجد دارای گنبد و دری آهنین بوده و قبر عموی 
رسول خدا صلی الله علیه واله در درون ضریح و پوششی داشته است .در 
سال 893 قمری سلطان اشرف قایتبای ان مسجد را توسعه داد چاهی 
کنار آن حفر کرد. در دوران عثمانی نیز بنای آن به طور زیبایی ترمیم و 
تجدید بنا گردید.(206) 


در ققران: عکوفت: شسعوو. .سانن. انکه. که. یکی از. مه فان واه 
حکومت سعودی ذکر می کند. چون زایران دیوارهای اين مسجد را مسح و 

لمس نموده و هدایا نذورات می دادند, لذا مسوة ولان امر, 
سپس مسجد دیگری در اظراف ان بنا کردند.. عون قیفر شهدا مشکوف 
شد و نیاز به حفظ آن بود, در سال 1383 قمری دیواری بر گرد آن قبور 
کشیده و آن را محصور ساختند. (207) 


مسجدی که اکنون در سمت مغرب مزار شهدای احد قرار داشته و به 
نامهای مسجد احد, علی علیه السلام معروف است , همان است که به 


جای مسجد باد شده ساخته شده است . 


3- مسجد شمس با رد الشمس 


اين بر تپه مرتفعی در شرق مسجد قبا واقع و چون نور خورشید در اولین 
زمان طلوع به این مسجد می تابد نام شمس برخود گرفته است .بعضی 
آن را با مسجد فضيخ اشتباه گرفته اند در حالی که مسجد فضیخ در 
0 0( 
نماز عصر حضرت علی علیه السلام بوده یعنی حادثه رد 


الشمس در این مکان رج داده است 


گویند: رسول خدا صلی الله علیه واله در اين مکان بر زان 0وعلی علیه 
السلام به خواب رفتند؛ هنگامیکه بیدار شدند, خورشید غروب کرده بود.ان 
حضرت علی علیه السلام گفتند: آیا نماز عصر خوانده ای ؟علی علی علیه 
السلام گفت : خیر.پیامبر صلی الله علیه واله دست به دعا برداشته و 
فرمودند: خدایا ! اگر علی در طاعت تو و رسول تو است خورشيد را بر او 
بازگردان 


اسماء گوید: من دیدم که خورشید پس از غروب کردن بر کوه ها و زمین 
گفته اند این اتفاق در خیبر رخ داده است 209(.۰) 


4- مسجد الاجابه مباهله 


امام مسلم در صحیح از عامر بن سعد روایت کرده است : رسول خدا 
فا الله علیه واله روزی به مسجد ببی معاویه وارد و پس از اقامه نماز 
به دعا پرداختند, دعای آن حضرت بسیار طولانی شد. پس از پایان دعاء, در 
پاسخ به سو ال ما در مورد طولانی شدن دعا فرمودند: از خداوند سه چیز 
خواستم که دو خواسته را به من عطا فرمود و یکی را منع کرد.این مسجد 
به سبب اجابت دعای رسول خدا صلی الله علیه واله به اجابه معروف شد. 
(210) 


پیامبر صلی. الله علیه واله در همین مکان برای مباهله با مسیحیان نجران و 
به منظور روشن ساختن حقانیت خود و دین اسلام , همراه اهل بیت یعنی 
علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام , حسن علیه السلام , و حسین 
ار را هو ان 
مشاهده اثار روحانی و 


معنوی و چهره مصمم و صادقانه اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وله 
حاضر به مباهله نشده و به پرداخت جزیه تن دادند.(211) بدیهی بود که 
برای این عده , بر حق نودن بیامیر آکرم اضلی الله. علیه واله از این رو 
مسلم شد که اگر کسی نسبت به ادعای خود شک داشته باشد هیچگاه 
بهترین و نزدیکترین عزیزان خود را به معرض خطر نمی اندازند زیرا یک در 
مباهله , دو طرف به یکدیگر نفرین کرده و از خداوند نابودی ناحق را طلب 
می کنند؛از این رو مسیحیان که در ادعای خود نیز سست بودند ترسیده و 
تسلیم شدند. موقعیت کنونی این مسجد در سمت راست شارع ستین ملک 
فیصل کنونی قرار دارد این خیابان در مجاورت ضلع شمالی شرقی بقیع 
است فندق الدخیل در سمت راست و مستشفی الولاده و الاطفال نیز در 
سمت چپ آن خیابان واقع بوده و مسجد در دوران عثمانی مورد ترمیم و 
بازسازی قرار گرفت طول آن از مغرب به مشرق 25 ذراع (12/33متر) و 
عرض آن بیست زذراع (85/9 متر) بود.امروز بر مساحت آن چیزی افزود 
نشده ولی باق ان ندید کته است:. 


55 1- مساجد سبعه پا سته 


فرتشوال انح هی سسکا رسای ود وا ای روم 
خود تمامی طوایف و قبایل موجود در شبه جزیره را علیه اسلام و 
مسلمانان بسیحج کردند.انان در نظر داشتند تا با یک هجوم همه جانبه , 
فدیته را تشکیر و اساس. اسلام را رای همه ساتداره لد هامین 
کیوهها. اخزاب: و فنایل <ا برای محاصری مفیته بهخرکت: درآمردتق از آن 
جایی که در این جنگ , تمامی 


مسلمانان به پيشنهاد سلمان فارسی و موافقت پیامبر صلی الله علیه واله 
به حفر خندق در اطراف مدینه پرداختند و از این طریق سپاه مشرکان را 
زمین گر کردند. به سبب این تاکتیک , نبرد یاد شده به جنگ خندق نیز 
مشهور گردید محاصره شهر نتیجه ای جز از دست دادن بزرگان و پهلوانان 
سپاه شرک - از جمله عمروبن عبدود که توسط علی علیه السلام کشته 
شد - به دنبال نداشت و کفار پس از عدم دستیابی به اهداف خود ناچارا به 
مکه بازگشت .(212) 


منطقه این نبرد. مقابل کوه سلع در شمال غربی مدینه قرار داشت .مسیر 
خندق اثیز از نزدیکی: نیز آن تزدیکی مسخدذوقبلتيرن در غرت: اغاز و نه 
صورت نیم دایره ای با ۳ سلع تا مسجد عبیر در نزدیکی مسجد 
الاجابه کنونی امتداد می یافت .به این صورت نیمی از مدینه از مدینه در 
اوه ای راید و وس نی عیل راز و جان ماه هرا 
اس ای ما روص با ول 
سپاه اسلام قرار گرفت 213(۰) 


فرماندهان و بزرگان سیاه در چند نقطه و دامنه این کوه سنگرها نماز می 
گذارند.بعدها به یاد جانفشانیهای این عده , مساجدی در انجا ساختند که به 
نام ان صحابه معروف شد. موقعیت اصلی مساجد مورد نظر. صرف نظر 
از تغییرات مختصری در فضاهای مجاور, همچنان / محفوظ مانده است 
.شایان گفتن است در تعداد آنها اختلاف است ؛ بعضی گفته اتق تیه از 
مساجد تخریب شده و بعضی نیز مسجد خذوقبلتین 


را هفتمین آنها می دانند.در حال حاضر شش مسجد در این منطقه 


1- مسجد فتح , 2- مسجد علی ابن ابیطالب , 3- مسجد سلیمان فارسی , 
4- مسجد ابوبکر بن ابی قحانه , 5- مسجد عمر بن خطاب , 6- مسجد 
فاطمه علیها السلام , 7- مسجد ذوقبلتین . 


و شننجد الکسی با التخر 


دای که ابراهیم مامور شد تا اسماعیل رز در راه خدا| قربانی کند, 
خداوند پس از سر بلندی او در اين آزمایش بزرگ , به جای فرزند دلبند او, 
قوج یا کبشی را هبوط داد. گویند قوچ مذکور در اين مکان ظاهر و سپس 
مسجد النحر معروف شد. (214) 


ابوالولید از ابن عباس روایت می کند که صخره ای که در منی بر دامنه 
کوه ثبیر است همان جایی بوده که براهیم علیه السلام قوج ۱ 
گویند جای 1 قوج آست ,(215) این حگرم كثِِ خوران سعودی به 
علت ازدحام بیش از حد مردم برای مسح و لمس کردن و زیارت آن 


سازنده مسجد اد شده را لبابه دختر علی بن عبدالله بن عباس ذکر کرده 
اند.(216) مکان دقیق ان بین جمره اولی و جمره وسطی (در شمال جمره 
عقبی در دامنه کوه ثبیر) واقع بوده (217) ان در جریان احداث پل هوایی 
جمرات ثلائه در دوران سعودی تخریب شده است . 


7 تخد الخفانه 


صفائح نام کوهی در منی که در دامنه آن مسجدی به نام الصفائح ساخته 
شده است .این مسجد در جنوب مسجد خیف قرار دارد و گویند سوره 
مرسات در این مکان بر پیامبر نازل شده است .در کنار و دامنه این کوه , 
غاری به اندازه سر یک انسان بوده که پیامبر صلی الله علیه وآله سر خود 
انز ان قرار می دادند با از اقتاب مضون بمانتدهدها این غار علت 


نزول سوره مرسلات به غار مرسلات معروف شد. صاحب مراه الحرمین 
این مسجد و غار را مشاهده کرده که در سیصد متری جاده قرار داشت 
است .(218) به گفته ابن جبیر مردم سر خود را در داخل این شکاف 
گذاشته و به آن تبرک می جسته اند (219) که به این امر با عقاید وهابیت 
سازگار نیست . 


8 - مسجد مزدلفه با مشعرالحرام 


مسجد مزدلفه مسجدی است مربع شکل که مساحت اولیه آن حدود 
11700 مترٍ مریع بوده است .این مسجد در ابتدا شش در ورودی داشته و 
دیوارهای آن کنگره ای بوده است . در دوران عباسی مساحت آن به چهار 
هزار متر مربع رسیده و تا دوران سعودی چیزی بر وسعت ان افزوده نشد, 
ولی سعودیها حدود 1400 متر مربع بر مساحت آن افزودند و تعمیراتی نیز 

بر آن صورت دادند.اکنون حدود هشت هزار نمازگذار در آن جای می 
گیرند بیشتر حجاج در همین مسجد که بخشی از مشعرالحرام است نماز 
عشا را ی ی و ی این مسجد, سخنها گفته شده 
است از جمله اين که : در این مکان جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی 
الله علیه واله نازل شده در مورد مشعرالحرام و اهمیت و اعمال ان 
دستورات و آیاتی به ایشان ابلاغ شد.بعضی نیز گفته اند در دوران جاهلیت 
قریش اجتماعات سیاسی خود را شب هنگام در این محل برپا می کرده 
اند. آنان مراسم حج را جدای از دیگران انجام داده اند و در مشعرالحرام 
ی و سای 


رم ترا وی ی ی رای او شوه کی ترا آبانی ماد ره 


آنان.را تقبتع کردم.و دنور کید. فرمود تا ایشان. هضر اه سایرین دز مشهر 
وقوف داشته باشند.(220) 


9 - مسجد نمره يا جامع ابراهیم علیه السلام 


نمه نام کوهی در عرفات است که بر دامنه آن , یعنی محلی که پیامبر 
صلی الله علیه واله وقوف کرده نماز خوانده اند به نام مسجد نمره یا 
ار ایا ام واه 
اند. به روایتی , حضرت ابراهیم علیه السلام در این مکان وقوف کرده و به 
تا 


این مسجد که در ابتدای عرفات است , در سال 150 قمری به روزگار 
خلافت عباسیان ساخته شد. فاکهی گوید: پیامبر صلی الله علیه وآله روز 
عرفه نزدیک صخره ای فرو آمدند که اکنون خلفا در کنار آن: فرفد. می 
آیند.از ابن عمر نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه وآله روز عرفه را 
در ودای نمره نزول می کردند.در این مکان از بونمب: انشان: کنار. آن 
می نشستند که امروز از آن اثری نیست .مساحت مسجد عرفه در قرن 
سوم 313 ذراع برابر 153متر) در طول و 340 ذراع (برابر 166متر) در 
عرض بوده , که مساحت ان به 1539 متر می رسیده است . 


است به 124000 متر مربع می رسد و حدود 300 هزار نماز گذار را در 
خود جای می دهد. 


0- مسجد حدیبیه یا رضوان 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در ذی القعده سال هجری همراه تعدادی 
از مسلمانان , برای انجام فریضه حح از مدینه خارج شده و به سمت مکه 
ر هسپار ؟ گشتند.ابتدا در مسجد شجره محرم شده و هفتاد شتر برای قربانی 
همراه آوردند. 

در بین کفار , کفار قریش به هراس افتاده و با اعزام سپاهیان مسلح 


گرفتن 


تا از ورود آن حضرت به مکه جلوگیری کنند.به رغم این که پیامبر صلی الله 
علیه وله به نمایندگان مشرکان اظهار داشتند که بدون قصد جنگ و تنها 
برای انجام حج آمده اند, آنان نپذیرفته و تهدیداتی علیه آن حضرت به عمل 
آوردند و حتی عثمان را که نماینده ایشان برای گفتگو با سران مکه بود 
اسیر کردند.وقتی نماینده رسول خدا علیه السلام یعنی عثمان اسیر شد و 
از خبری نیافتند گمان کردند او را کشته اند و چون صحابه به نیات پلید 
مشرکان واقف نبودند در کنار درختی به نام بسته شده به بیعت رضو‌ان 
مشهور گردید.پیامبر (ص ) فرمودند: هیچ یک از کسانی که در کنار این 
درخت با من پیمان بستند به آتش بستند جهنم نخواهند سوخت . در این 
حین خداوند نیز با نزول ایاتی به مسلمانان وعده پیروزی داد: 


لقد رضی الله عن المو منین اذیبا یعونک تحت الشجره .(221) در نهایت , 
قریش پس از اطمینان از اين که پیامبر صلی الله علیه وآله قصد درگیری 
ندارد به نمایندگی سهیل بن عمرو با آن حضرت صلحی بستند بدان شرط 
که امسال بازگشته و سال دیگر برای انجام حج به مکه بيایند لذا پیامبر 
ها ۱ قربانی کرده و پس از ان 
که سرخورد را تراشیدند باز گشتند اين صلح که به ( حدیبیه ) مشهور شد 
در تاریخ اسلام اهمیت خاصی دارد مدت ان ده سال بود ولی دو سال بعد 
از سوی مشرکان نقض و در نتیجه , پیامبر صلی الله علیه واله به عزم 
تسخیر مکه با سپاهی عظیم فراهم به سوی 


شهر حرکت فرمودند. یکی از نتایج پرثمر این صلح فتح مکه بود درخت 
مذکور تا دوران خلافت ( عمر بن خطاب ) مورد توجه مردم بود. خلیفه دوم 
دستور داد آن را جای آن مسجدی ساختند تا یادآور خاطره این حادثه عظیم 
باشد. مسجد مذکور نام مسجد رضوان نیز برخورد گرفت . هم اکنون در 
محل حدیبیه که کمی پایین تر از مسجد تنعیم است (در بیست کیلومتری 
شرق مکه به طرف جده ) مسجدی به نام حدیبیه ساخته شده و در 
مجاورت ان بنای قدیمی مسجد رضوان نیز دیده می شود. 


1 - مسجد جعرانه 


یکی از مساجدی که در آغاز حد حرم قرار دارد. مسجد جعرانه است . 
(222) 


کسانی که می خواهند حج عمره انجام دهند می توانند در آن محرم به این 
فضیلت نایل ایند. 


در فضیلت جعرانه روایات زیادی کویتد سفن بیامبر ضلی الله غلبه: واله در 
ایرم مان محرم ند انوا کهی ووایات بای ار اخرام ماهر صلی اله 
علیه وآله در اين مکان نقل کرده است .از اين جمله اين که خارج و پس از 
انجام حج نزدیک شب برگشته و تا ضبح در جعرانه: بشوته داشتند؛انگاه پس 
از جعرانه بیتوته داشتند؛ ؛ آنگاه پس از طلوع خورشید از جعرانه خارج و به 
سرزمین سرف و سپس به مدینه باز گشته اند.همچنین پیامبر صلی الله 
علیه. واه هنگام باز گشت از جنگ حنین در جعرانه محرم شده و عمره 
اتجام داده ان (223) البته ها رواباتن جز آن کپیافتر .صلی. الله غلیت واه 
یک بار و ان هم پس از غزوه حنین در اين جا محرم شده باشند در دست 
نداریم . 


آن حضرت در این مکان غنیمتهای جنگ 


حنین را نیز تقسیم کرده اند که در آن هنگام یکی از حریصان و به عبارتی 
دیگر: منافقان به آن حضرت گفت : اعدل يا محمد (ای محمد عدالت کن )؛ 
اصحاب خواستند او را مجازات کنند ولی پیامبر صلی الله علیه وآله 
فرمودند او را رها کنید که از نسل او کسانی خواهند آمد که علیه اسلام 
شمشیر خواهند کشید.این فرد ذوالخویصره بود. 


در هر حال مسجدی که در مکان 


احرام رسول خدا صلی الله علیه وآله ساختند بسیار ساده و به عبارتی 
کیوازی برد آن کشیده و سین این ربین در تکمیل-ضای ان خوشید(222) 


2- مسجد تنعیم 


ار اک 
آن عبور کند. دیوارهای سفید اطراف این مسجد که آن را ی 
اند, این مرز را مشخص تر می سازد. از صدر اسلام تا کنون کسانی که 
برای انجام عمره و يا مفرده به مکه می امده اند در این مکان محرم می 
شوه سس وا ماس ارم طلن الله عضو اله فر ام اساه بعکم نز 
مره ها در این مکان محرم شده ات1 سندی تاریخی از این از در 
ام را و ره نت ها 
۲ این سرزمین نیز نعمان. است .یه روایت دیگری , 
معروف بوده است 


, چرا که جانه دختر ابی طالب (خواهر علی علیه السلام ) در این محل 
فرزندی برای سفیان بن حارث به دنیا آورد.(225)مسجدی دیگری به نام 
خرب در کنار ان قرار داشته که به حرم نزدیکتر بوده است . 


مسجد تنعیم را ابوالعباس عبدالله بن محمد بن داود والی مکه در سال 
0 ففری ترمیم و بز. جام: آن کنیدی, تاخت »,بهدها یر تعمیزاتی.در ان 
صورت پذیرفت ۰ (226) این مسجد اکنون در جاده اصلی مدینه به مکه 
قرار دارد و کسانی که از مسجد شجره محرم می شوند از اين مکان عبور 
می کنند. مسجد یاد شده در سالهای 645, 678, 981, 1011, هجری 
قمری .(227) و نیز در دوران سعودی تعمیر و باز سازی شده است . 


163- مسجد الرایه یا محل استقرار پرچم سپاه اسلام 


پیاتبر ضلی: اللم ,علیق وال در سال خشتم خحرت دض خفن فکه شود .و 
بالای شهر در ناحیه ای به نام الردم نزدیک چاه جبیر بن معطم بن عدی ين 
نوفل که به آن چاه علیا می گفتند مستقر و پرچم سپاه اسلام را در آن 
نت فرخوفنی ( 226 ) تم ووهول کد آصلی. الله -علبه: الم در آن مکان 
نماز گذارده اند.(229) 


بعضی از فقها مکه گفته اند از روزگاران قدیم , مردم برای انتخاب محل 
سکونت خود در مکه از اين چاه که در کنار ان مسجدی داشته و در آن نماز 
می گذاشتند بالاتر نمی رفته اند. مسجد مورد نظر همان مسجد الرایه 
ست . (230)وجه تسمیه ان به علت استقرار پرچم پیامبر صلی الله علیه 
واله برای فتح مکه بوده است .این مسجد را عبدالله بن عبدالله بن عباس 
بن محمد ساخته و در کنار ان 


نیز حوضی برای سقایت مردم از آب چاه مذکور قرار داده بود. معتصم 
عباسی. آن را به سال 640"قمری بازسازی کرد و در دوران: سعودی نیز 
تعمیر شد ۳ در دهه آخیر در طرح توسعه جاده الحجون به ام الدود 
تخزت و که در ری ین دیکی ان مخت رید 


4- مسجد شجره 


در حجون , کمی بالاتر از مسجد جن و در تقاطع شارع مسجد الحرام و 
شاری سنه مصتحت است کم او عون اي اپامتن صلی الله عایه ماله 
در صدر اسلام ساخته شده و نام مسجد شجره بر خود گرفته است .به 
روایات فاکهی , دراب بن. مکان درختی: به نبونت .و پیامتر آن حضرت: شنهادت 
داد.(231) 


مسجد مذکور که نمایی بسیار محقر و ساده دارد بسیار کوچک بوده و 
بخشی از حیاط آن را, به شبستان افزوده اند. اين مسجد در سمت چپ 
تام باه شوه همع سس ارام قرار دارد و بر تابلوهای آن نامی جز 
شماره مسجد دیده نمی شود .شایان گفتن است این مسجد شجره پا 
احرام در بین راه مدینه و مکه هم نام است . 


پی نوشتها 
1 تا 4ص 


1- اعراف /29. 

مسارالتار خله 2 ورضی 2102 

3- حج/ 40. 

4 اعراف /29 

که فشتورک الهسانل خی دص فا باب گر روا و2 

وال الشسه اه ی و بان ورف 1 

7- توبه /16. 

کمن لا محر اآفقه رکه لیات فصل الما صورس ورس و 
9- پرندای که جثه او به اندازه کبوتر و شبیه فاخته و قمری است . 

0 وا شمه عقص ۸7 روایات 2 

افیا 

2 سر وه ای لض 91 

3- طبق نقل دیگر دحیه کلبی تاجری بودکه می رفت شام , گندم و آرد و 
جو و...به مدینه می اورد و وقتی کاروان او به مدینه می امد, طبل می 
کوبید تا مردم از امدن کاروان مطلع گردند (نورالثقلین ج 5ص 329) 
آفتاین آدتسین شاف حاوص 329 یاوه خاشت 


که هنگام این جریان , هنوز دحیه کلبی مسلمان نشده بود) 

5- منتخب قوامیس الدر(ملا حبیب الله کاشانی ) ص 144. 

-باید توجه داشت که ریاکاری , در روایات اسلامی با تعبیر شرک پنهان 
عنوان شده است , و در قران در ایات متعددی دستور به اخلاص داده شده 
و از ریاکاری نبهی شده است , از جمله در سوره ماعون ایه 4تا 7 می 
خوانیم : وای برنماز گزاران , آنانکه از نماز غفلت می کنند آنانکه ریا می 
کنند و زکات مال خود را نمی پردازند. 

6- شرح مکاسب سید محمد کلانتری , جلد 1 صفحه 130. 


صفحه 323. 


8- شرح طبرسی ماجرا در کتاب احتجاج طبرسی جلد 1 ص 59 به بعد 


امده است . 


9- شرح طبرسی ماجرا در کتاب احتجاج طبرسی جلد 1 ص 59 به بعد 


امده است . 


0- شرح این ماجرا در کتاب احجاج طبرسی جلد 1 ص 59 بعد آمده است 


1- سرگذشتهای ویژه امام خمینی جلد 55. 
22 اقتباس از مجله حوزه شماره 43 44 ص‌ 242 
23- سر گذشتهای ویژه امام خمینی قدس سره شریف جلد 1 ص 6۵5. 


4- داستانها و پندها جلد 5 صفحه 133 و درس سخنوری صفحه 34 جلد 
سوم . 


6- اصول کافی , ط آخوندی , جلد 1 ص 396. 


7 وتا ار خی لاش 5 
رهم مهوت رس ۱156 

| 

0 ای دا اراس ای مه سا هه خی ور 
۱ 

2- نفائس الاخبار ص 86 2. 

3- حکایات برگزیده 


از زندگی علماء با سلاطین ص 74. 
34- سرگزشتهای ویژه امام خمینی جلد 2 ص‌ 100 


5- صحیح بخاری , جلد 5 ص ۶ (به نقل از فاطمه زهرا با شخصیت ترین 
بانوی جهان ) . 


6- سوره طه آیه 25 تا 32. 


7 اس ال ار رین غلی و ‏ 7او ووای ع ی 
تفای از کبس یه هسیفن فده یرای اطللاغ یشمرزه 
کناب احفاق الحض حلد 2 (ض ) 9 دا 241 کیات. القدیر حلو دوم هراخعه 


گردد. 

8- اقتباس از معجم البلدان , جلد 2. ص 196 (واژه جیان ). 
9- خلوتگاه راز صفحه 203 (راه تکامل جلد 3 (ص 102). 
0اه عل از تقذیب الاخگام 37258 


جلد ص 419. 


2- مروح جلد 4 ص 158. 

3- مقاتل الطالبین ص 464. 

4- داستان دوستان جلد سوم ص 42 . 

5- بهداشت مسجد ص 24. 

6- بهداشت مسجد ص 24. 

7 اقتباس از زندگانی آیت الله برجردی , ص 173 - 167. 
8- بحار ط قدیم جلد ص 746. 


9- وسائل الشیعه , جلد 5 ص 378. 

0- گلزار اکبری و لاله زار منبری , گلشن هشتاد و نهم ص 526. 
1- اقتباس از کتاب اسره المجدد الشیرازی ص 60 تا 64. 
2- اقتباس از کتاب اسره المجدد الشیرازی (ص 60 تا 64. 
3- اقتباس و نقل از حضرت آیت الله حسین نوری . 

4- از لابلای گفته ها ص 267. 

5- از لابلای نکته ها ص 365. 

6- کشکول ممتاز ص 179. 

7- داستان و راستان ص 69 (وسائل ج 2 ص 494. 

8- حکایتهای شنیدنی جلد 1 ص 143. 

59- در سایه آفتاب ص 


7 
0- در سایه آفتاب ص 17. 

1- همای سعادت جلد 2, صفحه 86. 

2- نماز از دیدگاه قرآن و حدیث ص 131. 
3- داستانهای شگفت , ص 77 و 78. 

4- روزنامه رسالت دوم آبان 1372. 

5- در سایه آفتاب ص 57 

6- سفینه البحار جلد 1 ص 161. 

7- پیشانی سوخته ص 52 


8- سرگذشتهای ویژه اند کوه امام خمینی قدس سره شریف جلد ص 


9- داستانهاو حکایتهای نماز ص 160. 
0- احتجاج طبرسی جلد 1 ص <145. 


1 زاف علی برضا مععویان دب کم شک 27 مرت رز سول صان 


2- سوز سحرگاهی ص 13 و سیمای فرزانگان ص 171 و مجموعه 
مقالات ص 136. 


تا 40 
4- سیمای فرزانگان ص 169. 


6- نمونه هایی از تاعثیر و نفوذ قرآن ص 186. 


7- سیمای فرزانگان ص 164 ( آقا بزرگ (ص 7). 
8- محجه البیضاء جلد 8 ص 275 - 275. 

9- بهلول عاقل جلد 3 ص 57. 

0- ارشاد مرحوم مفید. طبح قدیم ص 32 تا 34. 
1- جامع النورین ص 237. 


2- چنانکه مطابق روایات امام معصوم فرمود: دعاء اسلحه موْ من است 


3- من لا یحضره الفقیه جلد 4 ص 70, حدیث 20. 
4- استعداذه شهید دستغیب ص 143 

5- همان مدرک ص 4<. 

6- تتمه المنتهی ص 7<. 

7- تتمه المنتهی ص 57. 

8- قرآن سوره اعراف آیه 31. 

9- وسائل شیعه جلد 3 (ابواب احکام الملابس ) 
0- نفائس الاخبار ص 37. 

1- مجموعه ورام جلد 2 ص 230. 

2- داستان و راستان جلد 1 (ص 144. 

3- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 - ص 113. 
4- منتهی الامال جلد د.م ص 587. 


کر 


اقتباس از تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 5 ص 299. 

7- احجاج طبرسی جلد 1 ص 307, 308 -الغدیر جلد 7 ص 178. 

8- از لابلای گفته ها ص 56. 

9- فضیلتهای فراموش شده ص 124. 

0- داستانهای شگفت انگیز ص 43. 

1 0داستانهاق غبرت اند ضن ددم 

2- پیکار اسلام با اسراف , ص 133. پ 

103- الغارات جلد 1 ص 89. 

4+« بر کدشتهای وبته زد کیامام میتی قدشن سره دیف خی 125 


5- حاج آقا محقق - نمایندگی ولی فقیه در دانشکده دافوس سیپاه - 
پیشانی سوخته ص 39 1. 


6 از لابلای نکته ها ص 270. 
7- ترجمه کشکول شیخ بهایی , ص 7. 
8- داستانها و پندها, جلد 10 ص 139. 


9 ی ال ره هط ی ایح اس لاس ات 


تاش کافی اد مرب 140 کنات لاسام الق بات الکفاف. 
1 ارم یر یجید مر 38 22تارنه کات 

می معیه آ قصا ایا هم لا رفن ی 
3 ذاشتانها وبندهار جلد لرض 87 


هو وگ 
16 - عنالصادص علیه السلام : من رضی بدون الشرف من المجلس لم 
مزل الله عز و جل و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم ( تفسیر الفرقان , جلد 
7- داستانها و پندها؛ جلد رو ض‌ 00. 


8- ترجمه الغدیر 7/294 - 295, شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید 
113 


9- نورالبصار شبلنچی , ص 179, احقاق الحق جلد 12, ص 424. 
0- لثانی الا خبار. صفحه 330. 

1- سوره حجرات , آیه 6. 

2- سفینه البحار, جلد 2 ص 688. 

3- یک صد داستان خواندنی ص 50. 
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داستانهایی از زندگی علماء ص 44. 


وف رشاو تفص 304 اغلام السی یص موی احفاق الحم مجلد 12 
2 الم آامیمم ص هر 


6-- ترجمه الغدیر 16/131 به نقل از شرح ابن ابی الحدید 1/241. 
7-- ترجمه الغدیر 16/131 به نقل از شرح ابن ابی الحدید 1/241. 
8- سوره احزاب , آیه 59. 

9- به نقل از تفسیر المیزان , جلد 16, ص 344. 

0 همان مغ به نف از الدز المتتور. 

1-- وسائل الشیعه , جلد 5. ص 413, باب 23 از باب صلاه ,روایت 11 . 
2- سرگذشتهای ویژه امام خمینی قدس سره شریف , جلد 1 ص 38. 
3- ایمان , جلد 1. ص 20. 

4 الاحتجاج , جلد 1 ص 134. 

دول قا وم 

5- آینه داران خورشید. ص 137. 

6- بحارالنوار 

7-- سرگذشتهای ویژه زندگی امام خمینی قدس سره شریف ص 136. 
8 آیا شاهان و رو ساء جمهوریهای جهان عاملان حریق مسجد القصی 
قبله اول مسلمانان و مسببان قتل هزاران نفر مسلمان راسیاست و تنبیه 
خواهند نمود؟ ! 


9-- گلزار اکبری و لاله زار منبری تاءلیف مرحوم نهاوندی گلشن هفتاد و 
پنجم ص 465 - 466 با دوباره نویسی و حک و اصلاح ما. 


0- سرزمین و مردم ترکیه ترجمه علی اصغر بهرام بیگی ص 76 - این 
مسجد تین از مساجد معروف در جهان اسلام است واز احترام خاصی در 
نزد مسلمانان برخوردار است زیرا نشانه و یادگاری از دوران عظمت 
اسلام و مسلمانان می باشد. ولی با کمال تاسف کمال آتاترک بنیانگزار 
ترکیه نو که مغزی شستشو دیده از نوع مغزهای شستشو دیده غربی 
داشت این مسجد را تبدیل به موزه نمود تا بجای نما زگزاران پاک و 
مسلمان , مسیحیان و 


جهانگردان آلوده جسم و آلوده روح و آلوده فکر در درون آن به گردش و 
تماشا بیردازند؛ ولی اخیرا در یکی از جراید خبری دیدم که باعثت خوشوقتی 
و امیدواری من شد از این که جوانان دست راستی ترکیه تظاهرات 

م بر پا داشت و از دولت وقت تقاضا نموده اند که موزه مزبور 
مجدد | به مسجد تبدیل شود. 


ار لا ما 8 

هت ان لای کفته دض 156 

ای مه روم وی ارگ 38 

سرگذشتهای ویژه از زندگی استاد مطهری قدس سره شریف ص 


5- قصص العلماء 
6- الغدیر, جلد 1, 260 - القعد الفرید جلد 2 ص 301. 


ی امتوم مهو 


8- در این باره مراه الاحوال و روضات الجنات و خانواده در اسلام 


9 فشاس ار مالس الق من ی اد ررض دود خعیم المعال.. 


0- اثناه الهداه جلد 7 ص 101 - در اینجا اين سوّ ال پیش می آید که : با 
کشته شدن شیطان 4 تیک آزادی اراده نیست و بشر همچون فرشتگان 
مجبور به اطاعت خواهد بود .در پاسخ این سوة ال بعضی گفته اند: منظور از 
کشته شدن شیطان این است که : هنگام ظهور امام زمان (ع ) دیگر حنای 
نان ری تدارمای وه ها در ترا اماصفهان اع مان رخا 
دیگرش ؛ , همچون شب پرده هایی در برابر تابش خورشید عالمتابند.در این 
12۳ 


لد این فشام 1494 عضی. کفعه اند هار دم شی: در افیا" مادم آندهء ۳ 
مجلسی , بحارالانوار, 16/106). 


2 1- در مورد این ملسجد رجوع 


3- سمهودی , 257-1/256؛ آبن قیم جوزی , زاد المعاد فی هدی خیر 
العباد, 2/143. 


4 ابو انوت اتضاری یکی از:باران باو‌فای رتلول: غدا ضلی, الله: عایة 
وآله بود. 


انش یه جوا 2۱1۵5 ی ال الوم 2/107 


6- ابن هشام 1/498 . 

7 مجلنسن .16 19/1 جعفر مرخضی العاملی :2/10 

خی ماه ای 2/179 

9 هر فرع رای 929 شا هر فرع هاتنسی ]) فعایسشه کرد آیم 


ار و و مش و هانستی ماه کنوی ای 


1 این فشام ۶« این قیم سور 146و این سعه: :1/240 با اعبار یت 
فاغفر لا نصار و المهاجره , بخارایی در صحیح خود چنین آورده است : اللهم 
لا خیر لا خیر الاخره فاغفر الانصار و المهاجره (صحیح , جز ع, اول , کتاب 
الصلوه , حدیت 292-293) 

2- ابن هشام , 1/497؛ متقی الهندی , کنز العمال , 16, ص 137. 
ده بکار اه رصح ( جع آول کنات الصلهه بخذیت 409 )اضر 3و2 


4 - ابن هشام , 1/497, جعفر مرتضی در الصحیح من سیره النبی 
الاعظم اشاره دارد که این واقعه در توسعه دوم مسجد به دست پیامبر 


لین ال عایه واله. ضورت: طرفته. ات سرا که نی ان رما غنهان دس 
حبشه بوده و هنوز به مدینه نیامده بوده است ۰(همان 32/23 -25) 


5- ابن قی جوزی , 2/146؛ابن سعد, 1/240. 


آصن الاجات علی اس خحر علایی ۶ الاصاه 02 کمن حور 
رم 2 


7 این شام 1/05 ین شور 22و این وی ی 1 تفن 
مرتضی بیش از شصت منبع 


از مان احل نت قشیعه ترا کم‌خرت واه :نی پیامرضلی الله: ید 
وله جعلی غلیه السلام وا تقل کردم اند دک مود ات لته ره 
سیره النبی الاعظم 63-3/61.) 


این آنی: اخیش ترخه البار 167 یه ان رآ تاد 
الضراش.فی الد الخصام من ظریماعاص و الخاص بو 


9- واقعه غدیر خم را 120 راوی از صحابه , 84 نفر از تابعین و 360 
نف از علماء و مورخین سنی و شیعه نقل کرده اند. 


0 بلاذری , انساب الاشراف , 2/108 ابن شهر آشوب , المناقب /20, 


1- مائده 67. 


۶2۸ حاکم حسعانی حسکانی نیشابوری تشواهدالتنزیل فی قواعد 
التفضیل , 1/187 و 1/190. 


3 17- سمهودی , وفاء باخبار دار المصطفی 1 ۵ب کمونه حسینی ۰ ص 
147 


4 شکسن لاش سای اتف هلال تسوا و 
الزیارات 2/36. 


5 ملاقات با امام زمان علیه السلام , ص 18 تا 22. 

6 ملاقات با امام زمان علیه السلام , ص 24 - 3د. 

7-- بعضی از خانه ها تعلق به شاهزادکگان قاجاریهداشت .در یکی از 
انهاتصویر فرزندان فتحعلیشاه و دیوار گچی با رنگ و روغن به طرز 
ماهرانه , درقدمهای بلند نقاشی شده بود.اين تصویرها را با کچ از دیوار 
جدا ساختند و درموزه حضرت معصومه به یادگار گذارند. 178- زندگانی 
ایه الله بروجردی , ص 213. 

9 اقتباس از منتهی الامال , جلد 2 ص 190. 


1 - آن را بدین علت نامیده اند که شمر بن الجوشن بن ذی الجوشن سر 
رک هام ی ی ها 


گذاشته بود 

2- ابراهیم نصرالله , حلب و التشیع , ص 31. 

3-- تاریخ و اماکن سیاحتی و زیارتی سوریه , ص 272. 
4 ابن جبیر الجامع اموی , تحقیق مطیع الحافظ ص 13. 
5 - تاریخ اماکن سیاحتی و زیارتی سوربه , ص 79. 


6- تاریخ یعقوبی , جلد 2, ص 50؛پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله دکتر 
استی تن 9 32 


7- سوره توبه , آیه 108. ظاهر برخی از نقلها نیز آن است که این آیه 
شریقه ناظه بر مشتجد‌النبی اصلی: الم علیه وال است:. 


تمه ره 0 ور هر بات 1 از اها ناس ار حور 
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9- مغازی و اقدی , ترجمه محمود مهدوی دامغانی , جلد 1, ص 219. 
0- وسائل الشیعه , جلد 10, ص 276, باب 12 ار ابواب المزار. روایت 
2 


اس لانیف الا ریش یه آلاری 7/۸۸ 148 عوه 
اق ند ان واه 


2 اس السلگیه فا تام باضان لیلد الک اس مور 


دص ای ان که 20 این شا وت ام ره 


فااه الا ور ان خی سا تیه مه ای تس که 
البخاری 7/125 


4- بقره 142 و 143. 


5- احمد یاسین الختیاری , صفحه 139-138, رفعت پاشاء 1/414. 
6- صدوق 2/436 ؛یاقوت حموی 1/412. 


ی 0 یه ین رم 
عسقلانی , المطالب العالیه بزوائد المساتید الثمانیه 1/374. 


58- فاکهی , 4/268. 
9- عیثومه به معنای کندر و اسینج است . 


200- فیروز آبادی , المغانم المطابه فی معالم المطابه , ص‌ 9 ببخارای , 
صحیم (کتاب الصلواه / ص‌ 2922 حدبت 1 


1- حدیت 441 
2- رساله فی وصف المدینه بر ص 16-89. 


203- سمهودی , وفاء 


القفا اناد عا. الفنظفی ۰۸ ۱002 نی س. کر بر الم 
9و33و1/324. 


4 ابن هشام سیره النبویه صلی الله علیه واله , 244 و 3/355؛ 
المعارف , ص 70؛ابن طبقاتت الکری 1/871 و 124 و 2/172 / 


5- سمهودی همان 3/1002. 


6- رفعت پاشا در مراه الحرمین 393-1/393 سیر ترمیم و تعمیر آن را 
دقیقا شرح داده است . 


7 احمد پاسین الختیاری , همان ص 137. 
8 احمد یاسین الختیاری ۰ تاریخ الماصم المدینه المنوره ص 125 


9- سمهودی ,۰ 3/822 ؛حدیت رد الشمس مور فرقین است و کسانی 
چون ماوردی در اعلام النبوه , ص 79؛بیهقی در دلائل النبوه , آبن سبع در 
شفاء الصدور. سیوطی در جمع الجوامع 5/277 و خصاثص الکبری 183 
حافظ قاضی در الشفاء ابن حجر عسلانی در فتح الباری 2/1688, گنجی 
شافعی در کفایه الطالب , ص 237ابن هیثمی در الصواعق المحرقه , ص 
6 آنرا مستند و موثق دانسته اند. 


0- آن دو خواسته که اجابت کرد این بود که خواستم خداوند امت مرا به 
دو چیز نابود نکند: 1- گرسنگی , 2 غرق شدن و خداوند مستحبات فر مود. 
(احمد بن حنبل , 5/243؛رفعت پاشا, 1/417.) پ 


1 آیات مباهله در قرآن کریم آمده است : قل تعالوا ندع انبائنا و 
اتباتکم...: 


22- آبن هشام , همان 223-3/214؛ ابن حجر عسلانی , فتح الباری 
وه ها ای 24 الی0 32 


23 ابن هشام , همان 3/220 طول خندق 10 کیلومتر بوده است که در 
حفر آن سه هزار مرد شرکت داشتند. هر ده نفر نقطه ای را حفر می 
کردند و در نقاط مختلف به طور همزمان کار خود را اغاز کردند؛این خندق 
در ظرف بیست روز اماده 


تا ری لاه ای ام هی ان ای ال ساره 
داشته اند.(عمر فروعغ ۰ تاریخ صد ور السلام و الدوله الامویه ص‌ 7( 


4 فاکهی , همان 4/18. 

5 الرحله , همان ص 132. 

6 ازرقی , 2/442. 

27 رفعت پاشا. 

8- رفعت پاشا, 1/326. 

9 الرحله , ص 122. 

0 بخارائی , صحیح , باب الوقوف بعرفه , 2/175. 
1 فتح /18. 

2 این نام را جعرانه نیز خوانده اند. 

3- فاکهی , 63-5/62. 


4 در ادوار بعدی نیز مورد ترمیم و توسعه قرار گرفت و اکنون نیز 
مساحت ان افزایش یافته است . 


5- فاکهی , اخبار مکه 5 / 60 - 59. 
6- ازرقی , اخبار مکه , 2/470. 
7- رفعت پاشاء مرآه الحرمین , 343-2/342. 


التاففت الاو که عس فتمکه الحف قه ااعای., 


9- فاسی الملکی 1/28؛فاکهی , 4/19؛نهروان الملکی , الاعلام با علام 
ست الله الحرام.صض ده 


1 فاکهی 30-7/27. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


